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فهرست

مردم با بصیرت، با فکر وارد بشوند و انسانهای صالح را 
انتخاب بکنند. آدمهایی را انتخاب بکنند که وقتی رفت 
در آن مسند نشست -حالا آن مسند هرچه باشد؛ چه 
مجلس  در  یا  باشد  خبرگان  مجلس  در  عضویّت  مسند 
شورای اسلامی باشد یا ریاست جمهوری باشد- خودش 
را سپر بلای مشکلات کشور قرار بدهد، فانی در خدمات 
و مصالح و منافع عمومی مردم باشد، کشور را به دشمن 
با این و آن  نفروشد، مصالح کشور را برای رودربایستی 
زیر پا نگذارد؛ باید این را انتخاب کنند. این میشود یک 

انتخابات خوب.

گزیده بیانات مقام معظم رهبری
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خبر
انتخابات مجلس و آینده توسعه در ایران
مجلس می تواند یک کشور را خوشبخت و یا بدبخت کند
شاه بیت کارنامه مجلس فعلی، تصویب برجام است
کاهش تعداد و شفاف کردن قوانین و مقررات جزو وظایف ...
نظارت مجلس بر عملکرد دولت به عنوان یک اصل ...
راه حل فعلی اقتصاد ایران: وفاق و آشتی ملی برای بسیج ...
انقـلاب اسـلامی و بهـمن 1357
انقلاب اسلامی ایران، چگونه؟ و چرا؟
انقلاب اسلامی بخشی از روند و حرکت تکاملی مردم و ...
انقلاب حاصل تضاد میان طبقات سنتی و مدرن و نفوذ ...
توصیه ما به کارشناسان و دانشگاهیان این است که مسئله ...
زنان سرزمین من
برخی هنوز معتقدند در بخش های حساس مدیریتی  ...
تاریخ نویسی ما مردانه است
سه گفتار در مورد مشکلات اساسی اقتصاد کشور
عصر جدید روابط ایران-روسیه 
امروز، ایران و روسیه در دوره باز تعریفِ روابط قرار گرفته اند
 سیاست صنعتی منطقه آزاد ارس  توسعه صنایع صادرات ...
مسکو می تواند از تجربه تهران برای مقاومت در برابر فشار ...
منطقه آزاد ارس گرانیگاه توسعه ارتباطات اقتصادی ایران و ...
فضای مجازی بی محتوا درباره تالاب ها
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»الان زمانی است که باید برجام ۲ شروع شود«. این جمله بخشی از سخنان رئیس 
محترم جمهوردر مراسم روز فناوری فضایی است. براساس گزارش مورخ 14 بهمن ماه 
1394 جامعه خبری تحلیلی الف، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی امروز در 
این مراسم با بیان اینکه »نیاز به یک برنامه جامع مشترک ملی داریم چرا که از برجام ۱ 
عبور کرده ایم و باید برجام ۲ را آغاز کنیم«، تاکید نموده است« موافق، مخالف و منتقد 
همه باید دست به دست هم بدهند تا مشکلات کشور را حل کنیم چرا که ما در اهداف 
ملی و توسعه کشور اختلاف نداریم و خوشبختانه در حل مشکلات اصلی کشور نظرات 

به هم نزدیک است.«
اهمیت این سخنان رئیس جمهمور زمانی بیشتر مشخص می گردد که نه بر خود برجام 
بلکه درعلل تلاش برای دستیابی به برجام تدقیق نماییم. تلاشی که البته محدود به 
دوره اخیر نبوده است وتیم های کاری متعدد از سیاستمداران خبره شورای عالی امنیت 
ملی و دانشمندان جانباز سازمان انرژی اتمی، سال های متمادی برروی آن زحمت 
کشیده بودند. درسال های گذشته تحریم های ظالمانه و روزافزون غرب در کنار برخی 
سیاست های اشتباه، رمق اقتصاد نفتی ایران را گرفته بود. اقتصاد تک محصولی ایران 
به دلیل محدودیت های ناشی از این اقدام خلاف ادعاهای حقوق بشری مسببین آن، 
با مشکلات بسیاری در صادرات نفت خام مواجه شد که در نهایت به شوک های مقداری 
درصادرات نفت منجر شد تا درآمد دولت و درنتیجه مخارج آن که بیشتر صرف تامین 
کالاها و خدمات ضروری کشور و مردم می گردید، به طرز چشمگیری کاهش یابد. از 
سوی دیگر شرکت های تولیدی خصوصی و دولتی با موانع بسیاری در واردات مواد اولیه 
و تکنولوژی های نو مواجه گردیدند که تبعاً کمیت و کیفیت تولیداتشان را تا حد زیادی 
متاثر ساخت و به صورت طبیعی امکان صادرات را نیز درفضای رقابتی بین المللی ازآن ها 
سلب  نمود. همه این ها، درکنار برخی سیاست های نادرست، کشور را درشرایط نامساعد 
اقتصادی قرار می داد که کاهش سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، افزایش تورم وافت 
شدید ارزش پول ملی تنها بخشی از تاثیرات منفی آن به شمار می رفت. ازسوی دیگر 
رقبای منطقه ای کشور از عربستان سعودی گرفته تا امارات متحده عربی و ترکیه، حداکثر 
سعی خود را در استفاده از شرایط پیش آمده نمودند تا اینکه اکنون حتی برخی چنین 
مشتبه شوند که می توانند یکی ازمترقی ترین ملت ها و نظام های منطقه را پشت سر 
بگزارند که به نظر می رسد تداوم فتنه سوریه، عراق و یمن تنها بخش هایی از خروجی این 
تحلیل نادرست است. تحقق بسیاری از اهداف مستتر دربرنامه هسته ای ایران و ناکامی 
فشارهای ناعادلانه و حتی تاثیرات سوءآن ها درتسلیم ساختن کشور، بالاخره غربی ها را 
در میز مذاکره متقاعد ساخت تا رویکرد خود را درقبال ملت بزرگ ایران تغییر دهند. مردم و 
نظام ایران نیز که هرگز سر جنگ با کسی نداشت و اینک نیز به بسیاری از اهداف از پیش 
تعیین شده خود دست یافته بود، منطقی ترین گزینه را برای جبران خسارات اقتصادی 
ناشی از هماورد نابرابر و ناعادلانه انتخاب کرد که امروز همه با نام برجام از آن یاد می برند.

 درواقع طرح جامع اقدام مشترک، نتیجه اجماع ملی بر این موضوع بود که درشرایط 
جدید شرط لازم برای رفع چالش های اقتصادی موجود، دستیابی به توافقی است که 
ضمن حفظ عزت ملت و دستاوردهای هسته ای کشور، بتواند مانع تحریم های جدید 
باشد و محدودیت های اقتصادی پیشین را نیز از پیش روی کشور بردارد. اجماع از این 
لحاظ که هرچند برجام معدود منتقدانی نیز داشته و دارد ولی غالب انتقادات به شیوه 
های مذاکره و نحوه تبادل امتیازات جهت حصول توافق بازمی گردد و نه اصل آن. اما 
شرط کافی برای رفع مشکلات ذکر شده موجود ودستیابی به اقتدار پایدار اقتصادی، 
چیست؟ بسیاری معتقدند، همه آثار تحریم ها منفی نبود. شاید بتوان گفت که درک بیش 
از پیش اشکالات وضعف های ساختاری اقتصاد ایران، مهمترین دستاورد این اتفاقات 
بود. موضوعی که زمینه ساز طرح مفهوم »اقتصادمقاومتی« توسط مقام معظم رهبری 
به عنوان عالی ترین مقام کشور گردید تا امروز به یکی از اصلی ترین بحث های محافل 
اقتصادی کشور تبدیل شود. امروزه کمتر کسی است که عملی شدن تئوری اقتصاد 
مقاومتی را با پیشرفت و اقتدار کشور مساوی نداند، اما حتی خوشبین ترین کارشناسان 
اقتصادی نیز حصول برجام را هرچند شرط لازم ولی هرگزشرط کافی برای تحقق اهداف 
اقتصادی کشور نمی دانند. شاهد آن تجربیات موجود بشری است. ازمجموع 192 
کشور عضو سازمان ملل فقط تعداد معدودی درطول تاریخ مخاطب تحریم های بین 
المللی قرار گرفته اند حال آنکه کمتر از 40 کشوربه لحاظ اقتصادی توسعه یافته به شمار 
می روند. پس رفع تحریم ها نیز هرچند درکنار تاثیر روانی مثبت از می تواند ازشدت برخی 
مشکلات اقتصادی بکاهد والبته با رفع موانع خارجی امکان تحرک جدی اقتصادی را 
فراهم می نماید لیکن به تنهایی کشور را به اقتدار مورد انتظار و متناسب با شان جمهوری 
اسلامی نخواهد رساند. به عبارت دیگر، آثار برجام و رفع تحریم ها اکنون به لطف خدا رخ 
داده است وبیش از این نباید انتظار معجزه داشت والان باید بیش از پیش شروط کافی 
برای حرکت به سوی پیشرفت و اقتدار اقتصادی را مورد توجه قرارداد. یکی از اساسی 
ترین شروط، آرامش و امنیت درحوزه های مختلف اداره کشور است. همانگونه که محمد 

میرشکرایی چهره ماندگار و پیش کسوت فرهنگی همچون بسیاری دیگر از نخبگان حوزه 
های مختلف کشور بیان داشته است، شکی نیست که »جریان توسعه نیازمند آرامش 
اجتماعی است و صلح و توسعه در کُنش متقابل در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و 
جهانی هستند«. حال که با اجرای برنامه اقدام مشترک آرامش نسبی درسطح جهانی 
حاصل گردیده، نوبت به تقویت وگسترش بیش از پیش تفاهمات درسطح ملی است. 
نگاهی به تاریخ جوامع ازجمله خود ایران نشان  می دهد که درگیریها و اختلافات داخلي، 
بیش از درگیري با دشمن خارجي، کشورهاي اسلامي را متحمل زیان نموده است 
همواره مهمترین ابزاردشمن، دمیدن بر خاکستر اختلافات و شعله ور ساختن تعصبات 
مذهبي میان اقوام و اندیشه های مختلف بوده است. واقعیت این است که درجامعه 
کنونی ایران همچون هر کشور دیگری درجهان اختلاف نظرات، تحلیل ها و تفسیر های 
متعددی بین بخش ها وگروه های مختلف نخبگان و مردم وجود دارد. اختلافی که سال 
هاست درکشورهای توسعه یافته به جهت فوایدش برای پویایی، خود بازسازی و بهتر 
شدن به فال نیک گرفته شده است درایران معاصر به تنگ تر شدن فضای تحمل میان 
گروه ها و اقشار مختلف و البته درمهمترین سطح بین جناح های سیاسی عمده کشور 
ورود خدشه به اعتماد و سرمایه اجتماعی، انجامیده است. هر چند همانگونه که رضا 
دهکی درروزنامه ابتکار آورده است »ریشه این ماجرا را شاید بتوان در شکل روانشناسی 
ایرانی ها بررسی و جست وجو کرد؛ جایی که بسیاری از  اجتماعی و جامعه شناسی 
ایرانی ها، اغلب در رای و نظرشان خود محور هستند و هیچ آرای دیگری را جز هنگامی 
که در راستای افکار و اهداف خودشان باشد، نمی پذیرند و چه بسا رد هم می کنند. این 
ویژگی اپیدمی شده در جامعه ایران، در سطح اجتماعی باعث بروز اختلاف ها و تنش های 
بین فردی، خانوادگی و جر و بحث هایی در محیط جامعه می شود که البته در جای خود 
اهمیت ویژه ای دارند. اما هنگامی که عدم تحمل تفکر مخالف، مختلف و گوناگون نزد 
گروه های سیاسی به عنوان یک اخلاق سیاسی تقویت شود، تبعات آن بسیار گسترده تر 
خواهد بود؛ تا جایی که حتی مناسبات اجتماعی والبته اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار 
می دهد. به عبارت دیگر حل مشکلات اقتصادی، بهبود پایداروضعیت معیشتی مردم 
ودستیابی به اهداف توسعه ای کشور، نیاز به جو آرام نسبی دارد. موضوعی که به نظر 
می رسد بدون وجود ساز و کار گفت وگو میان آرا، اندیشه ها و گروه های مختلف به سرعت 
قابل دستیابی است. در چنین گفت وگوهایی می توان نقاط مشترکی را یافت که در نهایت 
در هنگامه ای که باید فارغ از نظرات شخصی و گروهی به وحدت رسید، بر آن ها تکیه 
کرد. ایران در آستانه انتخابات، در کنار رقابت های سیاسی و انتخاباتی، نیازمند برجام 
داخلی است تا گروه های سیاسی، در کنار رقابت، به گفت وگو بنشینند و علاوه بر بروز 
حقانیت خود، نقاط مشترکی را در مسائل ملی بیابند. آرای سیاستمداران با هر اندیشه ای 
در نهایت بر یک ملت اثر می گذارد و چه بهتر که در این اثرگذاری هیچ گاه آن نگاه واحد 

ملی فراموش نشود.
این موضوع اما دریک جامعه دینی و بین مومنین نباید چندان مشکل باشد. زیرا که به 
قول دکتر لاله افتخاری نماینده اصولگرای مجلس دهم، »بهره گیري از منطق گفت و 
گو در اسلام فراخواني عمومي است همگان را به رفتارهاي انساني، جمعي و منطبق بر 
اندیشه دعوت مینماید.« آیات بسیاری درقران کریم وجود دارند که نشانگر نقش راهبردي 
گفتگو و تاثیر آن در تکامل اجتماعي انسان وتبعاً جامعه دینی مي باشد )اسراء /53، 
عنکبوت/46، زمر / 18 تنها نمونه هایی از این آیات پرشمار الهی هستند(. زمانی که 
می توان با دشمن وکسانی که با اعمال تحریم های ظالمانه، کشورومردم را درفشارهای 
مختلف اقتصادی، سیاسی قرار داده اند، گفتگو کرد و درنهایت به هر طریقی به توافقی 
رسید که به نفع آینده همه طرفین باشد، پس قطعاً به طریق اولی می توان درداخل یک 

جامعه دینی نیز گفتگو کرد و سطح اختلافات داخلی را کاهش داد.
زمانی که تقریب مذاهب مختلف اسلامی از طریق گفتگو، نه در گستره مرزهای کشور که 
درسطح  ملیت های مختلف جهان یکی از رسالت های انقلاب اسلامی ایران است، پس 
به طریق اولی گفتگو میان نیروهای انقلابی که اشتراکات بسیاری با یکدیگر دارند جهت 

حصول به وحدت و حفظ آن ممکن و مهم خواهد بود.
نویسد  اینستاگرام خود می  در  قاضی زاده هاشمی  روست که حسن  ازهمین  شاید 
که »برجام دو، همان مسیری است که ما را به کاهش شکاف های اجتماعی، تحکیم 
وحدت ملی و همگرایی سلیقه های مختلف برای حداکثری کردن منافع ملی برساند.« 
یادداشتی که یک روز پس از نگارش آن به عنوان تیتر یک خبرگزاری دولتی ایرنا انتخاب 
شد تحقق برجام دوم می تواند موجبات تحکیم قدرت سیاسی و اقتصادی کشور را 
فراهم کند و همان طور که قاضی زاده مطرح کرده است جان تازه ای برای چرخ توسعه 
اقتصادی و اجتماعی ایران باشد. بدون شک در تحقق این مهم نقش کسانی که قدرت  و 

نفوذ بیشتری را دراختیار دارند بیش دیگران خواهد بود.

سردبیر

سرمقاله
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صادق نجفی« در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: تمهیدات حوزه  حمل و نقل 
عمومی به همراه تقویت زیرساخت های عمرانی، بخش اصلی همت شهرداری تبریز بوده و در یک 
چشم انداز مشخص، قطعا نقش موثر در روان سازی ترافیک و بهبود وضعیت آلایندگی شهر خواهد 

داشت.
وی تصریح کرد: تجهیز و ارتقای ناوگان اتوبوس رانی و تاکسیرانی از جمله بخش هایی است که در 
برنامه  و  بودجه سالانه مورد توجه قرار می گیرد، در کنار این امر توسعه پرشتاب حمل و نقل ریلی، چه در 
خصوص توسعه مترو و چه در مورد آغاز عملیات اجرایی تراموای، اتفاقات بزرگی هستند که در آینده نه 

چندان دور، در بهبود کیفیت زندگی شهروندی نقش آفرین خواهند بود.
 وی با بیان این که در دو سال گذشته شاهد دستاوردهای مهم عمرانی و حذف شمار قابل توجهی 
از چراغ های قرمز بوده ایم، گفت: اگر چه هنوز تا رسیدن به ایده آل های ترافیکی فاصله داریم، اما 
مقایسه ای گذرا بین شاخص های ترافیکی سال های اخیر، نشان گر تاثیر اقدامات عمرانی شهرداری 

تبریز در دو سال اخیر است.
 نجفی با اشاره به اینکه در سال جاری، تبریز و آذربایجان شرقی، در تحقق »همدلی و همزبانی« 
زبان زد بوده است، یادآور شد: در اجرای ماموریت های گسترده مجموعه پویایی چون شهرداری، 
طبیعی است که حاشیه  سازی هایی نیز بارز باشد، اما مهم این است که امروز، بدون تاثیرپذیری از 

موضوعات غیرمرتبط،  همت جمعی، معطوف توسعه عمرانی و اجتماعی شهر شده است.

دفتـر کارگـزاری صنـدوق ضمانت صادرات کشـور با حضور مدیرگسـترس 
و تسـهیل تولیـد و امـور بانـک و بیمـه دبیرخانـه شـورای عالـی مناطـق آزاد 

کشـور در منطقـه آزاد ارس راه انـدازی شـد .
معـاون اقتصـادی و سـرمایه گـذاری سـازمان در ایـن آئیـن بـا اشـاره بـه 
توسـعه کشـور،  برنامـه ششـم  در  و صـادرات  تولیـد  توسـعه  بـالای  اهمیـت 
حمایـت از تولیـد برمبنـای صـادرات را یکـی از اسـتراتژی های برتر سـازمان 

منطقـه آزاد ارس اعـلام کـرد .
باقـر زاده افـزود: فرصـت هـای خوبـی بـرای  توسـعه صـادرت بـه وجـود 
آمـده اسـت و بـا عملـی شـدن برجـام مـی توانـد بـه رونـق اقتصـادی بیش از 

پیـش مناطـق آزاد منجـر شـود .
مدیرگسـترس و تسـهیل تولیـد و امـور بانـک و بیمـه دبیـر خانـه شـورای 
عالـی مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی کشـور در ایـن مراسـم ضمـن تشـریح 
فعالیـت هـای صنـدوق ضمانـت صـادرات کشـور ادامـه داد: ایـن صنـدوق 

در پنـج منطقـه  آزاد و دو منطقـه ویـژه در قالـب کارگـزاری یـا رابـط مشـغول 
فعالیـت مـی باشـد .

وی افـزود: بـا اقدامـات صـورت گرفتـه ، شـرکت هـای بیمـه بـرای ادامـه 
فعالیـت در محـدوده مناطـق آزاد ملـزم بـه اسـتقرار شـعب خـود را در ایـن 

مناطـق مـی باشـند .
بـه  کشـور  صـادرات  ضمانـت  صنـدوق  نماینـدگان  آئیـن  ایـن  ادامـه  در 
معرفـی فعالیـت هـای این صنـدوق پرداختـه و به سـوالات فعـالان اقتصادی 

پاسـخ دادنـد .
گفتنی اسـت؛ صندوق ضمانت صادرات کشـور برای حمایت و پشـتیباني 
از صـادرات کشـور از طریـق بیمـه و تضمین اعتبـارات و سـرمایه گذاري هاي 
مربـوط بـه کالاهـا و خدمـات صادراتـي و ایجـاد تسـهیلات  و سـرمایه گذاري 
لازم بـه منظـور توسـعه صـادرات بـا کمتریـن هزینـه و بـا اسـتفاده بهینـه از 

منابـع موجـود ، ایجاد شـده اسـت .

شهردار تبریز عنوان کرد:
جهت گیری کلی برنامه و بودجه در خدمت اصلاح شاخص های زیست محیطی  

دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات کشور 
در منطقه آزاد ارس راه اندازی شد
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مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری آذربایجان شـرقی 
گفـت: در بهـار 95، تبریـز میزبـان برگـزاری جلسـه شـورای جهانـی صنایـع 

دسـتی در حـوزه آسـیا خواهـد بـود.
 فرزیـن حـق پرسـت در نشسـت حمایـت از توسـعه صنعـت فـرش اسـتان 
گفـت: ریشـه اتفاقـات اخیـر فرهنگـی در اسـتان همچـون انتخـاب تبریـز بـه 
عنـوان پایتخـت جهانـی فـرش و همچنیـن انتخـاب ایـن کلانشـهر بـه شـهر 
نمونـه گردشـگری در سـال 2018 بـه تحقق عملـی ارتباط صنعت و دانشـگاه 

در دانشـگاه هنـر اسـلامی تبریـز بـاز مـی گـردد.

وی بـا اشـاره بـه برگـزاری همایـش بیـن المللـی ارسـیکا در دانشـگاه هنـر 
اسـلامی تبریـز ابـراز کـرد: برگـزاری ایـن همایـش بین المللـی، توانسـت نظر 
مسـاعد و بسـیار مثبت شـورای جهانی صنایع دسـتی را بیش از پیش به تبریز 

جلـب کند.
 وی اظهـار کـرد: حتـی یکـی از دلایلـی کـه تبریـز بـه عنـوان شـهر نمونـه 
گردشـگری در سـال 2018 انتخـاب شـد ایـن اسـت کـه در همایـش ارسـیکا، 
اعضای شـورای جهانی صنایع دسـتی، عضو هیات داوران بخش گردشـگری 

بودند.
 مدیـر کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری آذربایجان شـرقی 
در ادامـه عنـوان کـرد: بهـار سـال 95، تبریـز، میزبـان جلسـه شـورای جهانی 
صنایـع دسـتی در حـوزه آسـیا خواهـد بـود. اعضـای ایـن شـورا مشـتاق سـفر 
مجـدد بـه تبریـز هسـتند و مـی خواهنـد نحـوه حفظ عنـوان پایتخـت جهانی 

فـرش توسـط ایـن شـهر به چه شـکلی اسـت؟
 حـق پرسـت توجـه به حفاظـت از محیط زیسـت را یکـی از مهـم ترین آیتم 
هـای شـورای جهانـی صنایع دسـتی در حوزه فرش دانسـت و ابـراز کرد: یکی 
از سـوالات آنـان از مـا ایـن خواهـد بـود کـه فاضـلاب و ضایعـات رنگـرزی در 
داخـل بـازار تبریـز بـه کجا منتقـل می شـود؟ ما باید پاسـخ قانع کننـده ای در 

ایـن زمینه برای شـورا داشـته باشـیم.
 وی در بخشـی از سـخنان خـود بـر لـزوم باز بـودن بـازار تبریز در ایـام نوروز 

امسـال نیز تاکیـد کرد.
  وی اظهـار کـرد: امیدوارم در دروه پسـاتحریم، فرش نفیـس و هنری تبریز 

بتوانـد به جایـگاه اصلی خـود در بازارهای جهانی دسـت یابد.

»اسماعیل جبارزاده« در دیدار با هیات اقتصادی و فرهنگی ایالت اشتایر مارک 
کشور اتریش، بر توسعه همکاری های مشترک و مبادلات تجاری با کشورهای مختلف 
تاکید کرد و گفت: رویکرد ما در روابط خارجی، سرمایه گذاری و تولید مشترک است و 

قرار نیست صرفا خریدار محصولات خارجی باشیم.
 جبارزاده با اشاره به نگاه مثبت اتریش به مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5+1، 
گفت: اتریش جزو کشورهای اروپایی است که همواره روابط خوبی با ایران داشته و 

امیدواریم این تعامل و ارتباطات روز به روز گسترش یابد.
 استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به برخی از قابلیت ها و توانمندی های استان 
در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: آذربایجان شرقی استانی تاریخی، فرهنگی 
و صنعتی است و بزرگترین سرمایه این استان، نیروی انسانی تحصیل کرده و پرتلاش 

است. 
وی با اشاره به تجربیات خوب کشور اتریش در بحث عمران شهری و مدیریت 
پسماند و همچنین فناوری های نوین بخش کشاورزی، علاقمندی استان آذربایجان 

شرقی را برای استفاده از این تجربیات اعلام کرد.
 وزیر اقتصاد، گردشگری و فرهنگ ایالت اشتایر مارک جمهوری فدرال اتریش هم 
در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در تبریز و تشکر از میهمان نوازی مسوولان 

آذربایجان شرقی، گفت: مطمئنم سفر ما به تبریز نتایج خوبی خواهد داشت.
 کریستیان بوخمان با اشاره به میزبانی اتریش از مذاکرات هسته ای ایران و گروه 

1+5، گفت: موفقیت این مذاکرات نه تنها به نفع ایران، بلکه عاملی برای نزدیکی دو 
ملت ایران و اتریش است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد:

تبریز، میزبان جلسه شورای جهانی صنایع دستی 
در حوزه آسیا در بهار سال آینده  

استاندار آذربایجان شرقی:

سرمایه گذاری مشترک، رویکرد روابط خارجی است
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گفتگوها: الناز علیزاده اشرفی

 انتخابات مجلس و 
آینده توسعه در ایران
شـماره پیشـین ماهنامـه بـه  نقـش مجلـس شـورای اسـلامی در تقنیـن و تنفیـذ 
سیاسـت هـای توسـعه ای، موضـوع ظرفیـت هـای ذاتـی و جـاری مجلـس و رابطه 

مجلـس بـا سـایر قـوا و حاکمیـت اختصـاص یافت.
در ایـن پرونـده، نقـش مجالـس در نظـام هـای مـردم سـالار بـه عنـوان نهـادی 
متشـکل از نیروهـای منتخـب مردمـی، مـورد توجـه جـدی قـرار گرفـت و پرونـده 
ویـژه ای تحـت عنـوان »مجلـس و توسـعه« تهیه و تدوین نموده اسـت کـه در آن از 
نظـرات نماینـدگان مجلـس فعلـی و همچنیـن اسـاتید و صاحـب نظران ایـن حوزه 

بهـره گرفته شـد.
در ایـن شـماره ماهنامـه نیز در ادامه پرونـده قبلی، باز موضـوع انتخابات و نقش 
مجلـس در آینـده توسـعه در کشـور مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت و نظـر برخی از 
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـلامی و صاحبنظـران در ایـن زمینه منعکس شـده 

است.
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کارایی: پرونده ویژه این شماره از نشریه کارایی، در رابطه با مجلس و 
توسعه است و به نوعی ارزیابی مجلسی است که شما هم در آن حضور 
داشتید. سؤال من این است که اساساً مجلس در شرایط فعلی )یعني 
نبود تحزّب( افراد را به سمتی سوق می دهد که نمي توانند با آگاهی 
انتخاب کنند؛ مگر افراد شناخته شده مثلًا معتمدان مردم. در چنین 
شرایطی که افراد، ابزار شناخت درستی ندارند، مجلس چقدر می تواند 

کارآمد باشد؟
پزشکیان: نمی تواند خیلی کارآمد باشد و نیست. 

کارایی: اینجا مسئله ظرفیت های ذاتی مجلس پیش می آید. اساساً 
ظرفیت مجلس برای ورود به مسائل توسعه اي با توجه به جمیع شرایط 

چقدر است؟ 
پزشکیان: تصور من این است که مشکل ما در مملکت، مجلس است، 
یعني جایی که مي تواند بیشترین کار و اثر را در جامعه بگذارد ولی چون 
همان طور که خودتان اشاره کردید، آن ساختاری که باید آدم های درست را 
انتخاب کنند، افراد دانا و آگاه و کاربلد و کسانی را که اهداف مشخص دارند 
انتخاب کنند و به مجلس بفرستند و آنها آنجا بنشینند و چیزهایی را که در 
ذهنشان از قبل وجود داشت و تجارب شان را، همه به قانون تبدیل کنند 
و اگر در جایی مشکل و مانعی وجود دارد، آن موانع را حذف کنند تا کارها 
به خوبی جلو برود، چون هیچ کدام از این ها وجود ندارد و به خوبی تفهیم 
نشده است، و در عمل هیچ یك از اینها محقّق نمي شود، در نتیجه چیزهایی 
که از مجلس درمی آید، دارای مشخصه های درست نیست و چون با تمامی 
هدف هایی که در جامعه است تفاوت دارد، هیچ چیز را نمي تواند سر جای 

خودش بگذارد. 

کارایی: آقای دکتر پس امروز، به پشتوانه چه چیز و چه دلگرمی اي 
باید در این انتخابات شرکت کنند؟

پزشکیان: اولین قدم این است که جامعه بخواهد درست شود تا بتواند 
برود و مجلس را درست کند. علّت آنکه مجلس این گونه است، این است که 
جامعه خودش را کنار کشیده و این کار را که باید به صورت هدفمند جمع 
شوند و تصمیم بگیرند که انسان های آگاه و درست را به مجلس بفرستند، 

نمی کند.

ر ورود برای انتخابات 
ّ
کارایی: ابزار جامعه چیست؟ آیا ابزارهای موث

وجود دارد؟
پزشکیان: قدم اوّل این است که در جامعه افراد جمع بشوند در کنار 
یکدیگر و یک هدفی را مشخص کنند. در دنیا سه عاملی که از شاخص های 
توسعه است عبارت اند از: توانمندی فردی، توانمندی جامعه و توانمندی 
ساختار اداری. شاخص هاي توانمندی فردی این است که تک تک کسانی 
که در یک کشور زندگی می کنند، چقدر تحصیلات دارند و به چند زبان 
تکنولوژی  ابزارهای  جدیدترین  از  مي توانند  چقدر  و  می کنند،  صحبت 
استفاده کنند تا کارهای خود را انجام دهند. این می شود توانمندی فردفرد 
یک جامعه در مقایسه با جامعة دیگر. مورد دیگر، توانمندی اجتماعی است و 
آن یعني اینکه آن نهادهایی که ساختارهای مختلفی دارند مثل مهندس ها، 
پزشک ها، کشاورزها و صنعتی ها، چقدر کنار همدیگر جمع شده اند و برای 
یک هدف، نگاه ها و راه هایشان را یکی کرده اند؟ این جامعه خیلی توانمندتر 
خواهد شد از جامعه اي که کنار یکدیگر نیستند و هرکدام به تنهایی راه 
خود را می روند. وقتی جامعه اي به این سطح از توانمندی نرسیده است، 
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مجلس می تواند یک کشور را خوشبخت و یا بدبخت کند
گفت و گوی اختصاصی کارایی با دکتر مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی
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در این حالت اگر حزبي هم درست شود، به زودی از هم مي پاشد و تکه تکه 
می شود همانند انواع و اقسام حزب هایی که درست شد، و دیدیم که تا جمع 
نشده اند و با هم همفکری نکرده اند می گویند ما حزب درست می کنیم ولی 
وقتی جمع شدند و حزب را درست کردند می بینیم که دیدگاه ها و اهدافشان 
چقدر با هم متفاوت و بافاصله است. پس تا ساختار اجتماعی درست نشده 
است. طبیعتاً آن اشخاصی که از این جامعه بیرون خواهند آمد، با ابزار و 
روش های دیگری خواهد بود مثل پول، رانت، شهرت و قدرت و یا مثلًا 
با مذهب مي توانند به رده بالا بروند، و چون این ها با سلایق مختلف بالا 
می روند در آنجا هم نمي توانند کنار هم بنشینند چون یک هدف مشترکی 
که از قبل در خصوص آن فکر کرده باشند، ندارند و برای آن هدف به مجلس 
نرفته اند؛ هرکدام یک وعده اي می دهد و چون در جامعه گرفتار بوده اند برای 
هرکس یک توقعی ایجاد کرده اند واین توقع را نماینده اي مي تواند برآورده 
کند و نماینده اي نمي تواند، و باز در دوره بعدی نمایندة دیگری می آید و 
وعدة دیگری می دهد. چون این ساختار در جامعه درست نشده است وقتی 
هم فردی از این ساختار فردی بالا می آید، مصائب و مشکلات شروع می 
شود اگر بخواهیم این مسائل مرتفع شود در خود جامعه هم باید ساختارها را 
تغییر، و ساختارهاي جدیدي شکل دهیم تا تغییراتی ایجاد شود. وگرنه این 
مجلس همانی است که در دوره های پیشین هم بود و اتفاق خاص و جدیدی 
نخواهد افتاد. فقط چیزی که مي تواند تا حدی تغییر کند، شاید انتخاب 
افرادی باشد که با دولت هم جهت باشند، به جاي اینکه آدم هایی باشند که 
در مقابل دولت قرار بگیرند. البته امروز در جامعه افرادی وجود دارند که در 
مقابل دولت اند و آنها برنامه ها و فشار های خود را دارند تا دولت را سرکوب 
کنند و وانمود کنند که دولت توانمند و کارا نیست تا ملت را به سمت خود 
بکشانند. چنین انتخابي مي تواند موجب همسویي جامعه و دولت باشد و 
این یعني تحقق همان حرفی که مقام معظم رهبری گفتند که امسال باید 

سالی باشد که همزبانی و همدلی با دولت محقق شود.

کارایی: برخی از صاحب نظران عقیده دارند که مجلس زمانی کارآمد 
است که با دولت همسو باشد به نظر شما این اظهار نظر درست است؟

پزشکیان: در این مورد هم من بحث دارم؛ در دولت آقای احمدی نژاد 
رکود  ایجاد شد؟  کارآمدی  آیا  بودند.  با همدیگر همسو  دولت  و  مجلس 
اقتصادی، سیاسی، صنعتی و تورم و بیکاری و مشکلات فرهنگی از این 
همسویی پیشین بود. مشکلات امروزی که در جامعه می بینید، الان کاشته 
نشده است بلکه اینها مشکلات و مسائلی است که در گذشته کاشته شده 

والان رشد کرده و به ثمر نشسته است. 

کارایی: آیا منظورتان این است که درآن زمان انتقاد کافی درقبال 
رفتارهای دولت صورت نمی پذیرفت؟ 

پزشکیان: بله، صرفاٌ اشخاص محدودی بودند که از آقای احمدی نژاد 
انتقاد می کردند و به آن ها نیز انگ های مختلف زده می شد. شاید به این 
دلیل که بخشی از خود نمایندگان با پشتیبانی دولت بالا آمده  بودند. پس 

نمي توانستند در مقابل دولت بایستاند و چیزی به آن ها بگویند.  

کارایی: آقای دکتر به نظر شما و با توجه به تجربة شما، مجلس چه 
نقشی در حکمرانی خوب دارد؟ منظورم مجلس به عنوان یک نهاد 

است.
پزشکیان: مجلس مي تواند یک کشور را خوشبخت و یا بدبخت کند. 
مجلس در واقع جایی است که در آن، از نظر مدیریتی باید درست تصمیم 
گیری شود و دولت جایی است که باید درست اجرا کند یعنی اگر مجلس 
درست تصمیم بگیری کند دولت هم خواهد توانست درست اجرا کند و 
کارآمد باشد ولی اگر غلط تصمیم گرفته شود و دولت درست هم اجرا کند باز 

نتایج و آثار آن فاجعه بار خواهد بود.

و اگر  چیست  پیشین  مجلس  عملکرد  از  شما  ارزیابی  و  کارایی: 
بخواهید نمره اي به آن بدهید، به ویژه در مباحث توسعه اي، چه نمره اي 

خواهید داد؟ 
پزشکیان: ببینید نمره را وقتی می دهند که یک هدف مشخصی وجود 
داشته باشد و بعدها بر اساس آن به عملکرد افراد امتیاز داده شود. اینکه 
به صورت دیمی و بدون شاخص بخواهند نمره بدهند یک نفر نمرة صد 

می دهد و یک نفر نمرة هشتاد، و پاسخ ها متفاوت خواهد بود.
کارایی: مهم ترین قانونی که در زمینة اقتصادی و توسعه در مجلس 

فعلی تصویب شد کدام قانون بود؟ 
پزشکیان: من چیز قابل توجه و مهمّی ندیده ام. امکان ندارد مجلسی 
در یک مملکت درست تصمیم بگیرد ولی مشکلات اقتصادی، صنعتی، 
اجتماعی و فرهنگی کشورش همچنان باقی بماند. تصور من این است که 
چنین چیزی امکان ندارد و ما نتوانسته ایم قوانین درستي تصویب کنیم و یا 
نظارت درستي انجام بدهیم که اگر انجام این امور محقق می شد پس این 

مشکلات چرا همچنان باقی است؟ 

کارایی: اگر چنین است که می گویید و با این تفاسیری که از مجلس 
دارید، چگونه است که افرادي همچون شما و با وجود این ویژگی ها، 
که برای مجلس بر شمردید باز هم علاقه دارید که در انتخابات مجلس 

شرکت کنید؟
پزشکیان: برای اینکه تأثیرگذار هستیم. مثلًا در حوزه خود من در عرصه 
بهداشت و درمان، مردم نمی توانستند جنازه بستگان خود را از بیمارستان 
تحویل بگیرند. ما در مجلس تلاش هایی کردیم که این موضوع اصلاح شود. 
امروز دولت به کارنامه خود در عرصه بهداشت و درمان می بالد در حالی که 
این طرح ما در مجلس بود و لایحة دولت نبود. در نتیجه امروز در کل ایران 
نمي بینید که فردی را به واسطه اینکه پول ندارد، بستری نکنند. ده سال 
پیش که من وزیر بودم قانون چنین بود که اگر پول ندهند جنازة مریض را 
هم ندهید و ما مجبور بودیم در این مورد دستور مستقیم بدهیم که به نوعی 
تخطی از قانون بود و ما را به دیوان محاسبات می کشاندند که چرا خلاف 
قانون دستور می دهید. کلیّت قضیه این است که اگر در مجلس آن افرادی 
حضور داشته باشند که در کارهای خودشان تجربه دارند، مي توانند منشأ 
اثر باشند. نمونه اش همین مثالی است که در حوزه بهداشت و درمان اتفاق 
افتاده است. مقام معظم رهبری می گفتند من آرزو دارم که وقتي بیماری 
به بیمارستان می رود به  جز دردش هیچ مشکل و فکر دیگری نداشته باشد 
و امروز این امر تحقق یافته است. البته ما به دولت در انجام و اجرای این 
طرح یک سری انتقادات داریم؛ دولت باید قانون را اجرا کند ولی به جای 
آن ولخرجی می کند و با ولخرجی مملکت اداره نمی شود. این حرف من 
اصلًا سیاسی نیست. من این دولت را تبلیغ کرده و به آن رأی داده ام آن هم 
زمانی که هیچ کس تبلیغ نمی کرد اما قرار نیست که دولت خلاف قانون کار 
کند و من دفاع کنم. وظیفة دولت اجرای قانون است و تصور من این است 
که آن قانون بر اساس تجربه و مسائل عینی نوشته  شده است و به همین 
دلیل تأثیرگذار است. من در قامت یک پزشک در طول عمرم ممکن است 
بتوانم ده هزار نفر را رایگان عمل کنم اما به واسطة این قانون این امر هر روز 
اتفاق می افتد. پس اگر قانون را درست بنویسیم، در جامعه هم درست اتفاق 
می افتد. در صنعت هم چنین است. در فرهنگ هم چنین است. مجلس، 
یک جای بسیار تأثیرگذار است و اگر این گروهي که به مجلس می روند 
همگی با این تفکر بروند و کار کنند در تمامی وجوه توسعه رخ می دهد. 
مجلس جایی است که مي توان در آن خیلی کارها انجام داد و دلیل اینکه 
من به آنجا می روم این است که حداقل در جایی که مي توانم تأثیرگذار باشم 

این امر را انجام دهم.
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خوب«که  های«حکمرانی  مشخصه  و  ها  مولفه  از  یکی  کارایی:  
امروزه در دنیا وجود دارد، شفافیت فضای اقتصادی و سیاسی و 
عمدتا پاسخگویی مسئولان است. به نظر شما، در این حالت اساساً 
نقش مجلس در تحقق »حکمرانی خوب« چه اندازه می تواند باشد؟ 
به عبارتی،فارغ از سه وظیفه ای که عمدتاً برای مجلس در نظر گرفته 
می شود؛ تقنین، نظارت و نمایندگی مردم، آیا مجلس، بیشتر از این 

موارد، می تواند نقشی داشته باشد؟
منادی: به نظر من، مجلس وظیفه ریل گذاری صحیح، برای اداره کشور 
توسط قوّه مجریه را دارد و در این رابطه، سال های سال در ایران دموکراسی 
برقرار بوده است و این کار را کم و بیش انجام داده اند و قوانین مختلفی 
در ایران تصویب شده است. یکی از ریل گذاری های خوب مجلس، بحث 
هدفمند کردن یارانه ها بود. به نظر من، مجلس در تصویب این قانون 
درست و خوب عمل کرده است امّا در اجرا می بینیم که دولت نهم و دهم 
درست اجرا نکرد. امروز اگر بخواهیم کشور توسعه پیدا کند، باید از قبل 
در مجلس، قوانین خوب تصویب شود و آن قوانین، توسط دولت، خوب 
اجرا شود. در رابطه با بحث شفافیت اقتصادی که می گویید، باید عرض 
کنم رفع موانع کسب و کار و موانع تولید و توسعه کسب و کار، همه از 
مواردی هستند که در مجلس تصویب شده اند و یا تاسیس صندوق توسعه 
ملی که درآمد های مازاد نفتی را به 29 درصد رسانده است. باید تامل کرد 
که درآمدهای مازاد در اقتصاد، باعث رشد تورّم و باعث افزایش واردات و 

کاهش صادرات نشود و تولید داخل را با تنش مواجه نکند. اگر قوانین، 
کارشناسانه و درست تصویب شود، قطعاً می تواند به توسعه مملکت کمک 
کند. یکی از مهمترین گره های اقتصادی ما، مساله تحریم ها بود. لازمه 
از این  رفع این تحریم ها ،انجام یک سری مذاکرات و حمایت مجلس 
مذاکرات بود مخصوصاً اجازه ورود دولت به بحث های مرتبط با پیمان نامه 
منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه تصویب برجام در مجلس، یک 
گام بسیار مهم بود. البته مخالفانی که تعدادشان هم زیاد بود، به صورت 
ناپلئونی در مجلس رای دادند و این پیامی برای غرب بود که این طرح، 
هم موافقان و هم مخالفانی دارد. موافق ها باعث شدند که طرح مذکور 
تصویب شود و مخالف ها هم باعث شدند که غرب ببیند که ایران خیلی 
هم از این امر خشنود و ذوق زده نیست؛ لذا به تدریج  تحریم ها برداشته 
می شود، حتی بعضی از آنها برداشته شده؛ مثلًا انتقال پول به کشور در 
حوزه پتروشیمی حل شده است. همه اینها نگرش مجلس در حوزة توسعه 

است.

کارایی:  آقای دکترمنادی، در پاسخ به بحث شما، می خواهم بدانم 
حالا که مساله«تحریم« این قدر برای مجلس مهم بوده است، پس 
زمانی که این تحریم ها، پشت سر هم تصویب می شد، چرا مجلس 

آن همه منفعلانه عمل کرد؟
منادی:  مجلس یک جایگاهی دارد و شورای عالی امنیت ملی یک 
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شاه بیت کارنامه مجلس فعلی، تصویب برجام است
گفت و گوی اختصاصی کارایی با دکتر علیرضا منادی سفیدان  نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی
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ای،  هسته  جریان  ابتدای  در  جایگاهی. 
مجلس به مساله ورود نکرده بود. بالاخره در 
تقسیم  مملکت،  مسولان  میان  حاکمیت، 
هسته  پرونده  مسئول  کنند.  می  وظیفه 
و  بود  کشور  ملی  امنیت  عالی  شورای  ای، 
ارتباطی نداشت. مجلس، فقط  به مجلس 
ناظر بود و بر اساس اختیاراتی که در قانون 
اساسی و اصل 110 وجود داشت، رهبری، 
امنیت  شورای  به  را  پرونده  این  مسئولیت 
ارجاع داده بودند. مجلس هم جریان را رصد 
می کرد و این رصد تا جایی بود که در قضیة 
مجلس  به  رهبری  معظّم  مقام  اگر  برجام، 
دخالت  حق  مجلس  دادند،  نمی  ارجاع 
نداشت. حتی زمانی که می گفتند قطعنامه 
دولت  دستِ  جریان،  است،  پاره  کاغذ  ها، 

بود.

کارایی: ما در شماره های قبلی کارایی، 
که با صاحب نظران وکارشناسان صحبت 
که  بود  این  نظرشان  عمده  کردیم،  می 
که  کارآمدند  زمانی  ریاستی،  های  نظام 
مجلس با دولت، همسو باشد. می خواهم 

که  اسلامی  جمهوری  سیاسی  ساختار  لحاظ  به  که  بگویم  را  این 
نظامی ریاستی است، قوه مجریه تقریباً دستِ بالا را دارد.آیا فکر نمی 
کنید که این مساله، دلیلی برای تحلیل رفتن ظرفیت مجلس باشد؟

منادی:  خیر به نظر من، مجلس ایران یکی از قوی ترین پارلمان ها در 
دنیاست. علتش هم، این است که هیچ کس و هیچ قدرتی، نمی تواند 
مجلسِ جمهوری اسلامی ایران را منحل کند. کارکرد مجلس، تصویب 
قانون گذاری، سال هایِ  و در تصویب قوانین هم، روش  قوانین است 
سال است که مشخص شده است. هر نماینده ای که به مجلس می رود، 
طبیعی است که تمامی تخصص های مورد نیاز جامعه را ندارد. بالاخره 
خروجی یک سری از کمیسیون های تخصّصی، منجر به رای نماینده در 
صحن مجلس می شود. مثلًا یک موضوعی می آید و من تخصّص لازم 
در آن خصوص را ندارم. توجّه می کنم که در این موضوع، در کمیسیون 
دیگری، افراد متخصّصی هستند و به همین دلیل، نظر مثبت کمیسیون، 
برای ما نیز مثبت می شود. نظر مثبت مرکز پژوهش های مجلس، برای 
آن موضوعِ مشخص طرح یا لایحه، تاثیر دارد. آن مطلبی که می گویید، 
تا حدودی موافق هستم. مجلس ما، خیلی هم کارآمد نیست. دنبال این 
نیستم که حتماً بگویم مجلس، کارآمداست. علت عمده آن هم، این است 
که در انتخابات ما،  دموکراسی بیش از حد، زیاد است. قبل از انقلاب، 
شاه یک قدرت ویژه بود. می آمد و یک سری افراد را انتخاب می کرد که 
البته عموماً هم افرادی قوی و توانمند بودند. از آنها حمایت می کرد و اینها 
را در یک حالت فرمایشی و تشریفاتی به مجلس می آورد. اینکه می گویم 
اینها افرادی قوی بودند، دلیلش این است که مثلًا قانون مدنی نوشته اند 
و یا سال ها پیش قانون تجارت نوشته اند. خیلی متخصص بودند. منتها، 
این ها نمایندگانِ انتصابی بودند نه انتخابی. البته در ظاهر هم، صورت 
قضیه را حل کرده بودند. در عین حال، آن ها خیلی قوی تر از نماینده 
ای هستند که امروز به این شکل و بدون تحزب وارد مجلس می شود و با 

داشتن یک فوق لیسانس، آن قدرها هم نمی تواند توانمند باشد.

شناخت  و  ر 
ّ
موث آگاهی  بدون  شما،  نظر  به  دکتر  آقای  کارایی:   

کامل شهروندان، از افرادی که داوطلب نمایندگی  می شوند،چقدر 

به تشکیل یک مجلس کارآمد  توان  می 
امیدوار بود؟

منادی:  من معتقدم آگاهی هرچقدر هم 
موثر باشد، ما باید یک جریانی به نام حزب 
جریانات  در  که  حزبی  نه  باشیم.  داشته 
و  آیند  می  مختلف  گرایشات  با  و  مختلف 
یک  هم  انتخابات  از  بعد  و  شوند  می  سبز 
شبه نیست می شوند. یک حزب قوی باید 
وجود داشته باشد که مردم هم آن را به خوبی 
بشناسند و بعد عضو گیری کند. یک میلیون 
نفر...ده میلیون نفر...بیست میلیون نفر...
در این صورت، وقتی کسی از سوی حزب 
معرفی و انتخاب می شود، آن فرد در برابر 

حزب و مردم پاسخگو باشد.

نمایندگان  اگر  من،  نظر  به  کارایی:   
مجلس، از جمله جنابعالی، به این نتیجه 
مثبت  و  خوب  باشند،خیلی  رسیده 
است؛ منتها در عمل، هیچگونه فعالیتی 
نمی  دیده  راستا  این  در  مجلس،  در 
شود،در حالی که حداقل می توان قدم 

ر برداشت؟
ّ
هایی هر چند کوتاه امّا موث

منادی:  بالاخره در مجلس، رای از آنِ اکثریت است، ولی من فکر می 
کنم تا پایانِ این مجلس، قانون احزاب، به یک سرانجامی برسد.

کارایی:  بسیاری از صاحبنظران، معتقد هستند که مشکل ما، 
تعدد قوانین است و باید در ماهیت وجودی مقداری از این قوانین 
آیا اساساً چنین نگرشی در  بازنگری شود. می خواستم بدانم که 

میان نمایندگان مجلس وجود دارد؟ 
منادی: یکی از بزرگترین ایراد ها و کاستی های ما در مجلس، این است 
که هر روز قانون تصویب می کنیم. البته اینها لازم است. 70 درصد از وقت 
مجلس، به منقّح کردن قوانین قبلی می گذرد و این ایراد کار است. اگر 
بخواهیم این ها حل شود چه باید بکنیم؟ باید آیین نامه داخلی مجلس 
عوض شود. باید قوانین را به گروه های متخصّص بسپاریم که مثلًا قانون 
تجارت را بنویسید و بعد بیاییم این قوانین را در کمیسیونی بررسی کنیم 
و همه را یک باره تصویب کنیم. ما باید این را به خود مرکز پژوهش های 
مجلس بدهیم تا متخصّصان جمع بشوند و روی آن کار کنند. این، کار 
صاحبنظران است. من در عین عمل به وظایف نمایندگی خود، آن همه 
وقت ندارم و صاحب نظر هم نیستم. باید در کمیسیون ها، کارهای این 
صاحب نظران را ببینیم که چگونه است و بعد از نگرش اجمالی، بیاییم 
در صحن، یک باره تصویب کنیم؛ نه اینکه بند بند رای بدهیم که هم وقت 

مجلس گرفته شود و هم کیفیت قوانین از بین برود.

دستاورد  مهمترین  بفرمایید  کلّی،  ارزیابی  یک  در  لطفاً  کارایی: 
اقتصادی و توسعه ای مجلس گذشته، از نظر شما چیست؟

از رکود، ما یک سری قوانین  منادی:  در بحث موانع تولید و خروج 
بسیارموثّر داریم و اگر دولت به آن عمل کند، خیلی زمینه بسیار خوبی 
برای رشد و توسعه اقتصاد فراهم است. از این گذشته به نظر من، شاه بیت 
قوانین مجلس پیشین و همین مجلس، تصویب برجام بود که به خوبی 
مقاومت و ایستادگی کرد. هدف مجلس این بود که برای دولت در عرصه 
دیپلماسی و اقتصاد بین الملل، ریل گذاری کند و اقتصاد از این وضعیت 

بد، به نوعی خارج شود. 

یکی از بزرگترین ایراد ها و کاستی های 
ما در مجلس، این است که هر روز قانون 
تصویب می کنیم. البته اینها لازم است. 
70 درصد از وقت مجلس، به منقّح کردن 

قوانین قبلی می گذرد و این ایراد کار 
است. اگر بخواهیم این ها حل شود چه 

باید بکنیم؟ باید آیین نامه داخلی مجلس 
عوض شود. باید قوانین را به گروه های 

متخصّص بسپاریم که مثلًا قانون تجارت 
را بنویسید و بعد بیاییم این قوانین را 
در کمیسیونی بررسی کنیم و همه را 

یک باره تصویب کنیم. ما باید این را به 
خود مرکز پژوهش های مجلس بدهیم 

تا متخصّصان جمع بشوند و روی آن کار 
کنند. این، کار صاحبنظران است. من در 
عین عمل به وظایف نمایندگی خود، آن 
همه وقت ندارم و صاحب نظر هم نیستم.
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کارایی:  آقای دکتر، به نظر شما، اساساً نقش مجلس در حکمرانی 
خوب چیست و کجاست؟ 

بهشتی: بعد از انقلاب کبیر فرانسه، کل حاکمیت به سه قسمت تقسیم 
شده است: یکی قوه مقننه، یکی قوه مجریه و دیگری قوه قضاییه. در 
ایران هم قبل از انقلاب در قانون اساسی مشروطه و هم بعد از انقلاب 
همین گونه بوده است. در واقع اعضاي قوه مقننه، نمایندگان مردم اند 
که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. مردم آنها را انتخاب می کنند 
که وظایف قانون گذاری و نظارت بر امور کشور را عهده دار شوند. پس 
مردمي ترین بخش از حاکمیت همین پارلمان یا مجلس است که اعضاي 
آن در باب قوانین لازم کشور و تصویب آنها تصمیم می گیرند و در عین حال 
بر اجرای قوانین نیز نظارت می کنند. این ساختار در دنیا، یک ساختار 

پذیرفته  شده و مقبول و کارآمد است.

توجه  با  می توانند  پارلمان  اعضاي  که  می کنید  فکر  پس  کارایی: 
به شاخص هایی که برای حکمرانی خوب تدوین شده است، نقش 

مؤثري در این زمینه داشته باشند؟! 
بهشتی: بله، از جمله شاخص های حکمرانی خوب لزوم پاسخگویی 
نهادهاي حاکمیتي است و تحقق این امر نیز بیش از هر نهادي بر عهده 

مجلس است. این موضوع در قانون اساسی ما هم دیده شده چنانکه 
هریك از نمایندگان مردم مي توانند از هر یك از وزرا در باب مسئولیت هاي 
مربوط و روند انجام امور سؤال کنند و وزیر هم موظف است پاسخ دهد. 
در سطحي بالاتر، تعدادی از نمایندگان می توانند حتی وزیر را استیضاح 
کنند؛ اگر تعدادی نماینده جمع شدند تا وزیري را استیضاح و از او سؤال 
بکنند، وزیر باید به جلسه رسمی مجلس بیاید و جواب بدهد و آنجا مجدداً 
رأي اعتماد بگیرد و اگر چنانکه موفق به گرفتن رأی اعتماد نشد، در واقع 
برکنار می شود. نوعی از شاخص حکمرانی خوب که در مجلس هم هست، 

در خود قانون و مقررات مجلس هم وجود دارد. 

کارایی:  آقای دکتر پرونده ما در این شماره از مجله، مشخصاً به 
فکر  اساساً  می پردازد.  توسعه  و  مجلس  نقش  و  نسبت  موضوع 
می کنید در برنامه های توسعه به معنای عام و کلان آن، اولًا ورود 

مجلس در چه حدی، و ثانیاً نقش آن چه می تواند باشد؟ 
بهشتی: پیداست که وظیفة اصلي مجلس قانون گذاری است و این 
مي کند.  تعیین  را  مملکت  حرکت  کلي  سوی  و  سمت  قانون گذاری ها 
منتها اگر مجلس ما مجلسي با رویکرد توسعه محور باشد، در آن حالت، 
مجلس باید تمام قوانین و مقرراتی را که در ایران از ابتدا تا امروز هست 
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کاهش تعداد و شفاف کردن قوانین و مقررات 
جزو وظایف مجلس توسعه ای است 

گفت و گوی اختصاصی کارایی با دکتر محمدباقر بهشتی استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
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بازنگری کند و خوشبختانه برای این کار مجلس یک ابزار دارد و آن مرکز 
پژوهش های مجلس است. در ایران چند برابر میزان مورد نیاز قانون داریم؛ 
آن قدر در رابطه با یک موضوع مشخص، قوانین متعدد وجود دارد که عملًا 
آشوب ایجاد می شود. نکتة دیگر آن است که متأسفانه مجلس قانون را 
تصویب می کند ولي وظیفه دوم خود را که نظارت بر اجرای قانون است 
انجام نمی دهد و به قولی کاری با آن ندارد. نقطه ضعف دیگر مجلس 
اینجاست که به جای ایفاي نقش در قانون گذاری، در اجرا دخالت می کند 
مثلًا می گوید فلان فرد را فرماندار بگذارید و یا فلان فرد را مدیر اداره ای 
کنید. اینها یعنی دخالت قوة مقننه در کار قوة مجریه که اصلًا وظیفه 
مجلس نیست. بنابراین از سویي تعداد قوانینی که داریم خیلی زیاد و 
اضافي است و از سوي دیگر نیز قوانیني داریم که خیلی کهنه و قدیمی 
است مانند قانون تجارت که در سال 1311 تصویب شده است و با اینکه 
یکی از کلیدی ترین قوانین است اما قانون کهنه ای است. بنابراین اگر در 
ایران مجلس مجلس توسعه ای باشد، که متأسفانه این گونه نیست، در این 
حالت، مجلس باید تمام قوانین و مقررات را با مسیر مشخصی که برای 
مملکت تعیین مي شود همسو کند و براي این کار باید بسیاری از قوانین 
ما کم و یا شفاف شود. خوشبختانه مرکز پژوهش های مجلس می تواند 
مجلس را در این تصمیم گیری، یاری کند. بنابراین کاهش تعداد و شفاف 

کردن قوانین و مقررات جزو وظایف مجلس توسعه ای است. 

کارایی:  آقای دکتر دقیقاً می خواستم همین نکته را از شما بپرسم 
که آیا اگر صرفاً بازنگری در قوانین، در حوزه قانون گذاری مجلس 
اتفاق بیفتد، به معنی این است که مجلس یک مجلس توسعه ای 

است؟ می خواهم بدانم که الزاماتش کجاست؟
بهشتی: نه، این تنها یکی از موارد است. متأسفانه در ایران حزب به 
معنی واقعی کلمه وجود ندارد اگر حزب وجود داشت این تعداد نماینده 
که به مجلس می رفتند مي توانستند نماینده افکار مختلف جامعه باشند. 
حزب یعنی تشکل یک تعداد فکر. فرض کنید در جامعه پنچ نوع تفکر 
مشخص وجود دارد که اگر نماینده های این جریان هاي فکري به مجلس 
بروند، در آن صورت موضوعات هدف دار مشخص مي کنند ولی الان در 
مجلس نماینده ها با سلیقه های خودشان با موضوعات برخورد مي کنند؛ 
یک بار موافق و یک بار مخالف هستند در حالی که اگر نماینده عضو حزب 
باشد حزب هدف دارد و طبیعتاً نماینده هم با موضوعات، جهت دار و 
هدف دار برخورد مي کند. بنابراین اگر نماینده ها نماینده احزاب مي بودند 
و احزاب اهداف مشخصي در جهت توسعه کشور ارائه مي کردند، در آن 
صورت مجلس هم در همان راستا، هم قوانین و مقررات را بازنگری مي کرد 
و هم قوانین و مقررات جدید را تدوین مي نمود. مجلسي این گونه و با این 
تفکر و عملکرد، دولت توسعه ای را به وجود می آورد. در چنین مجلسي، 
هدف دار  برخوردي  وزارتخانه  یك  تصدي  کاندیدای  با  نماینده  برخورد 
یا نیاید چنین  و غیرسلیقه اي مي شود، و نه اینکه اگر خوشش بیاید و 
کاری کند. اگر مجلس چنین باشد در چارچوب اهداف ملی و توسعه ای 
عمل مي کند و این خود باعث مي شود که دولت هم توسعه گرا باشد و اگر 
چنین باشد طبیعتاً مملکت هم در راستای توسعه به صورت بسیج حرکت 

مي کند.

کارایی: بحثی را که مطرح مي کنید، بحث ظرفیت های آتی مجلس 
است؛یعني همین نکته اي که اشاره کردید.وقتی تحزّب نیست و 
فرایند انتخاب از طرف شهروندان و با آگاهی مؤثر همراه نیست، این 
به ظرفیت ذاتی مجلس هم اثر می گذارد. اما فکر مي کنید در شرایط 

موجود چقدر مي توان به مجلس کارآمد و مؤثر امیدوار بود ؟
به  است؛  ضعیف  خیلی  تحزّب  فرهنگ  ایران  در  بهشتی:متأسفانه 
طوری که ما احزاب شب انتخاباتی داریم نه حزب به معنی واقعی کلمه. 

حزب زمانی مي تواند کارآمد باشد که فرهنگ مشارکت جمعی در جامعه 
ایجاد شود مثلًا در خانواده ها و مدارس. اگر در خانواده و مدرسه فرهنگ 
کار گروهی را آموزش دهند و افراد را با چنین فرهنگي تربیت کنند در این 
صورت مقدمات حزب فراهم مي شود. بنابراین اگر بخواهیم حزب واقعی 
شکل بگیرد باید برویم در مدرسه هایمان و در روش های تربیتی مان تجدید 
نظر کنیم که متأسفانه با این مسئله ما خیلی فاصله داریم. اما در شرایط 
فعلي و در مجلس آینده لااقل اگر احزابی که فعلًا فعّال هستند تلاش 
کنند که کاندیداهایی که اعلام مي کنند در حد امکان با هم همفکر باشند 
اقدام خوب و مؤثري است و اگر چنین کاری انجام شود این خود مي تواند 
یازدهم.  باشد یعني مجلس  انتخابات حزبی مجلس بعدی هم  مقدمه 
امروز از مجلس دهم انتظار نداریم حزبی باشد اما مي تواند مقدمه اي برای 

حزبی شدن باشد. 

کارایی:  پس شما امیدوار هستید؟
بهشتی: بله باید هم امیدوار باشیم. 

کارایی: لطفاً کارنامة اقتصادی مجلس پیشین را ارزیابی بفرمایید. 
بهشتی: به نظر من، مجلس فعلی مجلس قوی اي نیست چون بیشتر 
نماینده ها در راستای منافع فردی و گروهی خودشان فعالیت مي کنند و 
جلو می روند تا منافع ملّی. من خودم مجلس فعلی را قوی نمی دانم و در 

عملکردش نیز چیز قابل ارائه اي نمي بینم.

کارایی: اگر بخواهید از مهم ترین مصوّبات اقتصادی در این مجلس 
نام ببرید چیزی هست یا نه؟

بهشتی: چیزی که به درد بخورد و برجسته باشد تا در خاطرم بماند، 
نخیر! من به یاد نمی آورم. 

کارایی: اقتصاد مقاومتی چیست؟ 
بلکه  است  نکرده  تصویب  مجلس  را  مقاومتی  اقتصاد  بهشتی: 
سیاست های کلّی این رویکرد اقتصادي توسط مقام معظّم رهبری ابلاغ 
شده است. شاید بعضی قانون  را تصویب کرده باشند اما اجرا کردن هاشان 
مهم است. مثلًا قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار. این قانون خوبی 
است اما باید دید مجلس فعلی و مجلس قبل با این همه فسادي که در 
مملکت ایجاد شده بود در حوزة وظیفه نظارتي خود چه کار کرده اند.به 

نظر من رفتارهای اینها قابل دفاع نیست.

اند که اشکال در قوه مجریه  نمایندگان معتقد  از  کارایی: برخی 
است؛ این دسته چنین طرح می نمایند که علي رغم آنکه از دولت 
خواسته می شود تا ضمن تعامل با مجلس با اعلام نظر در بازنگری 

قوانین مشارکت نمایند، لیکن همکاری مؤثری مشاهده نمی شود.
بهشتی: ازنظرمن چنین نیست. فکر می کنم که مجلس نهم اولویت ها 
را رعایت نکرده است و کارنامه اش درقیاس با بسیاری از دوره های قبلی 
ضعیف تر است. اقدامات برخی نمایندگان این دوره نیز چنین تلقی را به 
وجود می آورد که بعضاً منافع فردی ویا گروهی قبل از منافع ملی دیده 
شده است. مثلًا در زمان مذاکرات یک طرح سه فوریتی مطرح می شود 
که تناسبی با تصمیم مملکت برای پیشبرد مذاکره، ندارد. یا دراقدامی 
خارج ازعرف به جای دعوت از مذاکره کنندگان فعلی جهت توضیح و 
توجیه روند ونتایج گفتگوها ازمسولین سابق که به هرطریقی عملکردشان 
مورد تائید رای دهندگان قرار نگرفته است، دعوت می شود و صدا و سیما 
نیز برخلاف سایر جلسات مربوطه به صورت مبسوط به انعکاس آن می 

پردازد.

14
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 کارایی: بر اساس شاخص های حکمرانی 
در  تواند  می  نقشی  چه  مجلس  خوب، 

حکمرانی خوب در ممالک داشته باشد.
یوسفی: ابتدا باید این را مطرح کنم که این 
اصطلاح »حکمرانی خوب« اشتباه است ما 
که  داریم  را   good governance عنوان 
دیدگاه علمی اش به معنای حکومت خوب 
یا دولت خوب یا کشورداری خوب است و به 
هیچ عنوان به معنای حکمرانی خوب نیست 
چون در حکمرانی خوب اداره کشور از بالا 
به پایین است اما در good governance که 
بانک جهانی مطرح کرد از پایین به بالاست 
در هر  به هر حال  که  این است  دیگر  نکته 
جامعه ای مشارکت مردم در تصمیم گیری 
می  تلقی  توسعه  فرایند  یک  کار  اساس  ها 
شود بنابرین اگر چنانچه در یک جامعه ای 
بر مبنای یک کشورداری خوب یا حکومت 
خوب بنا شده باشد مشارکت مردم به طور 
قطع در تصمیم گیری ها وجود دارد و لذا از 
باید سیاست های اقتصادی مورد  این نظر 
ارزیابی قرار بگیرد اما در مورد سوالتون باید 
یا  به عنوان نمایندگان مردم  بگویم مجلس 

چشم ناظر مردم بر عملکرد مسئولین هم خط دهنده و هم ارزیابی کننده 
سیاست های دولت است و هر جایی که نامناسب دیدند می توانند هم به 
دولت گوشزد بکنند و هم دولت را وادار کنند که سیاست هایی اتخاذ کند 
که به نفع جامعه باشد. بنابرین نظارت مجلس بر عملکرد دولت به عنوان 
نشان دهنده  و  باشد  توسعه می  برای  اساسی  و  اصل دموکراتیک  یک 
مشارکت مردم است و مردم یا مستقیماً به سیاست ها رای می دهند یا 
خودشان نمایندگانی انتخاب می کنند که از جانب مردم در مورد سیاست 
ها تصمیم گیری نمایند بنابرین مجلس می تواند از این نظر بسیار حائز 

اهمیت باشد.

 کارایی: آیا مجلس در کشورهای در حال توسعه خصوصاً کشور ما 
می تواند نقشی فراتر از تقنین، نظارت و نمایندگی آحاد مردم داشته 

باشد و یا اینکه غیر از این است؟
یوسفی:ببینید ما کشوری هستیم که داریم دموکراسی را تجربه می 
کنیم بنابرین اولًا ما یک شکلی از انتخابات داریم که خودش یک قدم 
مثبتی است و انتخابات واقعی تر و افراد شایسته تری را به مجلس بفرستیم 
شایسته سالاری را تقویت کرده باشیم افراد محبوب ملت را  و کسانی که 
دانشی دارند و برای جامعه می توانند کار کنند را و خوشنام هستند که می 
تواند تاثیر بگذارد روی تصمیمات و مشارکت مردمی. اما برای اینکه نماینده 

در  مردم  که  است  باشند لازم  مردم  واقعی 
انتخاب نمایندگان حرف اول را بزنند یعنی 
به  که  آنچه  و  بگذاریم  قانون  بر  را  اصل  ما 
نقش  شود  می  یاد  ازش  مصلحت  عنوان 
فرعی را ایفا بکند بنابرین نظارت ها هم باید 
قانونی باشد ما نمی توانیم به صرف گزارش 
های محرمانه و غیر مستند افراد صالح را از 
رسیدن به قدرت و یا از نمایندگی مردم منع 
بکنیم باید کاری کرد که مشارکت مردم به 
عنوان یک اصل اساسی پذیرفته بشود و این 
مردم هستند که فردی را انتخاب می کنند 
و به مجلس می فرستند تا برایشان تصمیم 
نامناسب  را  افراد  این  هم  وقتی  و  بگیرند 
نتیجه  در  کنند  می  عوض  هارا  آن  دیدند 

مشارکت خود مردم باید باشد.
 کارایی: با توجه به عدم وجود سابقه 
تحزب در ایران تا چه حد این انتخابات و 

خود مجلس می تواند کارآمد باشد ؟
مشکلات  از  یکی  متاسفانه  یوسفی: 
جوامع مثل ما این است که احزاب سیاسی 
را تحمل نمی کنند یعنی کسانی که قدرت 
را در دست می گیرند سعی نمی کنند رقیب 
داشته باشند و سعی دارند که رقیب را به هر شکل ممکن شکست بدهند 
و کنار بگذارند این یکی از نارسایی های سیاسی و فرهنگی در جامعه ای 
مثل ماست که باید جدی گرفته شود و برطرف شود احزاب جایگزین ندارند 
و ما نمی توانیم به جای احزاب، افراد، گروه ها و شخصیت هارا جایگزین 
کنیم  در کشورهایی که قانون حاکم  نیست سعی می کنند شخصیت ها 
را وارد کنند و شخصیت ها هیچگاه جای احزاب را نمی گیرند به صورت 
کلاسیک زمانی که دموکراسی می خواست در اروپا شروع شود حتی در 
یونان سعی می کردند افراد محبوب را به خارج از کشور منتقل کنند به 
این دلیل که می گفتند این افراد محبوب هستند و حتماً رای می آوردند 
و انتخاب می شوند و اگر فرد محبوبی رای بیاورد با این خطر مواجه است 
که به ضرر دموکراسی تمام می شود و آن فرد محبوب اگر رفتارش غیر 
قانونی و غیر حقوقی باشد مشکل می شود حتی آن زمان به این نتیجه 
رسیدند که ما باید در چهارچوب قانون و رای اکثریت که مبتنی است بر 
عملکرد افراد و شناسایی بر اساس ضوابطی که وجود دارد عمل می کند 
یعنی احزاب سیاسی رقابت می کنند و اونی که خواست های مردم را 
بهتر تامین می کنند و کار می کنند موفق تر می شوند بنابرین در اینجا 
ملاک و معیار عملکرد افراد است نه محدودیت و نه ریشه های اجتماعی 
و خانوداگی به هرحال این ضعف را باید برطرف بکنیم و کشور ما باید به 
سمتی برود که احزابی شکل بگیرند که پایدار باشند متاسفانه ما الان 

ه
د

ون
ر

پ

15

نظارت مجلس بر عملکرد دولت 
به عنوان یک اصل دموکراتیک و اساسی برای توسعه می باشد

 گفت و گوی اختصاصی کارایی با دکتر محمد قلی یوسفی استاد دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی 
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عملکرد احزاب را داریم بدون اینکه مسئولیتی وجود داشته باشد یعنی 
در اینجا دو مشکل اساسی در کشور ایران وجود دارد یکی اینکه عملًا ما 
به صورت پنهان احزاب سیاسی را داریم که به صورت زنجیره در پست ها 
افراد مشخصی گماشته می شوند اما هیچ کس مسئول عملکرد این افراد 
نیست و خود اون افراد فقط مسئول شناخته می شوند که کارهای آن ها 
حزبی و سیاسی است حتی روزنامه ها به عنوان ارگان های حزبی عمل 
می کنند و خبرنگار ها همین مسئولیت را دارند و مسئولین همین وضعیت 
را دارند در حالی که به صورت کاملًا متمایز این ها شناخته شده نیستند و 
به همین دلیل است که تشخیص اینکه یک فردی در دو جناح که در ایران 
وجود دارد همیشه در نوسان است و متناسب با فرصت ها یک موقع می 
بینید طرفدار این جناح و یک موقع دیگر طرفدار جناح دیگر است و این ها 
به جای اینکه ما افراد شایسته را بگماریم افراد فرصت طلب را می گماریم 
که خیلی هم سخت است که ببینیم چه جریانی پشت این افراد است و 

برایشان  بنابرین  شوند  می  حمایت  چگونه 
خیلی سخت است که کدام جناح چه پستی 
را در دست دارد و چه سیاستی را دنبال می 
کند نتیجه اش این می شود که کلیت نظام 
مورد ارزیابی قرار می گیرد و به نظر من این 
خودش هم اشکال ایجاد می کند برای کل 
نظام اگر چه ممکن است بین این دو جناح 
تفاوت های زیادی وجود نداشته باشد ولی 
به هرحال باید مشخص بشود که چه جناحی 
چه سیاست هایی را روی مردم پیاده کند تا 
اینکه  نه  بیاورند  رای  ها  آن  اساس  بر  مردم 
افراد و شخصیت هارا مطرح کنیم در هیچ 
جای دنیا افراد و شخصیت ها نمی توانند 
پایدار بمانند و با پایان یافتن عمر و مسئولیت 
آن ها سیاست ها تغییر می کند و این منجربه 
بی ثباتی می شود پس ما باید کاری کنیم که 
بر مبنای احزاب سیاسی تصمیمات گرفته 
شود نهاد ها ایجاد شوند و حمایت شوند و 
از قانون پیروی کنند و سیاست ها را بر آن 
مبنا برنامه ریزی، تدوین و اجرا کنند و مردم 
نماینده  توانند  می  که  کنند  احساس  هم 
خودشان را انتخاب کنند و اگر هم یک جا 

عملکرد نادرست بود آن را تغییر دهند باید بر این مبنا حرکت کنیم تجربه 
کنیم و پیش بریم این جایگزین ندارد و نمی توانیم این هارا به عقب بندازیم 

 کارایی:به نظر شما نهاد مجلس در طی این سال ها ورود موثری در 
مناسبات توسعه و توسعه یافتگی در ایران داشته است ؟

یوسفی: خیلی سخت است که در این مورد صحبت کرد چون ما افراد 
شایسته ای در این مجلس داشتیم و افراد فرصت طلب هم زیاد بودند. در 
جامعه ما همیشه اینطور نبوده است که بگوییم شایسته ترین افراد وارد 
مجلس شدند گاهی افرادی به دلایل مختلفی وارد مجلس شدند که شاید 
برای نمایندگی ساخته نشده بودند و تجربه نشان داده که بعضی وقت ها 
قوانین متناقضی وضع شده و یا نظارت درستی بر عملکرد مسئولین وجود 
نداشته و به جای تشکیلات حزبی که کاملًا شفاف باشد متاسفانه روابط 
تعیین کننده بوده و این روابط هم خیلی بازدارنده برای توسعه بوده است 
چون بعضی وقت ها به جای اینکه منافع ملت تامین بشود بیشتر صورت 
سیاسی تقسیمات گرفته می شده که خیلی برای جامعه مطلوب نبوده 
ولی از چشم مردم پنهان بوده به دلیل اینکه احزاب سیاسی مشخصی 
در این تصمیمات نقش نداشتند و افراد بودند و این افراد معلوم نیست 

که تعلق خاطرشان به کدام جناح بوده است و در نتیجه این بسیار دشوار 
است که بگوییم عملکرد مجلس خوب بوده است و یا بد بوده است 

 کارایی:به صورت مشخص در مناسبات توسعه و توسعه یافتگی 
چی؟ 

یوسفی: به دلیل اینکه اکثریت نمایندگان از تخصص و دانش لازم و 
کارایی لازم برخوردار نبودند و اهداف معمولی را دنبال می کردند نمی 
توانیم بگویم که عملکرد مجلس در راستای اهداف بلند مدت کشور بوده 
است من فکر می کنم بیشتر توزیع قدرت و رسیدن به قدرت و به نوعی 
حفظ موقعیت افراد در سیاست و تشکیلات سیاسی باعث شده که این 
افراد بیایند و خودشان را به اشخاص نزدیک بکنند و وارد مجلس بشوند و 
اشخاص هم فراموش می کنند به وعده ها و قول هایی که به مردم داده 

اند عمل بکنند

قبلی،  ادامه صحبت های  در  کارایی:   
شما فکر می کنید که زمانی که مجلس 
این  است  بوده  همسو  مجریه  قوه  با  
همسویی می توانسته در فرایند توسعه 

یافتگی نقش داشته باشد؟
ملی  منافع  ملاک  ببینید  نه  یوسفی: 
این  دو  هر  اگر  است.  مردم  ملاک  و  است 
را  بگیرند که منافع مردم  قوه ها تصمیمی 
اما  باشد  هماهنگ  تواند  می  بکند  تامین 
اگر چنانچه منافع ملی کنار گذاشته شود و 
منافع مردم کنار گذاشته شود در این صورت 
تصمیم های متناقض و یا همسو می تواند 
مخرب باشد در واقع ملاک این نیست که  
هم  متضاد  یا  و  همسو  هم  با  نهاد  دو  این 
باشند مساله این است که سیاست هایی رو 
که تدوین می کنند آیا منافع مردم و ملت را 
معیار تصمیمات  یا خیر.  و  تامین می کند 
نه همسویی  قوه مجریه  و  مردم  نمایندگان 
همسویی  این  که  چون  همدیگر  با  ها  این 
گاهی می تواند بر ضرر ملت باشد و یا هر دو 
می توانند همسو به نفع ملت عمل کنند پس 
ملاک تصمیماتی است که به نفع جامعه و مردم است به هرحال آنچه که 
این جا تعیین کننده است  این اس که بدانیم تا چه حد نمایندگان مجلس 
و دولتمردان می توانند در راستای منافع مردم گاه وردارند و این ارزیابی از 

یک نظر حائز اهمیت است 

 کارایی: کارنامه اقتصادی مجلس فعلی را چگونه می بینید ؟
یوسفی: من فکر می کنم خیلی تفاوتی ندارد با مجلس پیشین و در این 
مورد خیلی نمی شود ارزیابی کرد چرا که مسائل سیاسی و مسائل بین 
المللی مطرح بوده است به هرحال در شرایط عادی این مجلس کار نمی 
کرده برنامه های مختلف بوده تحریم ها بوده دولت جدید روی کار آمده و 
ملاحظات سیاسی و مجوعه این ها دست به دست هم داده و به نظر من 

زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد این مجلس نیست

 کارایی:چقدر به مجلس آینده خصوصاً از نظر توسعه اقتصادی 
امیدوارید ؟

یوسفی: نمی دانم واقعاً نمی دانم اما امیدوارم که وضعیت بهتر شود.

16

در جامعه ما همیشه اینطور نبوده است 
که بگوییم شایسته ترین افراد وارد 

مجلس شدند گاهی افرادی به دلایل 
مختلفی وارد مجلس شدند که شاید برای 

نمایندگی ساخته نشده بودند و تجربه 
نشان داده که بعضی وقت ها قوانین 

متناقضی وضع شده و یا نظارت درستی 
بر عملکرد مسئولین وجود نداشته و به 
جای تشکیلات حزبی که کاملًا شفاف 

باشد متاسفانه روابط تعیین کننده بوده 
و این روابط هم خیلی بازدارنده برای 

توسعه بوده است چون بعضی وقت ها 
به جای اینکه منافع ملت تامین بشود 

بیشتر صورت سیاسی تقسیمات گرفته 
می شده که خیلی برای جامعه مطلوب 

نبوده است



13
94

ن  
هم

  . ب
17

ره  
ما

 ش
ی .

رای
کا

از خــدا مــی خواهــم کــه بــا حفــظ ادب کلام، ادب علــم و ادب حضــور، 
ســخن را آغــاز کنیــم و بــا حفــظ ایــن آداب ســخن را بــه پایــان ببریــم و در 
خاتمــه چیدمــان انگارهــای ذهنــی مــا تغییــر محسوســی کــرده باشــد، 
مــی خواهــم در بــاب مشــکلات یکــی از ســخت تریــن بزنــگاه هــای تاریخ 
اقتصــادی ایــران بعــد از جنــگ جهانــی دوم ســخن بگویــم. به گمــان من 
مــا در وضعیــت تاریخــی ای بــی نظیــری بعــد از جنــگ جهانــی دوم قــرار 
گرفتــه ایــم. مــا ســر چهارراهــی هســتیم کــه در آن چهــار راه، چنــد حادثه 
ــاب  ــم و انتخ ــت کنی ــر غفل ــن اگ ــت، بنابرای ــال رخ دادن اس ــم در ح باه
نادرســتی انجــام دهیــم، مــی توانــد آســیب هــای بــزرگ و خطرناکــی را 

بــرای مــا در پــی داشــته باشــد.
مــن بحــث خــود را در دو بخــش ارائــه مــی کنــم، بخــش اول ســخنم در 
بــاب ایــن اســت کــه زمانــی کــه مــا از رکــود ســخن مــی گوئیــم، ایــن بــه 

چــه معناســت و همچنیــن ایــن کــه مــی گوییــم در ایــن مقطــع زمانــی 
کســی نمــی توانــد مــا را از رکــود خــارج کنــد، بــه چــه معناســت؟

 مــا امــروز درگیــر بزرگتریــن رکــود تاریخ ایــران بعــد از جنگ جهانــی دوم 
هســتیم. در حــال حاضــر هیــچ کســی نمــی توانــد مــا را از رکــود خــارج 

 . کند
ــره  ــر 3 دای ــتمل ب ــه مش ــر ک ــکل زی ــم در ش ــی توانی ــاد را م کل اقتص
ــادی  ــای اقتص ــت ه ــان داد. کل فعالی ــت، نش ــی اس ــزرگ و 2 بیض ی ب
مشــتمل بــر بنــگاه هــا، خانوارهــا، دنیــای خــارج، دولــت، و نظــام بانکی. 
ــای  ــش ه ــا بخ ــی ه ــی و بیض ــای اصل ــش ه ــع بخ ــا در واق ــره ه  دای
غیراصلــی ولــی اثرگــذار و هدایــت کننــده اقتصــاد هســتند. ایــن پنــج 
دایــره کل یــک اقتصــاد را پوشــش مــی دهــد، هــر حرکتــی )رکــود، رونــق، 
ــره  ــن دای ــی از ای ــل آن یک ــد، عام ــاد رخ ده ــکاری( در اقتص ــورم، بی ت

17

راه حل فعلی اقتصاد ایران:
وفاق و آشتی ملی برای بسیج همه منابع و همه امکانات

 دکتر محسن رنانی،  عضو هیئت علمی و استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان است. آنچه در 
پی می آید متن سخنرانی دکتر رنانی در نشست«بازشناسی مفهوم توسعه در قرن 21 و مشکلات 

آن در ایران« است که در دی ماه سال جاری در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز برگزار شد.

ش
زار
گ
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هاســت و غیــر از ایــن نیســت. مگــر 
اینکــه تحــولات پیــش بینــی نشــده 
مثــل زلزلــه، خشکســالی در اقتصاد 
اثــر بگــذارد کــه چــون تصادفــی 
هســتند وارد معــادلات نمــی کنیــم. 
از بنــگاه هــا شــروع مــی کنــم، 
)حرکــت یــک اقتصــاد، چرخــش 
یــک اقتصــاد را از بنــگاه هــا شــروع 
ــادی  ــد اقتص ــر واح ــم(. ه ــی کنی م
ــه قصــد تولیــد و خلــق ارزش،  کــه ب
کار مــی کنــد بنــگاه مــی نامیــم. 
ــت  ــوپر مارک ــک س ــی ی ــن حت بنابرای
قــرار  بنــگاه  تعریــف  داخــل  هــم 
مجموعــه  طرفــی  از  گیــرد.  مــی 
ــن و  ــون ذوب آه ــی چ ــای معظم ه
فولادســازی هــا نیــز بنگاه محســوب 
ــگاه  ــا بن ــوع اینه ــوند، مجم ــی ش م

هســتند. بنــگاه هــا بــرای تولیدشــان بــه بــازار عوامــل تولیــد مــی آینــد، 
بــازار عوامــل تولیــد چــه بازارهایــی اســت؟ بــازار نیــروی کار، مــواد اولیــه، 
زمیــن، خانــه و هرآنچــه بــرای تولیــد مــورد نیاز اســت امــا از جنــس کالای 
مصنــوع یــا کالای خدماتــی نیســت بلکــه از جنــس دارایــی اســت مثــل 
زمیــن و نیــروی کار. بنــگاه هــا از بــازار عوامــل تولیــد هرآنچــه کــه بــرای 
تولیــد نیــاز دارنــد را مــی خرنــد، همانطــور کــه در شــکل دیــده می شــود، 
فلــش از بنــگاه بــه ســمت بــازار عوامــل تولیــد کشــیده شــده اســت، ایــن 
فلــش، فلــش مالــی اســت یعنــی پــول را بــه بــازار عوامــل تولیــد مــی آورند 
و آنچــه کــه مــی خواهنــد را مــی خرنــد و بــه بنــگاه مــی برنــد. پــس ما یک 
فلــش نامرئــی داریــم کــه عوامــل تولیــد از بــازار داخــل بنــگاه مــی شــوند. 
مــا در شــکل صرفــاً فلــش مالــی را ترســیم کــرده ایــم چــون قصــد داریــم 
گــردش مالــی را در اقتصــاد نشــان دهیــم. زمانــی کــه بنــگاه هــا نیــروی 
کار اســتخدام مــی کننــد، از بــازار، زمیــن مــی خرنــد، ســاختمان اجــاره 
مــی کننــد، مــواد اولیــه مــی خرنــد چــه کســانی در ایــن بــازار مــواد اولیــه 
مــی فروشــند؟ نیــروی کار خــود را مــی فروشــند؟ زمیــن مــی فروشــند؟ 
ســاختمان اجــاره مــی دهنــد؟ خانوارهــا هســتند. پــس خانوارهــا عوامل 
تولیــد خــود را در ایــن بــازار مــی فروشــند و بعــد عوایــد حاصــل از آن  را 

ــد. ــی کنن ــرف م ــواده مص ــد و در درون خان ــی دارن برم
 پــس حلقــه ی دوم گــردش مالــی ایــن حلقــه اســت کــه خانوارهــا بــا 
فــروش  عوامــل تولیــد در بــازار، در داخــل خانــوار پــول را بــه مصــرف مــی 
رســانند. امــا ایــن پــول بــه چــه ترتیبــی در داخــل خانوارهــا بــه مصــرف 
ــیر  ــه مس ــول در س ــن پ ــد؟ ای ــی رس ــرف م ــه مص ــا ب ــد؟ و کج ــی رس م
مصــرف مــی گــردد. مســیر اول: خانوارهــا بخشــی از پــول خــود را در بازار 
کالا و خدمــات بــه مصــرف مــی رســانند. کالا هایــی از جملــه اتومبیــل، 
ــی.  ــات آموزش ــکی و خدم ــات پزش ــون خدم ــی همچ ــا خدمات ــرش، ی ف
خانوارهــا در قبــال دریافــت ایــن کالاهــا و خدمــات پــول مــی دهنــد. پس 
پولشــان را برمیدارنــد و میبرنــد تــوی بــازار کالا و خدمــات، ایــن کالاهــا و 
خدمــات توســط بنــگاه هــا تولیــد شــده و در بــازار بــه فــروش مــی رســد. 
ــازار کالاهــا و خدمــات، خــود را مــی فروشــند و  ــن بنــگاه هــا در ب بنابرای
عوایــد حاصــل از فــروش را وارد بنــگاه مــی کننــد؛ بدیــن ترتیــب چرخــه 
کامــل مــی شــود یعنــی یــک تومــن پــول یــک بــار چرخیــد. هــر مقــدار و 
ــار مــی چرخــد. حــالا مــا  حجــم پــول کــه در کشــور وجــود دارد، یــک ب
ســرعت گــردش پــول را نادیــده مــی گیریــم. گاهــی وقــت هــا در اقتصــاد 
ــار  ــار در طــول ســال مــی چرخــد. فعــلًا یــک ب یــک واحــد پــول چنــد ب
ــا از آن  ــه م ــه ای ک ــن چرخ ــال ای ــول س ــت در ط ــن اس ــد. ممک چرخی

صحبــت کردیــم، چنــد بــار رخ دهــد. 
اصلــی  ی  چرخــه  چرخــه،  ایــن 
اقتصــاد اســت. بقیــه ی فلــش هایــی 
کــه درادامــه بــه عکــس اضافــه خواهد 
شــد، بــه ایــن چرخــه اضافــه می شــود 
یــا از چرخــه خــارج مــی شــود. بــه این 
ــت  ــی فعالی ــه اصل ــم چرخ ــی گویی م

ــادی.  اقتص
ــگاه  ــم، بن ــه گفتی ــور ک ــس همانط پ
هــا پــول را از طریــق  خانوارهــا وارد 
بــازار عوامل خریــد میکننــد، خانوارها 
ــول  ــات پ ــا و خدم ــازار کالاه ــم در ب ه
ــگاه  ــد و از بن ــی کنن ــرج م ــود را خ خ
کالا یــا خدمــات دریافــت مــی کننــد. 
بدیــن ترتیــب بنــگاه هــا عمــل فــروش 
ــه  ــاره ب ــول دوب ــد و پ ــی دهن ــام م انج
ــا در  ــردد ام ــی گ ــاز م ــگاه ب ــل بن داخ
ایــن بیــن خانوارهــا یــک کار دیگــر نیــز انجــام مــی دهنــد و آن ایــن اســت 
ــه دســت آورده  ــازار عوامــل تولیــد ب کــه  بخشــی از پــول خــود را کــه از ب
انــد، بــه عنــوان مالیــات بــه دولــت مــی دهنــد. البتــه کارمنــدان  قبــل از 
اینکــه پــول را وارد خانــه خــود کننــد، مالیــات خــود را پرداخــت کــرده اند. 
بخــش دیگــری کــه کارخانــه دار یــا مغــازه دارنــد، پــس از کســب درآمــد، 
مالیــات خــود را  بــه دولــت، مــی پردازنــد و بدیــن ترتیــب بخشــی از پــول 

بــه دســت دولــت مــی رســد. 
بخــش ســوم هــم پــس اندازهــای خانوارهاســت کــه وارد نظــام بانکــی 
مــی شــود کــه مصــداق آن فلشــی اســت کــه از دایــره خانوارهــا وارد نظــام 
بانکــی مــی گــردد. ســوال اینجاســت کــه دولــت بــا پولــی کــه از خانوارهــا 
بعنــوان مالیــات مــی گیــرد، چــه کار مــی کنــد؟ دولــت ایــن پــول را وارد 
ــازار کالا و خدمــات  تولیــدی،  ــن ب ــازار کالا و خدمــات مــی کنــد و از ای ب
پزشــکی و آموزشــی مــی خــرد. پــس مالیاتــی کــه دولــت مــی گیــرد نیــز 
دوبــاره وارد بــازار کالا و خدمــات مــی گــردد. دولــت غیــر از مالیــات مــی 
توانــد منابــع مالــی دیگــری هــم در اختیــار داشــته باشــد. عمــده تریــن 
ــروش آن  ــا ف ــه ب ــت ک ــت اس ــروش نف ــت، ف ــار دول ــی در اختی ــع مال منب

دولــت مــی توانــد دوبــاره خریــد کنــد.
پــس درآمــد خانوارهــا بــه ســه بخــش تقســیم مــی گــردد؛ مصــرف کالا 
ــام  ــه نظ ــا ب ــس اندازه ــس از ورود پ ــداز. پ ــس ان ــات و پ ــات، مالی و خدم
بانکــی، بنــگاه هــا از نظــام بانکــی وام مــی گیرنــد و در داخــل بنــگاه هــا 
جهــت توســعه کســب و کار و خریــد ماشــین آلات اســتفاده مــی کننــد. 
شــکل نشــان مــی دهــد آنچــه کــه از گــردش اصلــی خــارج شــده اســت، 
دوبــاره بــه گــردش اصلــی بــاز مــی گــردد. پــس تــا اینجــا مشــکلی وجــود 
نــدارد امــا یــک ورود و خــروج دیگــر هــم داریــم. »دنیــای خــارج«. مــا از 
دنیــای خــارج یــا واردات داریــم یــا صــادرات، صــادرات مــا بــه ایــن معنــی 
ــم، فلــش  ــول مــی گیری ــه آن هــا مــی دهیــم و پ اســت کــه مــا جنــس ب
اول فلشــی اســت کــه آمــدن پــول بــه داخــل کشــور را نشــان مــی دهــد. 
حالــت دیگــر ایــن اســت کــه مــا از خــارج کالا وارد مــی کنیــم و بــه آنــان 
پــول مــی دهیــم. بنابرایــن یــک فلــش دیگــر بــه ســمت خــارج داریــم. 

گــردش مالــی بــه ســمت خــارج از کشــور. 
ــد  ــی ده ــه رخ م ــن چرخ ــاد در ای ــک اقتص ــش ی ــش و واکن ــام کن تم
البتــه مــی تــوان ایــن  چرخــه را پیچیــده تــر کــرد و مثــلًا نشــان داد کــه 
نظــام بانکــی هــم نیــروی کار اســتخدام مــی کنــد و یــک فلــش بــه عوامل 
تولیــد کشــید یــا مــی تــوان گفــت کــه نظــام بانکــی هــم کالا و خدمــات 
مــی خــرد، دفترچــه مــی خــرد، بــرق مــی خــرد، لامــپ مــی خــرد، و یــک 
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هر واحد اقتصادی که به قصد تولید و 
خلق ارزش، کار می کند بنگاه می نامیم. 
بنابراین حتی یک سوپر مارکت هم داخل 

تعریف بنگاه قرار می گیرد. از طرفی 
مجموعه های معظمی چون ذوب آهن 
و فولادسازی ها نیز بنگاه محسوب می 

شوند، مجموع اینها بنگاه هستند. بنگاه 
ها برای تولیدشان به بازار عوامل تولید 

می آیند، بازار عوامل تولید چه بازارهایی 
است؟ بازار نیروی کار، مواد اولیه، زمین، 

خانه و هرآنچه برای تولید مورد نیاز 
است اما از جنس کالای مصنوع یا کالای 

خدماتی نیست بلکه از جنس دارایی 
است مثل زمین و نیروی کار
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فلــش هــم بــه بــازار کالا و خدمــات کشــید. 
ــت در  ــه دول ــت ک ــوان گف ــی ت ــن م همچنی
بــازار عوامــل، کارگــر اســتخدام مــی کنــد و 
مــی تــوان اینجــا هــم یــک فلــش کشــید اما 
مســاله ایــن اســت کــه اضافــه نمــودن ایــن 
مــوارد صرفــاً شــکل را پیچیــده تــر مــی کنــد 
و در نهایــت چیــزی عــوض نمــی شــود. این 
شــکل نشــان دهنــده اصلــی تریــن فلــش 
ــاد رو  ــک اقتص ــردش ی ــه کل گ ــت ک هاس

نشــان مــی دهــد.
حــال برســیم بــه ایــن کــه رکــود چیســت؟ 
و رونــق یعنــی چــه؟ هرچــه ایــن فلــش هــا 
ــده  ــان دهن ــد، نش ــر باش ــق ت ــر و عمی پهنت
ــا را  ــش ه ــر فل ــت. اگ ــق اس ــت پررون وضعی
بــه شــکل لولــه در نظــر بگیریــم هــر چقــدر 
مایعــی کــه داخــل ایــن لولــه گــردش مــی 
کنــد، بــا فشــار یــا بــا ســرعت بیشــتری 
حرکــت کنــد بــه معنــای یــک اقتصــاد 
ــن  ــدر ای ــر چق ــل ه ــت. در مقاب ــق اس پررون

فلــش هــای لاغرتــر باشــند و یــا گــردش مالــی داخــل آنهــا ضعیــف تــر 
باشــد، مــی گوییــم اقتصــاد وارد رکــود شــده اســت. پــس رونــق و رکــود 
یعنــی ایــن فلــش هــا پهن تر بشــوند یــا نازک تــر بشــوند و یا اینکــه گردش 
مالــی در داخــل فلــش هــا پرفشــار باشــد یــا کــم فشــار. ایــن معنــای رکود 
و رونــق اســت. اگــر دقــت کنیــد مــن در قســمت ابتــدای هــر فلــش یــک 
علامــت ضربــدر بعنــوان شــیر فلکــه گذاشــته ام. شــیر فلکــه ایــن فلــش 
هــا دســت خانوارهاســت، دســت بنــگاه هاســت، دســت دولــت اســت ، 
دســت نظــام بانکــی ســت  و دســت دنیــای خــارج اســت. هــر کــدام از 
ایــن فلــش هــا یــک شــیرفلکه دارد. همــه ی ایــن پنــج بخــش مــی تواننــد 
بــا شــل و ســفت کــردن ایــن شــیرفلکه، گــردش جریــان مالــی را در داخل 
ایــن چرخــه کــم و زیــاد کننــد. امــا اگــر ایــن بخــش هــا، شــیرفلکه هــای 
ــان آن را ضعیــف کننــد،  گــردش در کل ضعیــف  ــد و جری خــود را ببندن
خواهــد شــد و اقتصــاد وارد رکــود مــی گــردد. امــا اگــر هــر یــک از بخــش 
هــا شــیرفلکه هــا را بیشــتر بــاز کننــد و گــردش افزایــش یابــد، اقتصــاد 
رونــق مــی گیــرد. پــس هــر پنــج دایــره مــی تواننــد بــه نوعــی بــر رکــود و 

رونــق اثــر بگذارنــد. 
ــه خــود را ببنــدد و  ــوط ب ــد شــیرفلکه مرب مثــلًا نظــام بانکــی مــی توان
جلــوی ســرازیر شــدن جریــان وجــوه کــه از خانوارهــا وارد نظــام بانکــی 
اســت را ببنــدد. دولــت مــی توانــد مالیــات هایــی را کــه بــه دســت آورده 
ــد و  اســت را تزریــق نکنــد. خارجــی هــا مــی تواننــد چیــزی از مــا نخرن

پولــی بــه مــا ندهنــد و  مــا را تحریــم کننــد.
 خــب، حــال صحبــت مــا ایــن اســت کــه الان اقتصــاد مــا در رکــود قــرار 
دارد و ایــن بدیــن معنــی اســت کــه گــردش مالــی در ایــن شــبکه ی فلش 
ــد ضعیــف  ــه گــذاری شــده ان هــا کــه بیــن بخــش هــای اقتصــادی لول
اســت و ایــن دایــره هــا حجــم کمــی نقدینگــی در حــال چرخــش اســت.

امــا مســاله مهــم اینجاســت کــه هیــچ کــدام از ایــن دایــره هــا در ایــن 
مقطــع زمانــی تــوان  ایــن کــه گــردش مالــی در ایــن چرخــه زیــاد کننــد، 

را ندارنــد. و امــا چــرا؟
از کجــا شــروع کنیــم؟ بیایــد از بنــگاه هــا شــروع کنیــم و بــه بنــگاه هــا 
بگوییــم بهتــر اســت شــما سرمنشــاء شــروع بهبــود باشــید و کاری انجــام 
ــه آن  دهیــد، تولیــد خــود را افزایــش دهیــد؛ کارگــر اســتخدام کنیــد؛ ب
ــه  ــواد اولی ــد؛ م ــتخدام کنی ــدس اس ــد؛ مهن ــت کنی ــوق پرداخ ــا حق ه
خریــداری کنیــد؛ شــروع بــه تولیــد کنیــد تــا پــول هــای شــما وارد اقتصاد 

ــن  ــش پایی ــود) فل ــد ش ــل تولی ــازرا عوام و ب
ســمت چــپ( و گــردش تســریع شــود. بنگاه 
دارهــا از مــا خواهنــد پرســید، چگونــه؟ چون 
خــود مــا فاقــد نقدینگــی هســتیم. اگــر پــول 
داشــتیم، دویســت هــزار میلیــارد تومــان 
ــگاه  ــم. بن ــکار نبودی ــی بده ــام بانک ــه نظ ب
دارهــا بــه مــا خواهنــد گفــت کــه تنهــا یــک 
راه دارنــد و آن گرفتــن وام از نظــام بانکــی 
اســت امــا نظــام بانکــی هــم بــه مــا وام نمــی 
ــت و  ــی اس ــوز باق ــوم هن ــک راه س ــد. ی ده
ــا را  ــات م ــا و خدم ــردم کالاه ــه م ــن ک آن ای
خریــداری کننــد تــا میــزان تولید مــا افزایش 
پیــدا کنــد. امــا تقاضــا وجــود نــدارد. شــهرک 
هــای صنعتــی مــا با یــک چهــارم ظرفیــت در 
حــال کار کــردن هســتند. چطــور مــی توانیم 
چهــار برابــر میــزان فعلــی تولیــد کنیــم؟ 
ــد  ــدارد، تولی ــود ن ــدار وج ــه خری ــی ک زمان
نمــی کنیــم هــر وقــت خریــدار بــود، تولیــد 
مــی کنیــم. پــس همانطور کــه گفتیــم بنگاه 
هــا ســه راه بــرای پهــن تــر کــردن و افزایــش جریــان نقدینگــی در داخــل 
لولــه هــای یــا همــان فلــش هــا دارنــد کــه هــر ســه راه هــم بســته اســت. 
بنــگاه هــا اگــر هــم نقدینگــی و پــس اندازی داشــتند در ســالیان گذشــته 
ــن  ــان بحــران هــای آن ســال هــا مصــرف شــده اســت. بنابرای و در جری

بنــگاه هــا تــوان ایجــاد تحــرک در گــردش مالــی را ندارنــد.
ــا  ــه از آنه ــت ک ــاره آن اس ــک راه چ ــا؛ ی ــراغ خانواره ــم س ــال بروی ح
ــرای اینکــه  ــه مــا خواهنــد گفتنــد مــا ب ــد بکننــد. آنهــا ب بخواهیــم خری
بتوانیــم خریــد کنیــم، بایــد درآمدمــان افزایــش یابــد امــا هــم اکنــون بــا 
بیــکاری فرزنــدان خانوارهــا، در بهتریــن شــرایط حقــوق خانوارهــا آنقــدر 
بــالا مــی رود کــه تــورم را جبــران کنــد و بنابراین نمــی توانند خریــد کنند. 
ــود  ــای خ ــس اندازه ــم از پ ــا بخواهی ــه از خانواره ــت ک ــن اس راه دوم ای
خــرج کننــد تــا گــردش مالــی بــه جریــان بیفتــد امــا در شــرایط فعلــی و 
بــا وجــود ده میلیــون نفــر بیــکار امــکان پــس انــداز وجــود نــدارد چــون 
ایــن بیــکاران فرزنــد خانوارهایــی هســتند کــه بایســتی خــرج و مخــارج 
آنهــا توســط خانــواده تامیــن گــردد و ایــن امــکان پــس انــداز را از مــا مــی 
گیــرد بنابرایــن نــه درآمــد خانــواده هــا بیشــتر می شــود و نــه پس انــدازی 
باقــی مانــده تــا خــرج کننــد. خــب ممکــن اســت بــه خانوارهــا بگوییــم 
یــک راه حــل دیگــر ایــن اســت کــه از بانــک هــا وام دریافــت کننــد امــا 
واقعیــت ایــن اســت کــه منابــع بانــک هــا در حــدی نیســت کــه گــردش 
مالــی نشــان داده شــده در شــکل را بــه جریــان بینــدازد. پــس خانــواده 
هــا هــم نمــی تواننــد کمکــی بــه پهــن تــر شــدن فلــش هــا کننــد و جریان 

مالــی داخــل آن هــا را تســریع کننــد.
ــوان از خارجــی هــا خواســت  ــای خــارج، مــی ت ــا در خصــوص دنی ام
کــه از مــا خریــد کننــد، پــول خــود را بــرای ســرمایه گــذاری داخــل کشــور 
مــا بیاورنــد، در ایــران کارخانــه احــداث کننــد، مــی تــوان از آنها خواســت 
بــه گونــه ای برنامــه ریــزی کننــد کــه توریســت هــای آن کشــورها از ایــران 
بازدیــد کننــد. امــا آن هــا بــه مــا خواهنــد گفــت کــه مــا چــه چیــزی مــی 
توانیــم از شــما بخریــم؟ شــما قــدرت رقابتــی نداریــد. یــک ســری  مزیــت 
هایــی داشــتید کــه آن هــا را هــم از بیــن بــرده ایــد. مســاله دنیــای امــروز، 
ــم  ــر ه ــا اگ ــی ه ــت. خارج ــی اس ــت رقابت ــاد مزی ــی و ایج ــت رقابت مزی
ــود  ــا پســته خواهــد ب بخواهنــد چیــزی از مــا بخرنــد، فــرش، زعفــران ی
ــا  ــر و ب ــا ارزان ت ــای دنی ــایر جاه ــه در س ــودرو ک ــد خ ــی مانن ــه کالاهای ن
کیفیــت تــر از ایــران اســت.  بــه خارجــی هــا مــی گوییــم بســیار خــوب، 

ش
زار
گ



13
94

ن  
هم

  . ب
17

ره  
ما

 ش
ی .

رای
کا

پــس بیاییــد ســرمایه گــذاری کنیــد؛ امــا آن هــا در پاســخ بــه مــا خواهنــد 
گفــت در کشــور شــما هــزاران ســرمایه گــذار بیــکار وجــود دارد کــه مــی 
توانــد ســرمایه گــذاری کنــد امــا ایــن کار را انجــام نمــی دهــد. اگــر هــم 
کســی پــول داشــته باشــد وارد بــازار ارز، طــلا و زمیــن مــی کند. بــه همان 
دلایلــی کــه ســرمایه گــذار داخلــی، ســرمایه گــذاری نمــی کند،  ســرمایه 
گــذار خارجــی هــم دســت بــه ســرمایه گــذاری نمــی زنــد چــون آســیب 
پذیــر تــر هــم هســت. مثــلًا بــه روال هــا و رویــه هــای داخلــی، قانونــی و 
عرفــی مــا ناآشناســت، و نمــی توانــد از مزیــت داشــتن رابطه بهــره بگیرد. 
ــه  ــم ک ــوری بش ــذاری در کش ــرمایه گ ــم وارد س ــی توان ــن نم ــن م بنابرای
فضــای کســب و کار در ایــن کشــور شــفاف نیســت؛ بســترهای نهــادی 
شــکل نگرفتــه اســت؛ قانــون بــا جدیــت بــه اجــرا در نمــی آیــد و حمایــت 
هــای قانونــی کــم اســت. بلــه ســرمایه گــذار خارجــی ممکــن اســت در 
ایــن کشــور در پــروژه هایــی ماننــد پــارس جنوبــی کــه دولــت تضمیــن 
کافــی بــه آن هــا مــی دهــد، ســرمایه گــذاری نمایــد کــه ارتبــاط چندانــی 
بــا بطــن جامعــه ایرانــی نــدارد تنهــا ســرمایه گــزاران خارجــی وارد ایــران 
ــا وی  ــند و ب ــی شناس ــی را م ــذار داخل ــرمایه گ ــک س ــه ی ــوند ک ــی ش م
رفاقــت و دوســتی دارنــد و بــه او اعتمــاد مــی کننــد.از طرفــی بانــک هــای 
خارجــی هــم بــه مــا وام نمــی دهنــد تــا یــک کارخانــه راه انــدازی کنیــم.  
بــا ایــن تفاســیر فقــط مــی مانــد نظــام بانکــی و دولــت. نظــام بانکــی 

بــه بانــک هــا مــی گویــد، خــب بهتــر اســت 
بانــک هــا بــه کمــک گــره فروبســته اقتصــاد 
ــه  ــا ب ــد م ــی گوین ــا م ــک ه ــا بان ــد. ام بیای
لحــاظ فنــی و قانونــی بایســتی بــه ازای 
ــک  ــه در بان ــپرده ای ک ــان س ــد توم ــر ص ه
گــذارده مــی شــود، هفتــاد تومــان وام ارائــه 
کنیــم. امــا بانــک هــا در ایــن مقطــع زمانی، 
بــه ازای هــر صــد تومــان ســپرده ای کــه وارد 
سیســتم بانکــی شــده اســت، صد و بیســت 
تومــان وام داده انــد. ایــن بدیــن معنــی 
ــا  ــد ام ــته ان ــا ورشکس ــک ه ــه بان ــت ک اس
چــون دولــت از آن هــا حمایــت مــی کنــد، 
اعــلام ورشکســتگی نمــی کننــد. چــون اگر 
بانــک هــا اعــلام ورشکســتگی کننــد، مــوج 
ورشکســتگی هــای دیگــر هــم شــروع مــی 

شــود. بانــک هــا جــرات نمــی کننــد و دولــت هــم بــه آنهــا اجــازه نمــی 
ــی  ــش خصوص ــان از بخ ــارد توم ــزار میلی ــت ه ــا، دویس ــک ه ــد. بان ده
ــغ را  ــن مبل ــاز پرداخــت ای ــوان ب طلبــکار هســتند و بخــش خصوصــی ت

ــدارد. ن
ــول  ــت پ ــه دول ــه چنانچ ــد ک ــی کنن ــتدلال م ــا اس ــک ه ــه بان در نتیج
چــاپ کنــد، حاضــر بــه توزیــع آن پــول هســتند امــا راســاً کاری از 
دستشــان ســاخته نیســت. ممکــن اســت از بانــک هــا بپرســیم ترازنامــه 
ــه  ــا وارد ترازنام ــودها از کج ــن س ــس ای ــد پ ــی ده ــان م ــود نش ــما س ش
شــده اســت؟ بانــک هــا در جــواب خواهنــد گفــت کــه هــر چــه پــول بــه 
ــه  ــال ب ــد و س ــرده ان ــداری ک ــاختمان خری ــن و س ــده، زمی ــان آم دستش
ــالا مــی  ــا افزایــش قیمــت ســاختمان، ارزش ســرمایه هــا هــم ب ســال ب
رود. بدیــن ترتیــب ســودی کــه درترازنامــه نشــان داده شــده اســت، ســود 
واقعــی نیســت بلکــه ناشــی از افزایــش قیمــت زمین و مســتغلات اســت. 
ممکــن اســت در پاســخ بــه بانــک هــا بگوییــم، خــوب بهتــر اســت زمیــن 
و ســاختمان خــود را بفروشــید و بدهــی هــای خــود را تســویه کنیــد، امــا 
آن هــا در پاســخ بــه مــا خواهنــد گفــت کــه چــه کســی حاضــر اســت ایــن 
امــلاک و مســتغلات را از مــا بخــرد؟ کــدام بخــش خصوصــی تــوان خرید 
ایــن امــلاک را دارد؟ اگــر هــم بانــک هــا بخواهنــد ایــن هــا را بــه فــروش 

برســانند، بایســتی قیمــت دارایــی هــای خــود را نصــف کنند. پــس بانک 
هــا نمــی تواننــد  ســرمایه هــای ثابــت و امــلاک و مســتغلات خــود را بــه 
فــروش برســانند. خــوب پــس بایــد ســراغ دولــت رفــت. دولــت در پاســخ 
ــود را  ــع خ ــات مناب ــش مالی ــتی از راه افزای ــن بایس ــه م ــت ک ــد گف خواه
ــتم.  ــام آن هس ــال انج ــم در ح ــون ه ــم اکن ــه ه ــم؛ کاری ک ــش ده افزای
ــلاوه کل  ــه ع ــرد ب ــی گی ــا م ــده ه ــت از تولیدکنن ــه دول ــی ک کل مالیات
مالیــات دریافتــی از جامعــه، تنهــا کفــاف پرداخــت یارانــه هــا، حقــوق، 
بازنشســتگی را مــی دهــد. دولــت همچنیــن بــه مــا خواهــد گفــت اگــر 
ــه  ــی و ب ــام بانک ــه نظ ــود را ب ــای خ ــی ه ــتم، بده ــی داش ــوان مال ــن ت م
ــدارد.  ــوان ن ــاً ت بخــش خصوصــی پرداخــت مــی کــردم. پــس مــن واقع
دولــت شــاید یــک راه داشــته باشــد و آن چــاپ کــردن پــول اســت. اینکــه 
دولــت پــول را چــاپ کنــد، در اختیــار بانــک مرکــزی قــرار دهــد تــا بانــک 
مرکــزی هــم آن را توزیــع نمایــد. امــا اگــر دولــت چنیــن کاری کنــد، باعث 
خواهــم شــد تــا تــورم بــه بــالای ســی درصــد برســد در حالــی کــه در طــی 
دو ســال گذشــته دولــت بــه صــورت مــداوم از توفقیــات خــود در کاهــش 
دادن تــورم از چهــل درصــد بــه پانــزده درصــد ســخن گفتــه اســت. پــس 
دولــت ســراغ چنیــن امــر خطیــری کــه بــه نوعــی بــازی کــردن بــا آبرویش 

اســت، نمــی رود. 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــی گوییــم اقتصــاد ایــران در بــن بســت 
گرفتــار شــده اســت چــرا کــه هیــچ یــک 
ــردن  ــارج ک ــی خ ــی توانای ــران اصل از بازیگ

اقتصــاد را از رکــود ندارنــد.
دو راه وجــود دارد؛ یکــی ایــن کــه دولــت به 
طــور جــدی بــا مــردم صحبــت کنــد و بگویــد 
کــه اگــر بخواهــد اقتصــاد را از رکــود خــارج 
ــار  ــا انتش ــد و ب ــر کن ــول منتش ــد پ ــد، بای کن
ــت  ــورم افزایــش خواهــد یافــت. دول ــول، ت پ
ــود  ــتباه خ ــد و اش ــی کن ــتی عذرخواه بایس
در تاکیــد بــر کنتــرل تــورم را برعهــده بگیــرد. 
بایســتی اذعــان کنــد کــه مــی بایســت 
ــی  ــود م ــان رک ــر درم ــود را ب ــت اول خ اولوی
گــذارد نــه کنتــرل تــورم. دولــت بایســتی 
ــا  ــول ت ــم پ ــا حج ــد ت ــازه بخواه ــردم اج از م
50 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یابــد و بــه 
بخــش مســکن و بخــش هــای دیگــر تزریق شــود تا در یــک دوره ی شــش 
ماهــه، موتــور اقتصــاد روشــن شــود. ولــی خــب در این صــورت مــردم باید 
دو ســه ســال متوالــی تــورم ســی، چهــل درصــدی را تحمــل کننــد. بدیــن 
منظــور دولــت حتمــا بایســتی بــا مــردم وارد یــک گفتگــوی جــدی شــود. 
مــن از اواخــر ســال 92، تمــام ســخنم ایــن بــود کــه دولــت نبایســتی  
فــاز دوم هدفمنــدی را اجــرا کنــد، همچنیــن نبایســتی تــورم را کنتــرل 
کنــد بلکــه اولویــت اقتصــادی دولــت بایســتی درمــان رکــود باشــد چــرا 
کــه رکــود بیمــاری خطرناکــی اســت، امــا تــورم بــه انــدازه آن خطرنــاک 
نیســت. دولــت مــی بایســت اول رکــود را درمــان مــی کــرد و بــه مــردم  می 
گفــت هــر وقــت اقتصــاد از رکــود بیــرون بیایــد، مــا تــورم را پاییــن مــی 
آوریــم و فــاز دوم هدفمنــدی را نیــز اجــرا مــی کنیــم. در حالــت تورمــی 
ــور  ــا اینط ــد، ام ــی کنن ــان م ــده زی ــک ع ــد و ی ــی برن ــود م ــده س ــک ع ی
ــد،  ــان کننــد. افــرادی کــه داریــی هــای ثابــت دارن نیســت کــه همــه زی
ــان مــی کننــد  ــد، زی ــد و افــرادی کــه مــزد و حقــوق بگیرن ســود مــی برن
امــا مــزد همــان حقــوق بگیــران هــم، در حالــت تورمــی اندکــی بــالا مــی 
رود. امــا در رکــود همــه زیــان مــی کننــد و هیــچ کــس ســود نمی بــرد. هم 
کارآفریــن، هــم کارفرمــا و هــم کارگــر زیــان مــی کننــد. تولیــد کارفرمــا کم 

مــی شــودو کارگــر اخــراج مــی شــود. 

من از اواخر سال 92، تمام سخنم این بود که 
دولت نبایستی  فاز دوم هدفمندی را اجرا 
کند، همچنین نبایستی تورم را کنترل کند 

بلکه اولویت اقتصادی دولت بایستی درمان 
رکود باشد چرا که رکود بیماری خطرناکی 

است، اما تورم به اندازه آن خطرناک نیست. 
دولت می بایست اول رکود را درمان می کرد 
و به مردم  می گفت هر وقت اقتصاد از رکود 
بیرون بیاید، ما تورم را پایین می آوریم و فاز 

دوم هدفمندی را نیز اجرا می کنیم.
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در رکــود تورمــی هــم همــه زیــان مــی کننــد و عــده ای  هــم نابــود مــی 
شــوند. چیــزی کــه مــا در چهــار ســال اخیــر بــا آن مواجــه بــوده ایــم، رکود 
تورمــی بــوده اســت. مــا همچنــان رکــود تورمــی داریم چراکــه تــورم از بین 
نرفتــه، تــورم کــم شــده واز ســی درصــد بــه پانــزده درصــد رســیده اســت. 
رکــود هماننــد ســرطان اســت کــه بافــت هــا را متلاشــی مــی کنــد امــا در 
تــورم بــا یــک بــدن تــب دار مواجــه هســتیم. مــی تــوان تــب را کنتــرل کرد 
و حتــی بــا آن کنــار آمــد. در حالــت رکــودی، بنــگاه هــا از درون متلاشــی 
مــی شــوند، نیروهــای خــوب خــود را از دســت مــی دهنــد، ســرمایه هــای 
آنهــا مســتهلک مــی شــود و انگیــزه خــود را از دســت مــی دهنــد. بــه نظــر 
مــن خطــای بــزرگ دولــت یازدهــم ایــن بــود کــه ســراغ کنتــرل تــورم رفت. 
ــی  ــرار م ــی ق ــام سیاس ــارات نظ ــه اختی ــع در حیط ــل در واق ــن راه ح ای
گیــرد. ایــن راه حــل همــان صحبــت بــا مــردم در خصــوص تحمــل تــورم 
ســنگین و جراحــی ســاختار نظــام بانکــی اســت. چــرا که بــا این ســاختار 

هــر پولــی هــم کــه تزریــق شــود، وارد عرصــه تولیــد نمــی شــود.
و امــا راه حــل دیگــر چیســت؟ راه دوم ایــن اســت کــه به خودمــان اعلام 
جنــگ کنیــم. همــان گونــه کــه در زمــان جنــگ یــک دشــمن داشــتیم و 
همــه علیــه آن بســیج شــدیم، هــم اکنــون هــم همگــی، ملــت، دولــت، 
حکومــت، نظامــی هــا، بخــش خصوصــی، همــه ی دســتگاهها، همــه 
ی وزرا، اقلیــت هــای مذهبــی و همــه و همــه بســیج شــویم و علیــه رکــود 
بجنگیــم. رکــود دارد مــا را از دورن متلاشــی مــی کنــد. بایســتی بــا یــک 
بســیج عمومــی، شــکافی کــه داخــل کشــور بــه وجــود آمــده اســت و آن 
را بــا تقســیم بنــدی آدم هــا بــه چــپ و راســت پــاره پــاره کــرده اســت، را از 
میــان برداریــم و یــک آشــتی ملــی اعــلام کنیــم. بایســتی تمــام نهادهــای 
اقتصــادی خــارج از حکومــت کــه ســرمایه دارنــد، ســرمایه هــای خــود 
را عرضــه کننــد. کل نهادهــا، بنیادهــا، قــرارگاه هــا، و تمــام آنهایــی کــه 
ســرمایه دارنــد. بایســتی ایــن عرصــه را بــه یــک فرماندهــی واگــذار کنیم. 
حــال دیگــر وقــت آن رســیده اســت کــه فرماندهــان نظامــی هــم گــوش 
بــه فرمــان قــرارگاه اقتصــادی باشــند. فرمانــده جنــگ، هــم وزیــر اقتصاد 
باشــد و یــک ســتاد بحــران اقتصــادی تشــکیل شــود کــه در آن تصمیــم 
ــه ای انجــام  ــه گون ــرد. امــور بایســتی ب گیــری هــای کلیــدی انجــام گی
گیــرد کــه هیــچ کــس توانایــی تخطئــی از تصمیــم گیــری هــای قــرارگاه 

را نداشــته باشــد و بــه عنــوان مثــال کســی نتوانــد تجــارت مــا را بــا خــارج 
بواســطه حملــه بــه ســفارت عربســتان بــر هــم بزنــد. 

ایــن قــرارگاه بایســتی بــه همــه تفهیــم کنــد کــه مســئله اول مــا در حــال 
حاضــر مســاله اشــتغال اســت، مســاله خــروج از رکــود اســت و هیــچ کس 
حــق نــدارد، کاری بــر خــلاف ایــن رونــد انجــام دهــد. بنابرایــن اگــر رابطه 
ــی از  ــود، بخش ــیب ش ــتخوش آس ــی دس ــر دلیل ــه ه ــتان ب ــا عربس ــا ب م
اقتصــاد مــا آســیب خواهــد شــد و از ایــن روی مقصــران ایــن گونــه وقایع، 
ــا در  ــاً عیــن همــان برخــوردی کــه م مســتحق مجــازات هســتند. دقیق
جنــگ بــا خاطیــان داشــتیم. در جنــگ ســنی و شــیعه نداشــتیم، اقلیت 
یــا غیــر اقلیــت نداشــتیم و هرکــس به مــا مــی پیوســت از او اســتقبال می 
کردیــم؛ بنابرایــن راه نهایــی یــک وفــاق ملــی اســت. اعــلام یــک آشــتی 

ملــی و آشــتی عمومــی.
 اگــر ایــن راه را در پیــش نگیریــم، تنهــا راهــی کــه بــرای مــا باقــی مــی 
ــه راه  ــم ک ــد را بپذیری ــل درص ــالای چه ــورم ب ــا ت ــه ی ــت ک ــن اس ــد، ای مان
ــا ده میلیــون  ــر از  هفــت ت ــه غی ــا ب بســیار خطرناکــی اســت چــرا کــه م
ــت   ــه وضعی ــم ک ــین داری ــیه نش ــم حاش ــر ه ــون نف ــازده میلی ــکار، ی بی
معیشــت آنهــا بــه مویــی بنــد اســت و  اگــر فشــار بیشــتری بــه آنهــا وارد 
شــود، احتمــال شــورش وجــود دارد. شــورش فقــرا خســارت بــار اســت. 
ــه آنهــا  ــه دنبــال اهــداف سیاســی نیســتند کــه مــا مثــلًا ب چــون فقــرا ب
بگوییــم کــه مــا در حــال مذاکــره بــرای کســب امتیــاز بــرای آنــان هســتیم 
و بهتــر اســت شــما بــه خانــه هــای خــود برگردیــد. آنهــا در پاســخ بــه مــا 
خواهنــد گفــت کــه گرســنه ایــم بنابرایــن شــورش فقــرا، شــورش حاشــیه 
نشــین هــا، شــورش بیــکاران، شــورش مهاجریــن و شــورش روســتاییان 
کــه مهاجــرت کردنــد و هیــچ چیــزی ندارنــد، بســیار خطرنــاک اســت. مــا 
بــه طــور بالقــوه جمعیــت عظیمــی داریم کــه همیــن الان می تواننــد این 
شــرایط را ایجــاد کننــد. بنابرایــن راه حــل افزایــش تــورم بســیار خطرنــاک 

اســت چراکــه مــی توانــد بــه بــی ثباتــی هــای گســترده بینجامــد.  
بنابرایــن اگــر از مــن بپرســید راه حــل فعلــی اقتصــاد ایــران چیســت؟ 
ــه  ــع و هم ــه مناب ــیج هم ــرای بس ــی ب ــتی مل ــاق و آش ــت وف ــم گف خواه

ــات. امکان

ش
زار
گ
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انقـلاب اسـلامی
 و بهـمن 1357

نام بهمن ماه، با انقلاب اسلامی پیوند وثیق دارد. در بهمن سال 
1357، آحاد مختلف مردم از بازاریان، احزاب سیاسی مخالف، 
حکومت  شیعه،  روحانیون  تا  گرفته  دانشجویان  و  روشنفکران 
شاهنشاهی را سرنگون، و زمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری 

اسلامی به رهبری آیت الله خمینی را فراهم نمودند.
آثار،  بازخوانی  لزوم  سال،   37 به  نزدیک  گذشت  از  پس  حال 
تبعات و پیامدهای این تحول بزرگ اقتصادی، سیاسی، فرهنگ 
و اقتصادی رخ می نماید. بدین بهانه با برخی از صاحبنظران و 

اساتید حوزه علوم سیاسی به گفتگو نشسته ایم.

گفتگوها: الناز علیزاده اشرفی
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انقلاب اسلامی ایران، چگونه؟ و چرا؟
آصف حاجی زاده

»مدل  تحمیل یک  طریق  از  انقلاب  نظریه های  غالباً  توان گفت  می 
تبیین چگونگی  برای  تعمیم  قابل  پیشینی« سعی دارند یک چارچوب 
انقلاب ها ارائه دهند درحالی که هر انقلابی بعنوان یک مسئله، موجودیت 
منحصر به فرد خود را دارد. انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب های مهم 
در دنیا می باشد که رویکرد ها و مدل های تقلیل گرایانه در تحلیل انقلاب 
ها را به چالش کشیده است. با قبول این مفروضات، مقاله حاضر با یک 
رویکرد »کل گرایانه« و با استفاده از نگرش »کلی گرایانه ی فراساختاری« 
در پی پاسخگوئی دوباره به این سوال است که چگونه و چرا انقلاب ایران 
اتفاق افتاد؟. تفکر کلی گرایی، سعی دارد کلیه تضادهای بین مؤلفه های 
اجتماعی منتج به انقلاب را در ارتباط هم، مورد شناسایی قرار دهد. باید به 
خاطر داشت در نگرش کلی گرایانه، انقلاب الزاماً نتیجه ی جبری تضادها 
نیست. در این مقاله، »کل اجتماعی«  بر مبنای تعامل بین مولفه های 
»اقتصادی«، »سیاسی« و »فرهنگی« تعریف می شود. بنابراین انقلاب ایران 
حداقل از این سه منظر مورد مطالعه قرار می گیرد. با این پیش فرضِ هر 
کارکردی)رفتارِ مساله زائی( همچون انقلاب، مبتنی بر یک ساختار متعارض 
برای  مناسب،  بعنوان حوزه های مستقل  کارکردی  هایِ  است، ساخت 
نمایش تعاملات این سه حوزه و هویت یابی پدیده ی مورد مطالعه به کار می 

رود. 

طرح مسئله
انقلاب اسلامی یکی از پدیده های مهم و نادر در تاریخ ایران است که 
نظریه های متنوعی در رابطه با تحلیل آن وجود دارد.انقلاب پدیده ای است 
که از تعاملات متعددی بین متغیرها بوجود می آید. در این تعاملات علت 
ها و معلول ها در هم تنیده شده اند طوری که تفکیک آنها از هم امری غیر 
ممکن است.همچنانکه در پیشینه نظری اشاره خواهد شد، بیشتر نظریه 
های انقلاب بر بخشی از واقعیت های انقلاب تاکید می کنند اما شاید بتوان 
ادعا کرد که نه تنها انقلاب پدیده ای است که ریشه در علل متعدد دارد بلکه، 
بخش اعظم واقعیت های انقلاب در تعامل بین حوزه های مختلف اجتماعی 
و نیز روابط متقابل بین متغیرهای هر حوزه نهفته است. برخی نظریه پردازان 
همچون مایکل فیشر، نیکي کدي، فرد هالیدي و جان فوران تلاش کرده اند 
انقلاب ایران را با رهیافتی چند علتی تبیین کنند، به نظر می رسد جایگاه 
یک تبیین کلی که نه تنها انقلاب را از منظرهای مختلف بلکه روابط متقابل 
بین حوزه های مختلف اجتماعی را در پیدایش انقلاب، تبیین کند خالی 
است. موضوع دیگری که نظریه های انقلاب بیشتر در آن چارچوب تدوین 

شده اند، تلاش آنها برای ارائه یک نظریه عام در مورد »چرایی« انقلاب 
مبتنی بر فرض و مدل پیشینی ای است که میتوان هر انقلابی را با آن تبیین 
کرد. در حالی که شرایط »چگونگی« وقوع انقلابات متعدد، متفاوت می 
باشد. دست یابی به چرایی انقلاب در واقع امری پسینی است که چگونگی 
انقلاب ها نظریه پردازان را به سوی آن رهنمون می کند. گودوین و فرهی 
از نظریه پردازانی هستند که روی این موضوع تاکید دارند. شرایط متفاوت 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتی جغرافیائیِ کشورهائی که 
در آنها انقلاب ها به وقوع پیوسته اند با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند. 
بنابراین منطقی است که مسیر و چگونگی وقوع انقلابات مختلف، متفاوت 
باشد. به عبارت دیگر هر انقلابی منحصر به فرد است. بنابراین برای تبیین 
هر انقلابی نظریه خاص آن انقلاب می بایست تدوین گردد.)علیرضا بافنده 
زنده، 1392، ص 71-51(. در این مقاله جهت رفع چنین محدودیت هائی 
سعی می گردد با بازنگری نظریه های مختلف و با تجمیع آنها، یک چارچوب 
تئوریک در قالب نظریه »کلی گرای فراساختاری« معرفی گردد. در واقع 
زمانی می توان به چرایی مشترک بین همه ی انقلاب ها رسید که تبیین 

جهان شمول فاقد تناقض های درونی باشد.
هر چند علل و عوامل انقلاب ایران از منظرهای مختلف سیاسی، فرهنگی، 
روانشناختی، اقتصادی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفته است، 
در یک نگاه کلی به نظر می رسد نظریه ها و رویکرد های مختلف انقلاب 
اسلامی ایران را بتوان در سه حوزه والگوی »سیاسی – مدیریتی«، »فرهنگی 
– دینی« و »اقتصادی – اجتماعی« خلاصه کرد. این دسته بندی از آن روست 
که در مقاله حاضر سیستم اجتماعی به صورت تعامل بین سه مولفه اقتصاد، 

سیاست و فرهنگ تعریف شده است. 

الگوی نظری »نگرش کلی گرایی فراساختاری«
مسئله اصلی مقاله ی حاضر این است که تبیین های متعدد و متفاوتی 
درباره انقلاب اسلامی ارائه شده است که هرکدام از منظر الگوی تحلیل خود 
آن را بصورت یک جانبه تبیین نموده اند که هیچکدام به تنهایی تبیین جامع 
و مانعی را ارائه نمی نماید. یعنی بایستی از الگوی نظری بهره برد که بتواند 
ارتباط همه ی تضادها را در ارتباط با پتانسیل کلی انقلاب بطور روشمند و 

قابل قبول، بیان کند.
در خصوص تعیین و تدوین الگوی نظری کلی برای بیان، از همان اول باید 
به فکرتعیین یک »الگوی متاتئوریک« بود متاتئوری نه از یک تئوری، بلکه از 
تئوریهای متعدد هماهنگ و مرتبط برای تبیین یک پدیده، بایستی تبعیت  
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کند. در این مقاله از »الگوی نظری 
تبیین دولت سرمایه داری مدرن« 
یک  ایجاد  برای  هابرماس  یورگن 
متاتئوری الهام گرفته شده است. 
باید خاطرنشان شد این الگو حاوی 
می  »سیستمی«  نظری  رویکرد 
طراحی  در  هابرماس  چون  باشد 
نقادی  های  تئوری  از  الگو،  این 
بهره  لومان  افرادی چون  شده ی 

جسته است.
این نظام کلی در واقع دارای سه 

سیستم جزء با عناوین؛ 1.حوزه سیاسی- اداری 2.حوزه دینی-فرهنگی 
3. حوزه اقتصادی-اجتماعی می باشد در این روش نظریه سیستم در پی 
توضیح مفهوم »بحران« است بحران ها موضوعاتی فرایندی هستند و هر 
بحرانی از ساختار متضادی برخوردار است و این به تحلیل پدیده انقلاب در 
مقاله حاضر کمک زیادی می کند هر حوزه دارای روابط درونی خود و روابط 
با بیرون یعنی حوزه های دیگر است. دولت های جدید بصورت مکانیستی 
در کل حوزه های نظام سیاسی و نظام اجتماعی دخالت آشکار نموده 
و نقش سازماندهی برای خود قائل می شوند و این موضوع می تواند در 
تبیین  نقش »دولت مطلقه رانیته« رژیم شاه کمک بزرگی باشد. بروز بحران 
در یک حوزه  به دیگر حوزه ها انتقال و تسرّی پیدا می کند. یعنی بروز بحران 
اقتصادی و ظهور تضاد در این حوزه صرفاً محدود و منوط به حوزه اقتصادی 
نمی شود بلکه این تضاد به حوزه سیاسی یا حوزه فرهنگی نیز سرایت می 
یابد. همچنین از مهمترین ویژگی های این الگوی نظری، این است که در 
جابجا شدن بحران ها عامل اراده انسانی نیز نقش مهمی می تواند داشته 
باشد در واقع ویژگی دترمینیستی عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
کاهش یافته و عنصر نیّت و اراده ی انسانی در حرکت از نقطه تضاد به انقلاب 

افزایش می یابد.
هر حوزه در درون خود از دو قطب متضاد برخوردار است و در درون هر 
از ائتلاف ها شکل می گیرد. همچنین همپوشانی  قطب مجموعه ای 
تضادهای سه حوزه با همدیگر، بردامنه ی پتانسیل بحران و انقلاب می 

افزاید.
 

در این قسمت از مقاله تبیین های مهم ارائه شده در خصوص انقلاب 
بصورت اجمال مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. »هسته های سخت« 
این تبیین ها و تحلیل ها که براساس »تئوری – پارادایم« آن نظریه شرح داده 
شده مورد توجه می باشد منظور از تئوری – پارادایم همان الگوهای نظری 
است که تحلیل در فرایند خود در قالب آن قرار می گیرد بعنوان مثال تحلیل 
های گروه-های  چپ براساس تئوری – پارادایم »دیالکتیک تاریخی« است 
و این منظق در کل فرایند تحلیل مشاهده می شود بعد از آنکه تحلیل های 
متنوع از منظرهای متفاوت طرح شد در نهایت تبیین کلی مقاله که مبتنی 

بر رهیافت کلی گرایی فراساختاری است ارائه خواهد شد.

الف. تبیین ها و تحلیل های مربوط به حوزه سیاست
این تبیین ها بر شیوه مدیریت جامعه و نحوه توزیع قدرت تاکید دارند. این 
نوع از تبیین ها »نامشروع«)ناحق( بودن اعمال قدرت  سیاسی را مسبب 

اصلی بوجود آمدن پدیده انقلاب می دانند.
1. تبیین انقلاب اسلامی مبتنی بر الگوی نظری استبدادی

براساس این تبیین، در طول تاریخ حکومت استبدادی با قدرت مطلقه، 
پیوسته خشونت و سرکوب را اعمال نموده و شرایط اختناق، ریا، تزویر، 
اطاعت محض و .... را فراهم نموده و از این طریق مانع حضور نخبگان 
)غیرحاکم( به عرصه اقتدار سیاسی شده و به دوقطبی شدن عرصه سیاست 

منجر شده است بنابراین همیشه 
سلطنت  قطب،  طرف  یک  در 
در  و  گرفته،  قرار  مطلق  اقتدار  با 
در  مردم  ی  توده  نیز  دیگر  قطب 
کنار نخبگان)غیرحاکم( در مقابل 
حکومت مستبد در شرایط متضاد 
کرده  آرایی  صف  ناپذیر  آشتی 
است )صادق زیبا کلام،1375،ص 
توده  که  زمان  هر  و   )107-114
در  نخبگان)غیرحاکم(-  و  مردم 
نخبگان  از  بعضی  نیز  مواقعی 
حاکم- در یک صف قرار گرفته اند، توانسته اند در سطح قدرت سیاسی 

تغییر ایجاد کنند و از این طریق به صحنه ی اقتدار راه یابند.
میشل فوکو بر این نظر است که قدرت اساساً پدیده ای است که از پائین 
به بالا شکل می گیرد و سمت گیری مردم برای تغییر روابط قدرت سبب می 
شود تا نخبگان غیر حاکم معرفت چگونگی دستیابی به قدرت سیاسی را 
تولید کنند. اصولًا قدرت در همه عوامل اجتماعی پخش و منتشر است و 
به موقع خود را نشان می دهد. به نظر او خود توده ها بودند که روشنفکران 
را به دنبال خود کشیدند و نقش پیشتاز را ایفا کردند)حجاریان،1377، 
321(. رژیم شاه از طریق نسب یعنی اتصال به نظام شاهنشاهی، ایدئولوژی 
ناسیونالیستی، تمدن غربی و قوانین تأسیسی در شبکه های اجتماعی 
نظمی را بوجود می آورد که در کل مشروعیت و مقبولیت عمومی برای 
اعمال اعمال اقتدار از طرف حاکم منجر حاصل نماید ولی چون سلطه ی 
حاکم حقوق انسان ها را در حوزه ی سیاست نادیده گرفته آن را نقض می 
نماید ایستادگی توده مردم را بر انگیخته و روشنفکران را راهی تئوریزه کردن 

اقدامات توده می نماید. 

2. تبیین انقلاب اسلامی مبتنی بر الگوی نظری »توطئه«
این الگوی نظری یک الگوی سنتی است که ریشه در تفکرات و تجربه های 
سنتی دارد در این نوع نگرش افول و براندازی حاکمیت و مردن شاه تحت 
تاثیر یک توطئه صورت می پذیرد دولت همیشه در برابر توطئه های خارجی 
و داخلی قرار دارد لذا براساس این الگوی نظری، کشور ایران در نظام بین 
الملل، از جانب قدرت های بزرگ بین المللی پیوسته در حال تهدید است 
براساس این فرضیه که غالباً مدافع آن طرفداران حکومت سلطنتی بوده اند 
عامل سقوط رژیم شاه آمریکا و انگلیس بوده است به زعم آن ها شاه ایران 
توانسته بود در اندک زمان به قدرت برتر منطقه و جهانی تبدیل شود و در 
سطح سیستم بین الملل توانسته بود موازنه سیاسی را به ضرر ابرقدرت ها 
پیش ببرد و تهدید بالقوه ای برای منافع ابرقدرت ها شده بود لذا ضرورت 
ایجاد می-کرد تا توطئه ای برعلیه این کشور صورت گیرد تا اولًا حکومت 
شاه ساقط گردد در ثانی جنگ جهانسوز بر ایران تحمیل شود تا قوای 
نظامی، اقتصادی و انسانی کشور به تحلیل رود بعضی ها براین باور شدند 
که آمریکائیها ایران را به روس ها دادند تا در جای دیگر از روس ها امتیاز 

بگیرند)صادق زیباکلام،1375، ص 23-30(.
منافع  دنبال  ایران  در  تاریخ کشورهای قدرتمند جهان  اینکه در طول 
خود بودند و پیوسته سیاست هایی را تعقیب کرده اند تا منافع حداکثری 
شان را تامین کند، قابل انکار نیست حتی در مواقعی با اشغال خاک ایران 
و تغییر حکومت چهره خشن سیاست های خود را به نمایش گذاشته اند 
اما این بدان معنا نیست که انقلاب اسلامی حتماً و لزوماً نتیجه اعمال اراده 
کشورهای قدرتمند برای تغییر رژیم بوده است چرا که هیچ دلیل روشن و 
مبرهنی وجود ندارد که بتواند فرایند تضاد بین شاه و غرب را توضیح دهد.  
رژیم شاه روابط کاملًا نزدیک و مطلوبی با آمریکا، انگلیس و حتی اسرائیل 
داشت و در ثانی اگر حتی این فرض را قبول کنیم که رژیم شاه می خواست 
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کشور قدرتمند و مستقل ایجاد کند نظام دو قطبی جهان چنان متصلب نبود 
که جایی برای کشورهای چون اعضاء جنبش عدم تعهد نباشد و وجود رویه 
خارجی جمهوری اسلامی در چنان فضایی مؤید نفی چنان تصوری است.

چنانچه در مشاهده می شود پدیده های متضاد متعدد از جمله تضاد 
بین اراده مردمی و اقتدار مطلق حکومت در بوجود آمدن انقلاب نقش 
های مهمی را داشته و اگر بخواهیم تاثیر عامل خارجی را به آن اضافه کرد 
می توان گفت دولت رژیم شاه بیش از حد به آمریکا و انگلیس اتکا نموده 
بود و این اتکاء سبب شده بود تا در منطقه و جهان نتواند روابط دیپلماتیک 
خود را مبتنی بر همکاری متقابل و دوستی بسط دهد و بتواند از موازنه 
های سیاسی در عرصه بین الملی به نفع کشور خود استفاده کند دخالت 
در انتخابات داخلی آمریکا و حمایت از جمهوری خواهان و دادن فرصت به 
دولت کارتر برای دخالت در مسائل داخلی کشور، و اجبار به  باز کردن فضای 
سیاسی و کاهش فشار بر مخالفین ناشی از فقدان دور اندیشی رژیم شاه بود 
که باعث پدیداری آشکار تضادها در صحنه ی سیاسی شد و مجموع این 
علل تنها بخش ناچیزی از آن علل کلی است که در بوجود آمدن انقلاب تاثیر 
داشت. بدین ترتیب می توان گفت علت خارجی تنها یکی از عللی هست که 

در کنار سایر علل در پدیداری انقلاب نقش و سهم داشته است.

ب. تبیین ها و تحلیل های مربوط به حوزه ی دینی-فرهنگی
در نتیجه ی تأثیر سیاست های ناسیونالیستی، اسلام ستیزی و همسان 
سازی مدرنیزاسیونی رژیم شاه، تضادهای ناشی از شکاف های فرهنگی و 
دینی عمیقی ظاهر شد.این تضادها ابتدا بصورت واکنش، و سپس بصورت 
کنش های ایدئولوژیستی آشکار شده و تضادها را بصورت ارادی در اختیار 
رهبری انقلاب قرار داد. و رژیم شاهنشاهی از این طریق ساقط گردید صادق 
زیباکلام،1375،ص 64-63(. براساس این نوع تحلیل گران فعالیت های 
ارادی فرهنگی- دینی بر روی افکار مردم سبب تغییر نگرش آنها شده و این 
نگرش ها رفتارهای انقلابی را بوجود آورده است بر اساس این نظریه ائتلاف 
عوامل ذیل در یک مجموعه به هم پیوسته سبب بروز انقلاب اسلامی بوده 
است. این عوامل پیروزی انقلاب شامل: الف. مردم، یعنی طبقات و اقشار 
کشاورزی، کارگر، اصناف، کارکنان دولت، دانشجویان و دانش آموزان و ... 
مذهبی ب.رهبری عبارت از اقدامات شجاعانه، فراگروهی و ملی و حتی 
فراملی امام خمینی و روحانیت ج. ایدوئولوژی اسلامی، می باشد)منوچهر 

محمدی، 1380، ص 57-123(.
سلطنت پهلوی با اجرای سیاست های به ظاهر متجددانه ی خود، از 
همان آغاز در تقابل با دین و کثرت مذهبی و فرهنگی قرار گرفت و در واقع 
رژیم شاه حقوق معنوی، دینی، فرهنگی و اخلاقی مردم را از طریق اجرای 
سیاست های فرهنگی ناسیونالیستی خود زیرپا گذاشت. مردم به خاطر 
پایمال شدن حقوق شان با حکومت در تقابل قرار گرفتند و توصیه های 
رهبران دینی و سیاسی برای پرهیز از نادیده انگاشته شدن حقوق حقه ی 
مردم، مورد توجه واقع نشد. با توجه به اینکه فرهنگ دینی زمینه ای بود که 
می توانست مشروعیت سیاسی حکومت را نیز به چالش بکشد لذا رهبران 
دینی و سیاسی پتانسیل این حوزه، یعنی حوزه ی دینی-فرهنگی را برای 
مدیریت تضادهای سیاسی و اقتصادی نیز بخوبی درک و مورد توجه قرار 
دادند.بنابراین مخالفین سیاسی برای به بحران کشیدن مشروعیت حکومت، 
کنش و واکنش های دینی را اساس کار انقلابی خود قرار دادند. این کنش 
و واکنش های دینی دارای دو نوع کارکرد عملی قابل توجه بود؛اول، بعنوان 
عامل استحاله گر که ارزش های حاکم اقتدارگرا را می-توانست مستحیل 
نماید. دوم، عنصر مهم ائتلاف بخش،  که باعث قرار گرفتن کلیه نیروهای 

مخالف در یک جبهه واحد می شد.
واکنش مذهبی با اتکا بر زمینه های سنتی دیرینه، و عناصر ذهنی قابل 
فهم، و وجود شبکه های مردمی دینی چون هیأت ها و مساجد، در تعاملات 
بین مردم برای انجام مراسمات دینی، امکان »بسیج عمومی« از طریق این 

نوع شبکه ها را که کمتر صفت تهدید رژیم شاه را داشت، فراهم نمود.

ج. تبیین ها و تحلیل های مربوط به حوزه ی اقتصادی – اجتماعی
1.تبیین انقلاب اسلامی مبتنی بر الگوی نظری »دولت رانتیه«

با ذکر اصطلاح »دولت تحصیل دار«، نام تدا اسکاچ پل در ذهن تداعی 
می شود برمبنای تحلیل این دانشمند، دولت ایران یک دولت غوطه ور 
در دلارهای نفتی و هماهنگ با اقتصاد سرمایه داری جهانی بود که نیاز 
چندانی به دریافت مالیات از مردم نداشت لذا بر بالای سرمردم قرار گرفته، 
مردم را از طریق پول نفت خریده و شکل و شیوه زندگی آن ها را تغییر می 
داد رژیم شاه با انجام اصلاحات ارضی، بوروکراسی حکومتی را در روستاها 
تشدید نمود با این اقدامات مهاجرت به شهرها افزایش یافت. در زمان رونق 
اقتصادی نیروی انسانی بیشتری بکار گرفته شد و در زمان انقباض جهانی، 
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در اثر کاهش درآمد میزان اشتغال کاهش یافته و نارضایتی بالا رفت بدین 
ترتیب نیروهای تجمیع شده در شهرها، که از هر نظر حقوق شان پایمال 
شده بود کانون اصلی اراده ی قیام ها شدند براساس اندیشه وی با ظهور یک 
حکومت مردمی، باعث شد تا شاه سر تسلیم فرود آورد)تدا اسکاچ پل،77 

ص 188-195(.
توجه به دولت رانتیه اسکاچ پل، این نکته مهم را یادآوری می کند که اساساً 
بخش مهمی از مطلق بودن قدرت سیاسی حاکم در ایران و حصول گرایش 
استبدادی در آن، دارای منشاء اقتصادی است یعنی دولت در سایه درآمد 
نفتی بی نیاز از مردم بود و چون بی نیاز از مردم بود پس آنها را در تصمیم 
گیری و برنامه ریزی های اداره ی جامعه مشارکت نمی داد. هزینه سرکوب و 
امکانات سرکوب، برای رژیم شاه که مشروعیت خود را مدیون سنت سلطنت، 
ایدئولوژی ناسیونالیزم ایرانی و قدرت های حامی غربی بود، مهیّا بود لذا 
دولت تنها زمانی آسیب پذیر بود که اولًا درآمد دولت یعنی درآمد نفت در 
وضعیت بحرانی قرار گیرد و دولت نتواند هزینه های عمومی و معیشیتی 
مردم را که به نفت وابسته بود تأمین کند و از این طریق مشروعیت و قدرت 
خود را باز تولید نماید به همین خاطر دولت در برابر ائتلاف فراگیر مردمی 

توان سرکوب را از دست می داد.
در نهایت براساس تفکر اسکاچ پل نوسازی بیش از حد سریع و پرشتاب 
باعث ظهور انقلاب شده است ولی اظهار نظر نیز همچون سایر اظهار 
نظرهای کلی و مبهم فاقد ساخت کارکردی تضاد هست یعنی معلوم نیست 
تضاد اساسی بین کدام دوالیسم اساسی در حوزه ی اقتصاد وجود داشته 

است. 

2. تبیین انقلاب اسلامی مبتنی بر الگوی نظری مدرنیزاسیون
از بارزترین چهره هایی که با بهره گیری از الگوی نظری مدرنیزاسیون )رشد 
– نابرابری( انقلاب اسلامی را تبیین کرده پرفسور فرامرز رفیع پور می باشد 
ایشان از جمله معدود نظریه پردازان است که تحلیلش براساس یک مدل 

منطقی است براساس مدل تبیین ایشان:
1- رشد سریع اقتصادی باعث نابرابری اجتماعی می شود. 2- جامعه 
براساس قدرت ادراک و امکان ادراک احساس ذهنی از نابرابری پیدا می 
کند. 3- مردم براساس ارزش های اجتماعی نابرابری را مورد ارزیابی قرار می 
دهند. 4- در مقایسه کردن ها به احساس بی عدالتی می رسند. 5- تلاش 

می کنند تا محرومیت هایشان را رفع کنند، نمی توانند، ناکام می شوند، به 
دنبال ناکامی، تضاد و آنگاه پرخاشگری حاصل می شود. 6-تضاد انباشت 
می شود. 7- تضاد به صورت قهرآمیز درآمده و در بکارگیری ابزار زور بروز می 
کند. 8-گسترش نارضایتی تشکل مند شده و به شورش می انجامد.9- 
رهبر و ایدوئولوژی در سازماندهی و بسیج موثر واقع می شوند. 10-بیگانگان 
دخالت می کنند. 11- سد ارتش شکسته می شود. 12- انقلاب به انجام 

می رسد)فرامرز رفیع پور،1380، ص65-67(.
در مدل فوق فرایندی در پیش رو قرار دارد که مجموعه ای از علل اقتصادی 
– اجتماعی و روانی که بصورت »جبری« پشت سرهم می آیند باعث بوجود 
آمدن انقلاب شده اند یعنی عامل اراده و تضادهای ناشی از اراده، تفکر و 
اندیشه نادیده گرفته شده-اند در حالیکه تضادهایی که بطور طبیعی، ذاتی 
و ضروری بوجود می آیند خود فی نفسه نمی توانند به انقلاب ختم شوند. 
مخالفین سیاسیِ سلطه ی مطلق شاه، در هر لحظه از فرایند فعالیت های 
خود، تلاش می کنند تا هر نوع نارضایتی را به مسئله ی رودرویی سیاسی 
با رژیم شاه تبدیل کنند و آن را در راستای مخالفت با حکومت سازماندهی 
نمایند همچنین لازم به ذکر است در اداره جامعه، دولت هر اقدامی را که 
انجام می دهد مبتنی بر سیاستی خاص است و اگر در انجام آن امور فاقد 
توانایی باشد این مشکل یا بحران می تواند به حوزه دیگر منتقل شود یا 
برعکس، انقلابیون می توانند، بحران فرهنگی، هویت و یا مشروعیت را از 

طریق اراده به هر حوزه ای تسری دهند.

3.تبیین انقلاب اسلامی مبتنی الگوی نظری مارکسیستی
الگوی نظری مارکسیستی براساس رهیافت دیالکتیکِ تاریخی و ماتریالیزم 
تاریخی است که در تبیین های نظری انقلاب اسلامی، از سوی روشنفکران 
چپ غالباً در قالب رویکردهای  اقتصادی و اقتصاد – سیاسی طرح گردیده 
است در درون تحلیل های مارکسیستی میتوان دو گرایش عمده را مهم تلقی 

کرد.
گرایش اول دارای تحلیل دترمینیستی یا جبرگرایانه است یعنی در مناسبات 
اجتماعی و روابط تولید یک سری تضادها و تعارضات ضروری و اجتناب 
ناپذیر بروز نموده و در نهایت انقلاب نتیجه ی آن می شود. روشنفکران چپ 
ای که در این زمینه تحلیل داده اند عواملی چون؛ 1.افزایش ناگهانی قیمت 
نفت 2.اجرای برنامه های اقتصادی شتابزده و نسنجیده 3.سیاست های 
ضد تورمی 4.ریخت و پاش دستگاه اجرایی کشور 5.مهاجرت روستائیان 
به شهر و ... را که باعث تضاد تطبقاتی، الیناسیون اجتماعی، فرهنگی و 
مذهبی شده بود را علت انقلاب معرفی کرده اند)فرامرز رفیع پور،1380، 

ص37-40(.
اراده  وجود  بر  مبتنی  یعنی  والنتارسیتی  بیشتر  دوم  گرایش  تحلیل 
انسانی دخیل در انقلاب است براساس این دیدگاه ذهن شناسنده انسانی 
تضادهای موجود را درک کرده به آن نظم بخشیده و اراده عملی را جهت 
رودرویی با حاکمیت بکار می گیرد. برابر اظهارات طرفداران این نوع تبیین، 
خلق ها در شرایط فقر، بی خانمانی، آلونک نشینی، و .... تضادها، شکاف 
ها و بحران ها را درک کرده خشم فروخورده ی خود را از طریق لوله تفنگ 
رفیع  به عرضه ظهور می رسانند)فرامرز  و شورش  اعتراضات خیابانی  و 

پور،1380، ص37-40(.
اگر قدری در تحلیل های مارکسیستی تامل شود مشاهده می شود که 
تحلیل های مارکسیستی از مدل های رایج و کلاسیک که در آن ها تضاد 
نمی  پیروی  آن  از  کارگر است   – دار  یا سرمایه  – سرف  فئودال  بین  غالباً 
کند. ضعف تئوریک چپ از آنجا ناشی می شود که نطریه های آنها نمی 
تواند ساختار متضاد انقلابی را بطور شفاف نشان دهد و برخلاف نگاه 
مارکسیستی نظریه های آنها معطوف به کارکردهای ناکارآمد ساخت سیاسی 
هست.بطوریکه آنها با اشاره به 1.بحران علاج ناپذیر اقتصاد 2.پدیده های 
رکود 3.بی بندوباری اقتصادی 4.چپاول 5.غارت سرمایه های بزرگ، اظهار 
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می کنند که، جنبش کارگری که بعدها به »زحمتکشان« تغییر یافت، طلایه 
دار و آغازگر جنبش انقلاب با بهره گیری از این تضادها بوده است)فرامرز 

رفیع پور،1380، ص54-55(.
گرچه روشنفکران و رهبران گروه های چپ در ایران در تحلیل های خود در 
رابطه با انقلاب اسلامی به تضادهایی اشاره دارند و در تصویر تضادها بعضی 
آیتم های اقتصادی را نام می برند ولی در مجموع اولًا تحلیل آن حاوی یک 
مدل که مبتنی بر الگوی نظری مارکسیستی باشد و شرایط یک مدل را 
داشته باشد، نیست ثانیاً در بعضی موارد نیز تضادهای فرعی چنان بزرگ 
شده که کل تضاد موجود و واقعی را به عنصر کارکردی فرعی تقلیل داده 
بعنوان مثال در جامعه ایرانی مناسبات تولید و شیوه تولید به گونه متعارف 
آن در غرب نبوده یعنی یک نظام سرمایه داری صنعتی که مولد است و در 
آن کارگر وجود دارد که مورد استثمار قرار می گیرد در ایران به شکل غربی 
آن نبوده است حتی سرمایه دار صنعتی کمپرادور)وابسته(، پیش از آنکه 
انباشت سرمایه و باز تولید خود را مدیون استثمارگر بداند و در واقع نیز چنین 
باشد بیشتر سهم گیر یا چپاول گر سرمایه و درآمد ملی یعنی درآمد نفت بود 
سرمایه دار تجاری کمپرداور)وابسته( هم به همین شکل است حتی خود 
کارگران قبل از آنکه مولد باشند و مورد استثمار قرار گیرند یعنی ارزش افزوده 
ایجاد کنند و از آن سهم اندک دریافت کنند بیشتر بعلت دارا بودن موفقعیت 
کارگری، خود از درآمد ملی نفت سهم می برند و دقیقا بًه همین خاطر است 
که دکتر شاپور رواسانی می گوید در ایران یک طبقه وجود دارد و آن »طبقه 
وابسته)کمپرادور(به نفت« است که برحسب موقعیت هر فرد و گروه در این 
طبقه، و میزان دسترسی یشان به درآمد نفت، می توانند از آن سهم  برند. 
بنابراین، تضادها غالباً نه به خاطر »استثمار« و بهره کشی، بلکه اغلب به 
خاطر فقدان توزیع مناسب، توزیع غیرقانونی و توزیع تبعیض آمیز یعنی 

فقدان رعایت حقوق هر کس سربرمی آورد.

جمع بندی مبتنی بر الگوی کلی گرایانه فراساختاری 
با بهره گیری از الگوی نظری مقاله یعنی متاتئوری ایجاد شده، و با بررسی 
و نقد تبیین هاو تحلیل های متنوع از منظرهای متفاوت در مورد انقلاب 
اسلامی، در مورد چگونگی انقلاب اسلامی می توان چنین گفت که بحران 
ها و تضاد ها فرایندهایی هستند که چگونگی انقلاب را شکل بخشیده اند.

گرفت  نتیجه  چنین  میتوان  سیاست  حوزه  به  مربوط  های  تبیین  در 
که، تضادِ »قدرت-رهایی« اساسی ترین عامل پتانسیل انقلاب در حوزه 
از طریق رویه  اینکه قدرت شاه  به  با توجه  ی سیاست به شمار می رود 
های »نامشروع«)ناحق( حصول و افزایش یافته بود و این قدرت با پایمال 
کردن حقوق مدنی و سیاسی مردم در حوزه ی سیاست و مدیریت، خود 
را بصورت »سلطه«ی مطلق آشکار ساخته بود، مردم برای رهایی از این 
سلطه و برخورداری از حقوق خویش، در وضعیت متضادی با قدرت حاکمه 
قرار گرفته بودند. بخاطر فقدان گردش نخبگان در سطح قدرت سیاسی و 
حکومت، نخبگان)غیرحاکم( در حاشیه یعنی در متن مردم در حاشیه مانده 
قرار گرفته و رهبری قطب رهایی بخش را که در تضاد با حکومت بود برعهده 

گرفته اراده ی لازم را برای رودرویی بیشتر بکار می گرفت. 
بایستی بخاطر داشت که سلطه ی سیاسی حاکم که ناقض حقوق سیاسی 
مردم بود، این پایمالی، صرفاً محدود به حقوق مربوط به حوزه ی سیاست 
نمی شد علی رغم آنکه رژیم شاه از »توسعه«ی اقتصادی ایران سخن می 
گفت و در تقلّا بود تا ایران را از دروازه های تمدن عبور دهد ولی در واقع 
دخالت و نگرش مکانیستیِ سلطه حاکم در امر رشد اقتصادی، موجب بروز 
و ظهور تبعیض، نابرابری و در کل پایمال شدن »حقوق معیشتی و زیستی« 
بخش عظیمی از جامعه می شد رشد و توسعه ی اقتصادی دستوری بین 
مردم که در فقر و محرومیت بودند از یک طرف، و حاکمیت که در رفاه مطلق 
و چپاول منابع و ثروت عمومی بود از طرف دیگر، شکاف و تضاد عمیقی 
ایجاد کرده بود. در حوزه ی اقتصاد، تضاد »توسعه-تبعیض« تأثیرگذارترین 

تضاد بر روی پتانسیل انقلاب بود.  
در حوزه ی فرهنگی نیز سلطه ی حاکمه از طریق اعمال سیاست های 
حقوق  نقض  و  ناسیونالیستی،  ایدئولوژیستی-دستوریِ  ایدئولوژیکِ-نه 
معنوی، دینی، مذهبی، قومی و فکری، به تضاد عمیق در این حوزه یعنی 
تضاد »کنش ناسیونالیستی-غربی رژیم با کنش و واکنش اسلامی-ضد 

غربی مردم« دامن زد.
 همان طوریکه در نقد نطریه های مربوط به انقلاب ذکر گردید گرچه شاید 
بتوان گفت که غالب تضادها در سه حوزه ی سیاست، اقتصاد و فرهنگ 
غالبا در نتیجه ی کارکردهای جبری بود ولی در کل نمی توان گفت که این 
تضادهای جبری الزاماً به انقلاب انجامید یا می انجامد. در تشریح تکمیلی 
چگونگی انقلاب در واقع وجود سه عنصر »نیّت «، »ایدئولوژی« و »عمل« که 

منابع اساسی قدرت سیاسی هستند، الزامی می باشد.
گرچه نیّت و ایدئولوژی از منابع قدرت به شمار می روند ولی نیّت که 
در »رهبری« حرکت انقلابی متجلّی بود و اساس سازماندهی و ائتلاف بر 
محور آن قرار داشت و همچنین ایدئولوژی که در واقع الگوی نظری انقلاب 
است هر دو در حوزه ی دینی-فرهنگی یعنی در متن کنش ها واکنش های 

اسلامی-ضدغربی شکل گرفته است
بنابراین تضادهای حاصل از حوزه ی اقتصاد و حوزه ی سیاست نیز از 
طریق نیت رهبری حوزه ی دینی-فرهنگی و ایدئولوژی اسلامی بصورت 
آید که  ناپذیر در می  نظام مند بصورت یک تضاد کلی، عمیق و آشتی 

پتانیسل کامل یک انقلاب است. 
در رابطه با چرایی انقلاب اسلامی نیز گرچه سخن گفتن در قالب یک علّت 
سخت است و نباید این چرایی از لحاظ ساختاری تبیین گر را محدود کند 
و امکان بررسی ها و تبیین ها را در فراساختارها ممکن سازد و لیکن به نظر 
می رسد شاید بتوان از مفاهیم کلی ای که قابلیت فراساختاری دارند برای 
توضیح چرایی انقلاب بهره جست که از مضمون اعتباری نیز برخوردار است
بنابراین شاید بتوان گفت »نقض و پایمال شدن حقوق انسان ها« مهمترین 
عامل بوجود آمدن تضادهای در سه حوزه و در کل چرایی انقلاب اسلامی 
می باشد که از طریق »نیّت و ایدئولوژی معطوف به اقتدار جهت برپایی حق« 

عملی شدن تغییرِ اساسی یعنی انقلاب را ممکن ساخته است. 
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کارایی: بازخوانی انقلاب 57 پس از 40 
سال از چه جهت واجد اهمیت است؟

شاکری:  پرسش شما بسیار سوال جدی 
گمان  به  اساساً  که  چرا  است؛  مهمی  و 
گیری  فاصله  و  زمان  گذز  از  بعد  برخی، 
و  رجوع  به  نیاز  رخدادی،  و  پدیده  هر  از 
و  فایده  بی  امری  رخداد،  آن  به  بازگشت 
بی ثمر است. همین تفکر و باور، تصلب، 
ایستایی و انجماد را سبب خواهد شد. هنر 
و عظمت کار سقراط در به پرسش کشیدن 
و بازخوانی افکار، باور ها و اعتقاداتی بود 
که به دلایل مختلفی از جمله گذر زمان و 
قدرت و روزمرگی، به انسداد و جمود منجر 

شده بودند. بازخوانی و فهم انقلاب 1357 در ایران، از جهات مختلفی 
اهمیت و حتی به نظرم ضرورت دارد. نخست؛ به دلایل تاریخی می توان 
اشاره نمود. انقلاب 1357، واقعه و رخدادی مهم و بخشی از تاریخ تحولات 
سیاسی-اجتماعی ایران معاصر و شاید یکی از مهم ترین این رخدادها 
باشد. انقلاب اسلامی 1357 اگر با نگاهی تاریخ گرایانه نگریسته شود، 
بخشی از روند و حرکت تکاملی مردم و جامعه ایران است. حرکتی که ظهور و 
بروزش در مقطع انقلاب 1357 نمایان شد. می توان پاره ای از سیر و مسیر 
آگاهی ایرانیان در طول تاریخ معاصرشان را، در انقلاب اسلامی 1357، به 
نظاره نشست. اگر که نهضت و حرکت مشروطه خواهی ایرانیان زنده است 
و هنوز تداوم دارد و اگر هنوز انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا در مسیر تاریخی 
خود زنده است و تداوم دارد؛ به همین دلیل انقلاب 57 هم هنوز زنده است 
و تداوم دارد. فلذا ضرورت دارد که این حرکت مهم تاریخی مورد بازخوانی و 

تامل قرار گیرد.
دومین دلیل بر ضرورت بازخوانی انقلاب 1357، به رمزگشایی و فهم 
معنای نهفته در متن انقلاب بر می گردد. از نظر برخی اصحاب هرمنوتیک 
فلسفی، زمان و گذر زمان، چون شریک و همکار مخاطب و مفسرین قرار 
گرفته و در آشکار نمودن وجوه مختلف معنا یاری رسان خواهد بود. بر این 
اساس، در افق ها و زمان های مختلف، پدیده ها رخ گشوده و وجوه نهفته 
و مستتری از معنا را ظاهر خواهند ساخت. اگر انقلاب 1357 را هم به مثابه 
یک متن ناتمام و گشوده بدانیم، که از نظر من کاملًا این گونه است، در آن 
صورت، خوانش و بازخوانی دائمی این متن و پدیده، ما را به تفهم و فهم 
بیشتر رهنمون خواهد ساخت . به تعبیر شهید مطهری گرد و خاک و فضای 
مه آلود و غباری مقطع پیروزی انقلاب، اجازه نمی دهد که تمامی ابعاد یک 
انقلاب به وضوح دیده شود. بازخوانی و گذر زمان می تواند در شناخت و 

معرفت ابعاد مختلف انقلاب راهگشا باشد.
انقلاب  مطالعه  به  مجدد  رجوع  و  بازخوانی  اهمیت  پر  دلیل  سومین 
1357، به ضرورت نقد علمی، منصفانه و دقیق این پدیده بر می گردد. 
انقلاب 1979 در ایران یک کنش و پدیده بزرگ سیاسی-اجتماعی بود و 

می دانیم که در مرحله اول و پیروزی هر 
و  رمانتیک  احساسی،  فضای  انقلابی، 
آرمانی بر تبیین دقیق علمی آن پدیده پرده 
می افکند. تداوم چنین نگرشی بر انقلاب، 
یک سری تحلیل های کلیشه ای، رسمی 
و ایدئولوژیک را نسبت به ماهیت، آرمان، 
اهداف انقلاب مستولی می کند. بازخوانی 
می  سال  چهل  از  بعد   1357 انقلاب 
تواند، تفاسیر رسمی و ایدئولوژیک حاکم و 
مخدوش را از یک طرف و تفاسیر مغرضانه 
و بی پایه را از طرف دیگر خنثی نموده و 
راه را برای تفاسیر انتقادی و عالمانه در یک 

فضای منطقی و معقول بگشاید.
و نهایت آن که با بازخوانی دقیق اهداف، آرمان ها، ماهیت و شعارها در 
انقلاب 1357، بعد از گذشت حدود چهل سال می توانیم به نتایج، پیامد 
ها و خروجی نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی 1357 نمره بدهیم. به 
بیان دیگر بازخوانی انقلاب اسلامی 1357 و مقایسه آن آرمان ها و خواست 
ها با شرایط امروزین ما می تواند مسیر طی شده ما را مورد سنجش و ارزیابی 
قرار دهد. ارزیابی اینکه چقدر به انقلاب و اهداف و آمال آن وفادار بوده ایم و 
چقدر نبوده ایم؛ به چه میزانی توفیق و یا عدم توفیق داشتیم و در نهایت آن 

که چه نسبتی با انقلاب 1357 داریم.

کارایی:  اگر مسائل پیچیده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
را در وقوع انقلاب دخیل بدانیم،  به نظر شما آیا این مسائل قابل اصلاح 
انقلاب غیر قابل اجتناب بود؟ چنانچه  یا در هر حال وقوع  بودند 
بخواهید عمده ترین این مسائل را تبیین کنید، کدام ها به نظر شما 

پراهمیت تر می باشند؟
شاکری: در تئوری های انقلاب و میان نظریه پردازان این حوزه، شاهد 
دیدگاهی هستیم که وقوع انقلاب ها را امری جبری و قهری تلقی می 
کنند. بر این اساس، انقلاب، کارگزاراراده خاصی را برای وقوعش طلب 
نمی کند. خانم تدا اسکاچ پل، نظریه پرداز بزرگ انقلاب ها در کتاب مهم 
و اساسی »دولت ها و انقلاب های اجتماعی« با نگاهی ساختارگرا، از آمدن 
انقلاب ها و نه ساخته شدن و طراحی انقلاب ها دفاع کرده و الگوی خود را 
به انقلاب های بزرگی چون فرانسه، روسیه و چین تسری می دهد. در این 
دیدگاه دولتمردان و حاکمان از یک سو و انقلابیون از سوی دیگر نقشی در 
بروز و یا جلوگیری از وقوع انقلاب نخواهند داشت. بنده ضمن احترام به 
چنین دیدگاه هایی و جدی و قابل تامل دانستن چنین تحلیل ها و تبیین 
هایی؛ باور دارم که می توان تا حد خاصی با انجام یکسری فعالیت ها و 
اقدامات، جلوی انقلاب را گرفت و یا آن را به تاخبر انداخت. به نظرم دولت ها 
و سیستم هایی که با اصلاحات و حرکت های تدریجی، قانونمند، نهادمند و 
دموکراتیک بیگانه باشند، خود به دست خویشتن بسترها، زمینه ها و شرایط 

انقلاب اسلامی بخشی از روند و حرکت تکاملی 
مردم و جامعه ایران است

گفت و گوی اختصاصی کارایی با دکتر احسان شاکری خویی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد تبریز 
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انقلاب را فراهم می کنند. نظامی که هوشمندانه با تحولات اجتماعی و 
فرهنگی سیاسی کنار نمی آید و یا متناسب با نیازها، علایق و خواست های 
جامعه و مردم حرکت نمی کند، سیر انقلاب را هموار می کند. در نظام هایی 
که ارزش ها، خواست ها و در یک کلام دنیای مردم  و توده ها و نخبگان با 
دنیای حاکمان، نظام سیاسی متفاوت و متعارض است، انقلاب می تواند به 

عنوان یک گزینه پر هزینه در نظر جامعه قرار بگیرد.
عصیان، اعتراض و طغیان توده ها ناشی از سرخوردگی ها، تعارض ها و 
نارضایتی هایی است که نظام سیاسی و حکومت مستقر برای حل آرام و کم 

هزینه این مشکلات، آمادگی نداشته و احیاناً مقاومت می نماید.
پهلوی دوم هم به اعتقاد برخی تا ابتدای دهه چهل این مجال و فرصت 
را داشت که با تن دادن به اصلاحات در عرصه های مختلف، آسیب پذیری 
حکومت و نظام سیاسی خود را کاهش دهد. نصیحت و خیر خواهی اقشار 
مختلف جامعه از جمله روحانیون، موید این معنا بود. بنا به دلایل مختلف 
پهلوی دوم نه خواست و نه توانست به اصلاحات مبنایی و اساسی نه برنامه 
های اصلاحی نمایشی و غیر بنیادین تن در دهد. بحران های حکومت 
پهلوی دوم به طور مشخص بعد از کودتای 28 مرداد 1332، شامل حوزه 
های مختلفی از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می شد. 
در یک نگاه کلی به لحاظ سیاسی گقتمان مدرنیته مطلقه پهلوی دوم، 

آمیز  اختناق  و  بسته  فضای  و  اقتدارگرایی 
سیاسی، شخصی شدن قدرت و حاکمیت، 
ساختار نظامی و امنیتی رژیم پهلوی و دولت 
متورم و همه کاره شخصی از جمله دلایل پر 
به سمت  را  پهلوی  نظام  که  است  اهمیتی 
سقوط و براندازی سوق داد. محمدرضا شاه و 
نظامش به آرمان ها و اصول مشروطیت پشت 
پا زده و با مسدود کردن فعالیت های مدنی، 
اجتماعی و خارج از نفوذ حاکمیت سیاسی، 
به علایق و تمنیات اقشار و نیروهای اجتماعی 

جدید بی اعتنایی کردند.
وابستگی  نیز  سیاسی  اقتصاد  حوزه  در 
مفرط به نفت و درآمد های نفتی، ماهیتی 
رانتی و شکننده به دولت پهلوی دوم بخشید. 
سیاسی،  فرهنگی،  مشکلات  و  ها  آسیب 
اقتصادی و اجتماعی ناشی از دولت رانتیر، 
راه را برای هر گونه اصلاح و بهبود اوضاعی 

مسدود می نمود. دولت رانتیر پهلوی دوم امکان توسعه سیاسی و ظهور 
طبقات مستقل از دولت را ناممکن ساخته و به این صورت نارضایتی های 
عمومی را سبب می شد. به نظر اینجانب، در کنار عوامل فوق، بی اعتنایی 
و یا دست کم گرفتن قدرت و مذهب و دین و میراث فرهنگی، تاریخی و 
تمدنی ایران اسلامی، حکومت محمدرضا شاه را با بن بست مواجه ساخت. 
محمد رضا شاه و حکومت پهلوی دوم توان هضم و تحلیل جایگاه روحانیت و 
علمای شیعه و فرهنگ سیاسی شیعه را به طور خاص از عصر صفوی به بعد، 
از دست داده بود. سیاست های تحریک زای مذهبی و فرهنگی حکومت، 
گفتمان دینی و مذهبی را علیه حکومت بسیج کرده و نهایتاً حکومت پهلوی 
دوم را به شدت متزلزل ساخت. بنابرین از نظر اینجانب انسداد سیاسی، 
اقتصادی و مذهبی حکومت پهلوی بر اساس شاخصه هایی که اشاره شد، 

انقلاب اسلامی 1357 را ناگریز ساخت.

کارایی:  بستر اجتماعی انقلاب 57 را تبیین فرمایید
شاکری: انقلاب اسلامی سال 1357 در شرایط و زمانه ای رخ داد که 
جامعه ایران با تحولات و تغییرات گسترده و عمیقی رو به رو شده بود. این 
تحولات به صورت جدی از دوره پهلوی اول آغاز شده و در عصر پهلوی 

دوم تداوم یافته و وارد عرصه های جدیدتری شد. ظهور اقشار، جریان ها و 
نیروهای اجتماعی جدید، جامعه سنتی و ما قبل مدرن ایران را دستخوش 
تحول جدی کرد. گسترش روز افزون شهرنشینی، مهاجرت از روستاها و 
حاشیه ها به سمت شهر ها و شهرهای بزرگ، گسترش دیوانسالاری و نظام 
بوروکراتیک، توسعه و گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزشی و رفت و آمد و 
تبادل دانشجویان ایرانی با مراکز علمی و دانشگاهی خارج از کشور شرایط 
اجتماعی در ایران را دگرگون ساخت. برنامه های مختلف توسعه در عصر 
پهلوی دوم و سیاست مدرنیزاسیون و صنعتی شدن، به ظهور طبقه متوسط 
جدید اعم از کارگران صنعتی، کارمندان، روشنفکران و تحصیل کردگان 
منجر شد. همین طبقه نیروی فعال و جدید بود که بعد ها بیشترین سهم را 

در انقلاب اسلامی ایفا کردند.
برنامه های اصلاحات شاهنشاهی از دهه چهل در قالب برنامه هایی نظیر 
اصلاحات ارضی، انقلاب سفید، انجمن های ایالتی و ولایتی، برخی از اقشار 
و نیروهای سنتی اجتماعی را با چالش و تزلزل رو به رو ساخت و البته پایگاه 
اجتماعی و سیاسی حکومت پهلوی که متشکل از ارباب ها، زمینداران، 
اعیان و اشراف صاحب زمین می توانست باشد با سیاست های حکومت 
از بین رفت. تحول در حوزه روحانیت و حرکت بخشی از علما و روحانیون 
به سمت مسائل سیاسی و اجتماعی و در عین حال پیوند مستحکم میان 
بازار سنتی و خرده بورژوا ها با علما و روحانیت 
یکی دیگر از نکات مهم اجتماعی و سیاسی 
بود که انقلاب اسلامی بر اساس این امواج و 
تغییرات می تواند تحلیل شود. ناگفنه نماند که 
در عرصه روشنفکری و دانشگاهی نیز شاهد 
تحولی مهم در عصر پهلوی بودیم که انقلاب 
اسلامی سال 1357 در رابطه مستقیم و جدی 
این تحول در ارتباط است. شکل گیری جریان 
روشنفکری دینی و روشنفکران منتقد تجدد 
در عین حال گفتمان بومی گرایی و بازگشت 
به خویشتن شرقی، اسلامی و ایرانی، تحولی 
روشنفکری  و  اجتماعی  ساخت  در  مهم 
ایران را  انقلاب اسلامی  محسوب می شود. 
در بستر شکاف های مختلف اجتماعی دهه 
چهل و پنچاه نیز می توان تحلیل کرد. تحول 
و دگرگونی در ساخت اجتماعی عصر پهلوی 
های  شکاف  شناسی  جامعه  منظر  از  دوم، 
اجتماعی به گسست ها و شکاف های عمیق و بنیادی نظیر شکاف سنت و 
تجدد، فقیر و غنی، قومیت و ملیت، مذهبی و غیر مذهی منجر شد. انقلاب 
1357 در ایران به یک اعتبار ناشی از فعال و بحرانی شدن این شکاف ها 

بود.

با کشورهای  پهلوی  روابط خارجی حکومت   آیا کیفیت  کارایی:  
توسعه یافته در آن مقطع زمانی بر روی انقلاب تاثیر گذار بود؟

شاکری: هر پدیده و معلولی در حوزه علوم اجتماعی و سیاسی تحت 
تاثیر متغیر ها و عوامل متعدد و مختلفی است. پدیده مهم و عظیمی چون 
انقلاب ها و به طور خاص انقلاب اسلامی ایران که دارای ابعاد و بازتاب 
های منطقه ای و حتی جهانی بود، نمی تواند بدون اثرپذیری از متغیرهای 
بیرونی و خارجی تفسیر بشود. سیاست خارجی دولت پهلوی دوم و ارتباط 
خارجی ایران با کشورهای منطقه و خصوصاً با قدرت های بزرگ جهان، 
نقش مستقیم و اثرگذاری در جریان شکل گیری و پیروزی انقلاب 1357 
داشته است. البته در این ارتباط  و در خصوص نقش عوامل فراملی و نظام 
بین الملل در انقلاب ایران کمتر بحث شده و یا مباحث چندان آکادمیک 
و دقیقی صورت پذیرفته است. خانم نیکی. آر . کدی از پژوهشگران مهم 

در مرحله اول و پیروزی هر انقلابی، فضای 
احساسی، رمانتیک و آرمانی بر تبیین دقیق 
علمی آن پدیده پرده می افکند. تداوم چنین 

نگرشی بر انقلاب، یک سری تحلیل های 
کلیشه ای، رسمی و ایدئولوژیک را نسبت به 
ماهیت، آرمان، اهداف انقلاب مستولی می 
کند. بازخوانی انقلاب 1357 بعد از چهل 

سال می تواند، تفاسیر رسمی و ایدئولوژیک 
حاکم و مخدوش را از یک طرف و تفاسیر 
مغرضانه و بی پایه را از طرف دیگر خنثی 

نموده و راه را برای تفاسیر انتقادی و عالمانه 
در یک فضای منطقی و معقول بگشاید
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آمریکایی که مطالعات خود را بر تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران 
معاصر متمرکز نموده، مقاله ای خواندنی با عنوان »چرایی انقلابی شدن 
ایران« دارد. کدی در این مقاله در صدد پژوهش و پاسخ به این سوال است 
که چرا در خاورمیانه و به طور کلی در آسیا، ایران بیش از سایر کشورها شاهد 
انقلاب و جنبش های اجتماعی و سیاسی بوده است. چرا جامعه و مردم 
ایران در این دو سده اخیر شاهد نهضت ها و جنبش های توده ای نظیر 
تنباکو، مشروطیت، ملی شدن نفت، قیام 15 خرداد، انقلاب اسلامی و 
... بوده اند؟ نیکی کدی ضمن برشماری دلایل مختلف این مساله به نکته 
ای اشاره می کند که در ارتباط دقیق با سئوال شماست. به زعم کدی در 
ایران، دلیل تاریخ کهن و طولانی نوعی همبستگی نانوشته ملی و حس 
ناسیونالیسم قوی و گاه احساسی و رمانتیک وجود دارد. زمانی که این حس 
و همبستگی ملی با عاملی بیگانه به طور مثال قدرت خارجی یا استعماری 
تهدید شود، شورش و اعتراض عمومی و انقلابی رخ خواهد داد. اگر شما 
نهضت ها و حرکت های توده ای و اجتماعی را در این دو قرن ملاحظه 
نمایید، همواره مساله قدرت خارجی و نفوذ آن مطرح بوده است. در انقلاب 
اسلامی 1379 در ایران نیز جنبه های ضد امپریالیستی و غرب ستیزی با 
محوریت نظام سرمایه داری و آمریکا مشهود بود. اگر به شعار ها و آرمان های 
انقلاب اسلامی نظیر »استقلال«، »نه شزقی نه غربی« توجه و عنایت شود، 
جنبه های خارجی و فراملی نارضایتی های عمومی مشخص می شود. 
دولت پهلوی دوم در روابط و سیاست خارجی خود به گونه ای عمل می کرد 
که عملًا استقلال ایران خدشه دار می شد. این دولت در هماهنگی کامل با 
سیاست های غرب و نظام سرمایه داری و در راس آن ایالات متحده آمریکا 
قرار داشت و این هماهنگی تا حد وابستگی می رسید. مارک گازیوروسکی 
نویسنده و فعال سیاسی آمریکایی و جان فوران یکی از دلایل انقلاب ایران را 
در وابستگی حداکثری سیاست خارجی ایران به آمریکا و غرب می دانستند. 
شاه، پشتوانه حکومت خود را در حمایت غرب و مشخصاً ایالت متحده 
آمریکا می دانست. کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد 1332 علیه 
حکومت محبوب و ملی دکتر محمد مصدق، در حمایت از شاه و بازگرداندن 
وی، مساله ای نبود که از چشم تیزبین ایرانیان به دور باشد. اگر به موضع 
گیری های و دیدگاه مخالفان مذهبی ملی گرا و چپ ها توجه نشود؛ مساله 
غرب و وابستگی شاه به نظام سرمایه داری و امپریالیستی از جایگاه ویژه 
ای برخوردار است. در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا که امام )ره( از آن  به 
انقلاب دوم  تعبیر می نماید، چندان اعتراض و واکنشی را از جانب جریان 
های انقلابی و حتی توده های مردم شاهد نیستیم. دلیل این مساله شاید 
به سوال شما مرتبط باشد. تسخیر سفارت آمریکا توسط انقلابیون به یک 
معنا اعتراض به سیاست و روابط خارجی حکومت پهلوی نسبت به آمریکا 
و غرب بود. پس می توان نتیجه گرفت که نوع و کیفیت روابط خارجی 
حکومت پهلوی دوم با کشورهای توسعه یافته و عمدتاً غربی، چندان مورد 
رضایت انقلابیون نبوده و در شعارها، رفتارها و کنش های انقلابی، اعتراض 

به سیاست خارجی شاه جایگاه مهمی داشته است.

کارایی:  انقلاب ایران در عرصه نظریه پردازی های انقلاب در قالب 
چه نظریه ای قرار می گیرد؟ و آیا این انقلاب چالشی را بر نظریه های 

موجود انقلاب مترتب نمود؟
شاکری: قبل از پرداختن به پرسش شما به یک بحث مقدماتی و در عین 
حال مبنایی می بایست توجه نمود. نکته مهم و اساسی در اینجا نگاه و نگرش 
پژوهشگر به مساله روش و چارچوب ها و به تعبیر شما قالب های تئوریک و 
نظری است. نکته اول اینکه آیا بهره گیری از متدها و روش های تئوریک در 
مطالعات اجتماعی و سیاسی، آشکار کننده جنبه های مختلف آن پدیده 
خواهد بود یا نه؟ آیا قرار گرفتن در یک قالب نظری و تئوریک خاص می تواند 
به تحلیل جامع و کامل منتهی بشود؟ نکته دوم این است که اگر نپذیرفتیم 
که کاربست متدها و چارجوب روشی در تفسیر و تحلیل پدیده های سیاسی 

و اجتماعی بهره گرفت؟ آیا الگوها و چارچوب های روشی و نظری در جهان، 
عالم و قابل تعمیم داریم؟ آیا نمی بایست به  جای تحلیل و تبیین پدیده های 
اجتماعی و انسانی، با نگاه همدلانه، تفسیری و معناکاوانه؛ سعی در تفسیر 
در رمزگشایی از پدیده انسانی و اجتماعی داشت؟ آیا هر پدیده ی در اینجا 
انقلاب اسلامی ایران، منطق و خصائص مخصوص به خود را دارا نیست؟ 
اگر این گونه است چگونه می توان با نظریه هایی که به عنوان مثال انقلاب 
فرانسه یا آمریکا و یا حتی نهضت مشروطیت را تحلیل و تبیین می کند، سراغ 
انقلاب اسلامی رفت ؟ در خصوص انقلاب اسلامی ایران از نظریات مختلفی 
بهره گرفته شده است و انصافاً برخی از پژوهش های جدی و استخوان داری 
هم تولید شده است. رویکرد های اقتصادی، سیاسی، روانشناختی- چه 
فردی و چه توده ای- اقتصاد سیاسی، فرهنگی و دینی در تحلیل انقلاب 
ایران به کار گرفته شده است. خانم دکتر حمیرا مشیرزاده سال ها قبل، طی 
مقاله ای با عنوان »رهیافت های مختلف در مطالعه انقلاب اسلامی ایران«، 
با نگاهی کلی و اجمالی مروری بر رهیافت ها و نظریه های داشته است که 
در مطالعات انقلاب 1357 مورد استفاده قرار گرفته است. این رهیافت ها 
شامل نظریه های متنوعی از جمله روایت کرین برینتون از پارادایم تاریخ 
طبیعی، دیدگاه ساختاری اسکاچ بل و نظریه خاص ایشان درباره انقلاب 
ایران، نظریه جیمز دیویس، تد رابرت گار، بسیج منابع چارلز تیلی، تحلیل 
های مارکسیستی و نئو مارکسیستی امثال آبراهامیان، توسعه نامتوازن 

ساموئل هانتینگتون، الگوی تلفیقی و چند عاملی جان فوران  می شود.
به نظر من در عین حالی که نظریه ها به میزان متفاوت و با شدت و ضعف 
خاصی، در صدد تحلیل انقلاب اسلامی هستند، لیکن بزرگترین مشکل 
این نظریه ها، نگاه های تقلیل گرایانه و یک سویه از طرفی و نگاه از بیرون 
و غیر همدلانه به انقلاب 1357 از سوی دیگر است. به تعبیر حکیم بزرگ 
مسلمان، مولانا »هر کسی از ظن خود شد یار من/ از درون من نجست اسرار 
من« یعنی نظریه های انقلاب از قاب و قالب خود و از پرتو فانوس خود به 
پدیده انقلاب 1357 نظر انداخته و گوشه ای از متن و واقعه انقلاب 1357 
اند روشن بنمایند. اسرار درونی انقلاب 1357 را چنانچه در  را توانسته 
ابتدای عرایض هم اشاره شد، یا نگاه همدلانه و معناکاوانه باید رمزگشایی 
کرد و این رمزگشایی ناتمام بوده و با ایجاد انحصار در قالب نظریه خاص، 
رخ نخواهد گشود. انقلاب سال 1357 در ایران در عین حالی که تجلی و 
بروز و ظهور مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مقطع بروز انقلاب بود، 
در عین حال تجلی خواست ها، تلاش ها و مطالبات ایرانیان در طول تاریخ 
خود خصوصاً از عصر  صفوی به بعد بود. در انقلاب سال 1357 می توان 
ندای فراموش شده یا خاموش تاریخی ایرانیان را جستجو کرد، ندایی که 
در آن رهایی و آزادی، عدالت طلبی و عدالت جویی، هویت یابی و بازگشت 
به میراث فراموش شده و یا خدشه دار شده خویشتن از عناصر اصلی به 
شمار می روند. پس باید انقلاب ایران را لایه لایه، چند وجهی و دارای بطون 
مختلف دید. در ارتباط با بخش دوم پرسش شما و این که آیا انقلاب اسلامی 
ایران بر نظریه های موجود انقلاب چالشی را ترتیب نمود یا خیر؟ باید اظهار 
داشت که برخی از نظریه پردازان نظیر اسکاچ پل و یا میشل فوکو و جان 
فوران به صراحت اعلام می کنند که انقلاب اسلامی ایران حاوی نکات و 
مسائل جدیدی از ساحت نظر و تئوری های انقلاب گشود. البته این بدان 
معنا نیست که انقلاب اسلامی همه تئوری های انقلاب را باطل و یا نسخ 
نمود. شاید تصور این باشد که با انقلاب ایران برخی نکات کمتر توجه شده 
در تئوری انقلاب ها، عنایت ویژه ای شد. به طور مثال نقش ایدئولوژی و به 
طور مشخص مذهب و باورهای مذهبی در تغییر و تحرک بخشیدن به توده 
ها )اسلام و شیعه انقلابی و سیاسی و ایدئولوژیک( و یا الاهیات رهایی بخش 
با انقلاب اسلامی اهمیت مضاعفی پیدا کرد. اهمیت رهبر و نقش سازنده 
رهبری، صف آرایی دو معنا و وجه از قدرت ) سخت و نرم ( و نیز از جمله 
موضوعاتی بود که تحت تاثیر انقلاب اسلامی، نظر تئوری پردازان انقلاب را 

به خود معطوف نمود.
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زمانی که بحث از برنامه میان مدت مطرح می شود، ما در واقع به سه نوع 
دانایی نیاز داریم :

*داشتن تصویری روشن از وضع موجود.
*داشتن تصویری روشن از وضع مطلوب. 

*داشتن یک فهم نظری و روشمند برای دانستن بایسته های گذار از وضع 
موجود به وضع مطوب.

درباره  دانایی های مربوط به وضع موجود، یک بحث اساسی این است که ما 
باید از سه مقام به وضع موجود نگاه کنیم:

مقام توصیف: شما می دانید که ما در مقام توصیف، با مشکلات جدی یی 
روبرو بوده ایم. با همه ابهامات و کاستی هایی که برای به دست آوردن یک 
تصویر از واقعیت های موجود در ایران، وجود دارد که این یک مسئله حاد و 
بحرانی است. برخی مطرح می کنند که جدّی ترین ثبت و ضبط ها درباره 
اعداد و ارقام اقتصاد ایران، به فعالیت های مالیّه دولت مربوط می گردد. در 
حال حاضر، وزیر مالیّه کشور ادّعا می کند که با وجود اینکه به منظور فهم 
تعهدات ریالی دولت، یک ستاد ویژه تشکیل داده است، هنوز در دولت جدید، 
مقام های رسمی ما قادر نیستند که یک عدد و رقم روشن درباره میزان بدهی 
های دولت منتشر کنند؛ چه رسد به بقیه آن چیزهایی که ما نیازمند دانستن 
آن هستیم. حال در کنار این موضوع، انبوه عدم شفافیت های جهت دار و 
مبتنی بر منافع گروه های پر نفوذ و از این قبیل هم، برای به دست آوردن 
یک فهم دقیق و همه جانبه از مسائل، مشکل آفرینی می کنند. البته همین 

حدی که داده های رسمی به ما اجازه می دهند، این داده ها به ما می گوید 
که واقعیت های موجود، بسیار نگران کننده و پر چالش و  بعضاً بحرانی است.

مقام تحلیل: ما باید به این بلوغ فکری برسیم که بدانیم، که این وضعیتی 
که ایجاد شده، ناشی از چه سیاست ها و چه نظام اجرایی و چه اقداماتی بوده 
است. بعد از این که یک تصویرحدالمقدور واقع بینانه به دست آوردیم، باید 
منشاء های رسیدن به این شرایط را شناسایی کنیم. در مقام تحلیل، به اعتبار 
همین داده ها و مطالعات روندی که البته می توانست این تصویر را خیلی 
جامع تر بکند، می توانیم بفهمیم که کانون اصلی گرفتاری های ما، به نظام 
تصمیم گیری و تخصیص منابع مربوط می شود و نه به عوامل بیرونی. عوامل 
بیرونی، در بهترین حالت می توانند مسیر حرکتی را که ما از قبل، خود در 

داخل انتخاب کرده ایم، تندتر یا کندتر کنند. 
 در ماجرای تحریم ها نیز همین اتفاق افتاد. واقعیت این است که در جامعه 
ایران، سوء تدبیرهای غیر متعارفی که بازتاب دهنده یک ساختار نهادی کج 
کارکرد است، به اندازه کافی، گرفتاری های بسیار بزرگ و نگران کننده ای را 
برای ما پدیدار کرده است که دامنه آن تا مرز تهدیدِ اصل بقا گسترده شده 
است.دولت بر اساس آنچه در دو سال اخیر مشاهده شده، انگیزه کافی و توان 
لازم برای ارائه تحلیل های مشخص را ندارد. به این دلیل که در مجموعه بدنه 
تصمیم گیری اقتصادی کشور، حتی در میان مشاوران اقتصادی آقای رئیس 
جمهور، نگرش یک سویه و تک بعدی را بیشتر مسلط می بینید و طبیعتاً به 
اعتبار اینکه، بیش از 75 درصد گرفتاری هایی که طی ربع قرن اخیر برای 

توسعه، نه مسئله دولت 
که مسئله کل کشور و موجودیت آن است

مه طباطبایی 
ّ

متن سخنرانی دکتر فرشاد مومنی؛ عضو هیات علمی دانشگاه علا
در نشست »چالشها و چشم اندازهای میان مدت کشور« 

مه طباطبایی برگزار شد
ّ

که در سال جاری در دانشکده اقتصاد دانشگاه علا
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اقتصاد ایران به وجود آمده، متعلّق به همین بینش است، که البته آقای رئیس 
جمهور، برای حل و فصل مسائل کشور، به آنها اتّکا کرده است. بنابراین اگر 
این ها قادر بودند مسائل را درست ببینند، چنین سرنوشتی برای اقتصاد ایران 
پدید نمی آمد. این نگرش ها،در اسناد دو بسته سیاستی سال های )94-93(  
منعکس شده بود و همچنین در سمت گیری های لوایح بودجه این دو سال 
نیز مشاهده کردیم. می توان این ناتوانی فکری بسیار شدید و نگران کننده را، 

در سطح مدیریت اقتصادی کشور ملاحظه کرد. 
دولت و به عبارتی دقیق تر، تیم اقتصادی قوّه مجریّه، انگیزه ارائه تحلیل 
های واقع بینانه و عالمانه از چرایی شکل گیری این اوضاع را ندارد. به دلیل 
اینکه همان طور که مطرح شد، بینش حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور، 
همان بینشی است که این اوضاع را برای ایران، طی ربع قرن اخیر و با یک 
ابعاد بسیار شکننده تری، طی ده سال اخیر، رقم زده است. اگر آنها بیایند و 
واقعا تحلیل بکنند،معلوم می شود که بخش اعظم بی ثباتی ها و عدم اطمینان 
ها و سوء کارکردها، ریشه در آلوده کردن اقتصاد ایران به آسیب های ناشی از 

شوک های پی در پی دارد .
در گذشته؛ اگر چرخ های اقتصاد ایران به طرز منطقی نمی چرخید یعنی تا 
قبل از سال 1368، اقتصاد ایران به صورت انحصاری، از جنبه اقتصادی آن 
سوء کارکرد ها، ریشه در شوک های بیرونی داشت. مثل شوک های کاهش 
قیمت نفت؛ یا مثلًا شوک جنگ تحمیلی واز این قبیل. دراثر اتکاء غیر متعارف 

به آموزه تعدیل ساختاری از سال 1368 تا به 
امروز، ما با یک نوآوری مخرّب در سطح نظام 
تصمیم گیری کشور روبرو هستیم و آن هم این 
است که شوک های درون زا، به مجموعه شوک 
های برون زای همیشگی اقتصاد ایران که با  

آنها دست به گریبان بود، اضافه شده است.
 مطالعه های قطعی و مستمر و رسمی نشان 
می دهد که اثر تخریبی شوک های درونی، که 
برجسته ترین  نمود آن دستکاری قیمت های 
کلیدی طی ربع قرن اخیر بود، به مراتب، فساد 

ها و شکنندگی ها و تخریب ها و فاجعه های بیشتری از شوک های برون زا 
برای اقتصاد و جامعه ایران در پی داشته است. فهم این مسئله، بایسته هایی 
را به همراه می آورد؛ ولی این در حالی است که  به شرحی که اشاره کردم، از 
نظر اقتصاد سیاسی، دولت انگیزه و توان کافی برای روبرو شدن با آنها را ندارد. 
بنابراین در چنین شرایطی، ما در تصویرگری و توصیف واقعیت ها، با مشکلات 
بسیار جدی مواجه هستیم؛ سطح تناقض آلود بودن این تصویرها تا آنجا پیش 
رفته که چندین ماه، کلّ دولت را درگیر کرده اند تا بسته ای تدارک ببینند تا 
بحران رکود همراه با تورّم، ابعاد خیلی حادی پیدا نکند واین در حالی است که 
تقریباً تمامی مقامات رسمی اقتصادی کشور از ربع پایانی سال گذشته هشدار 
داده اند که ما در سال 94 به رشد منفی بازخواهیم گشت. بعد درحالی که بر 
اساس آن تصوّرات و توصیفات بسته مناسب، تهیه می شود، به یک باره مرکز 
آمار یک گزارشی منتشر می کند که حکایت از آن دارد که اوضاع بیش از حد 
تصور خوب است؛ یعنی ما با رشد یک درصدی در شش ماهه ابتدای سال 94 
روبرو بوده ایم، در حالی که به شرح مورد اشاره، درآمد نفت کاهش چشمگیر 
پیدا کرده و هیچ تحول معنا داری هم در بخش حقیقی اقتصاد اتفاق نیفتاده 
است؛ گزارش های رسمی دولت هم می گویند که میزان موجودی انبارهای 
بنگاه های تولیدی، به قلّه 5 ساله قبلی رسیده است.حال طنز تلخی در این 
ماجرا وجود دارد و آن هم این است که چون شبیه به این شیرین کاری را در 
سال گذشته، بانک مرکزی با اعلام نرخ رشد فصلی ایران ارائه کرده بود، مرکز 
آمار در واکنش به آن رقم، برآوردهای خودرا که خیلی کمتر بود، اعلام نکرد. 
هنوز مرکز آمار، گزارش های فصلی مربوط به رشد سال 93 رااعلام نکرده 
است؛ همچنین جزئیات مربوط به این رشد ادعایی برای سال 94 را هم 
گزارش نکرده است و این بسیار تلخ و غم انگیز است که گویی ما از نهادهای 

رسمی که باید محل اعتماد باشند و نظام تصمیم گیری کشور را نسبت به 
مسائل واقعی کشور حساس کنند، از طریق این طرز برخورد در زمینه گزارش 
دهی و ارائه آمار های رسمی، به جای اینکه حساسیّت ها را واقعی کنند، دارند 

حساسیت زدایی می کنند.
 به نظر من، بزرگترین لطمه از چنین برخورد های سیاست زده با عملکرد 
اقتصاد ملّی را، نظام کارشناسی کشور می بیند و ما قاطعانه و البته خاضعانه 
از وزیر علوم می خواهیم که به این هرج و مرج و بی ضابطه گری که در غیاب 
نظارت های تخصّصی مدنی در عرضه آمارهای رسمی کشوروجوددارد،واکنش 
نشان دهند.وقتی که عدد و رقم های اعلام شده، درباره اقتصاد، دستکاری 
شده باشد، بیشترین لطمه، به حیثت علم و جامعه علمی وارد می شود. وقتی 
که درون¬ دادِ آمار و اطّلاعات ما، مخدوش باشد،جامعه کارشناسی کشور، 
با داده های مخدوش و دستکاری شده، به یافته های مخدوش و دستکاری 
شده می رسد و این چنین اعتبار نهاد علم به چالش کشیده می شود و من 
واقعا متاسفم که وزیر علوم نسبت به این، واکنش نشان نداده است و متاسف تر 
هستم که چرا خود دولت و رئیس دولت نسبت به این طرز برخوردها، واکنش 

نشان نمی دهند.
  اگر امروز نسبت به رشد اقتصادی، این کار را کردند، تردید نیست که فردا 
ممکن است مرکز آمار بیاید ودرباره اشتغال هم همین ادّعا را بکند؛ به طوری 
که در دولت قبلی مشاهده می کردیم. در حال حاضر، در حالی که رکود 
عمیق و بحران حاد تقاضای موثر در اقتصاد 
وجود دارد، با این الگو، هیچ بعید نیست که 
یکباره، مرکز آمار گزارش بدهد که که میزان 
افزایش  خلق فرصت های شغلی جدید هم 
چشمگیری پیدا کرده است. بنابراین یک وجه 
بسیار مهم مسئله، این است که با تکیه بر این 
سطح از حد توصیف واقعیت و با اتکا بر این 
سطح از توانایی در زمینه تحلیل واقعیت ها، 
می توانیم این خطر را گوشزد کنیم که برای 
افق زمانی میان مدت، با این سطح از توانایی 
ها،تجویز هایی که ارائه می شود، نامربوط و غیر راه گشا است.شما به طور 
مشخّص، تجویز بسته های سیاستی دولت، در سال های 93-94 و اثرات 
علمی آنها را مشاهده کردید. به وضوح مشاهده کردید که در زمانی که کشور 
با بحران حادّ بیکاری و بحران کمبود آب و بحران نابودی محیط زیست روبرو 
بود، با تعبیر نارسا و ناهنجاری که به کار برده شد، در بسته اوّل، پتروشیمی 
ها را به عنوان پیشران مطرح کردند؛ یعنی دقیقاً رشته فعالیتی که از لحاظ 
سرمایه بری، یکی از سرمایه  برترین رشته فعالیت های موجود در ایران است و 
هم از نظر آب بری، یکی از بیشترین مصرف کنندگان در فعالیت های صنعتی 
است و هم از نظر بحران محیط زیست، از آلوده کننده ترین ها شناخته شده 
است. عیناً شبیه به کاری که در بسته قبلی شده بود. در تحریک تقاضا در 
بسته جدید)سال94( ملاحظه می کنید؛ در حالی که تزریق های فاقد برنامه و 
فاقد منطق کارشناسی، از طریق تزریق سالانه، چندی بالغ برسی و چهار هزار 
میلیارد تومان، به عنوان یارانه نقدی آثار خود را نشان داده بود. آنها دوباره فکر 
کرده بودند که می شود مثلًا ده هزار میلیارد تومان، تزریق جدید داشته باشند 
و تحریکی در این اقتصاد صورت بگیرد. »مواضعِ اثابت« این سیاست های 
تحریک تقاضا هم، دقیقاً نشان می داد که این »مواضعِ اثابت«،هیچ منطق 
کارشناسی مبتنی بر برنامه ندارد و گویی از طریق منابع عمومی قراراست که 
مشکلات گروه های پر نفوذ خاصّی حل و فصل شوند و در این زمینه اولویت با 

مسائل بنیادی کشورنیست.
امیدواری هم  این  این حرف هایی که شنیده می شود،   در کنار همه 
برانگیخته می شود که ما اگر واقعا با شفافیت، مشارکت و تکیه بر دیدگاه های 
کارشناسی حرکت کنیم، می توانیم راه حل هایی برای گذر از اوضاع و احوال 
نابسامان موجود پیدا کنیم.به عنوان یک مثال عرض می کنم که همین چند 

واقعیت این است که در جامعه ایران، سوء 
تدبیرهای غیر متعارفی که بازتاب دهنده یک 

ساختار نهادی کج کارکرد است، به اندازه 
کافی، گرفتاری های بسیار بزرگ و نگران 
کننده ای را برای ما پدیدار کرده است که 

دامنه آن تا مرز تهدیدِ اصل بقا گسترده شده 
است
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ماه پیش، موسسه پژوهشی وابسته به جهاد کشاورزی، گزارشی منتشر کرده 
که اگر ما اندکی دانایی را در فعالیت های کشاورزی افزایش دهیم، می توانیم به 
طور همزمان، چهار مورد از بحران های کشور را، به طور معقول مهار و به سمت 
بهبود وضعیت حرکت کنیم. به طور مشخص،آن ها یک مطالعه ای صورت 
داده بودند که اگر، الگوی کشت کنونی را، فقط در مورد محصولات جالیزی 
تغییر دهیم و به سمت الگوی کشت گلخانه ای هدایت کنیم، میزان بازدهی در 
کوتاه مدت 7/5 برابر خواهدشد. این در حالی است که با این جهش در میزان 
بازدهی، شاهد کاهش میزان آب بری کشت محصولات جالیزی، تا 90درصد 
خواهیم بود. به طور همزمان،میزان نیاز به اراضی کشاورزی نیز،که به کشت 
این محصولات اختصاص دار، بین 90 تا 95 درصد کاهش پیدا می کند. 
حال از همه مهم تر این نکته است؛وقتی کشور با بحران اشتغال روبروست که 
رکن اصلی جامعه است،وقتی شما دانایی را وارد فعالیت های کشاورزی می 
کنید،در واقع تقاضا برای تحصیل کردگان در بخش کشاورزی ایجاد می شود 
که مشغول به کار شوند. حال ماجرا این است که از نظر اقتصاد سیاسی، زورِ 
گروه های پر نفوذ و صاحب منفعت، در فعالیت های پتروشیمی، بیشتر از زور 
مصالح ملّی است.شما جلوه آشکار این مساله را، در طرز برخوردی که با بخش 

کشاورزی می شود، می توانید مشاهده کنید.
بلند  افقی  که  مطالعاتی  تمامی  تقریباً 
مقیاس  در  غذایی  امنیت  درباره  را،  مدّت 
جهانی،مورد بررسی قرار داده اند، اتفاق نظر 
دارند که جهان به سمت قیمت بسیار بالای 
مواد غذایی در حال حرکت است و اگر کشوری 
در مورد مساله خود اتکایی در مواد غذایی، 
فکر بایسته ای نکند، در آینده بحران هایی که 
در قرن های 18 و 19 و تا قرن 20 به وفور در 
جهان مشاهده می شد، یعنی بحران ناشی از 
قحطی ها، دوباره خطر بازگشت دارند. بنابراین 
من می خواهم این را عرض کنم که اگر واقعا 
زور سمت گیری های معطوف به توسعه ملّی، 
از زور گروه های غیرموّلد رانت جو، بیشتر شود، 
پیدا کردن راه حل های نجات بخش و اصولی 
برای برون رفت از این شرایط، ناممکن نیست و 

ظرفیت های دانایی موجود در ایران، هنوز به قدر کفایت وجود دارد.
علامتی که در این زمینه برای شما نشان می دهم و به نظر من این افتخار 
جامعه علمی و دانشگاهی ماست، این است که همین چند وقت پیش، در 
جریان مطالعه ای قرار گرفتم که بررسی کرده بود که درباره موضوع شوک 
قمیت حامل های انرژی، چند درصد از پیش بینی های مقامات دولتی،وچند 
درصد از پیش بینی های کارشناسی تحقّق پیدا کرده است.آن مطالعه نشان 
داده بود که از پیش بینی های مسئولان اقتصادی کشور، کمتر از2 درصد 
تحقّق پیدا کرده؛در حالی که پیش بینی کارشناسان با ضریب بالای 95 
درصد تحقّق پیدا کرده است. معنای این نتیجه گیری این است که ذخیره 
دانایی موجود در کشور درصدی هست که بتواند گره ها را باز کند؛ منتها آن 
ملاحظات اقتصاد سیاسی پیچیده، اجازه نمی دهد که ما با مسائل     ملّی آن 

طور که هست، روبروشویم.
من می خواهم این را عرض کنم که به گواه آنچه که ما تا به امروز، از طرز 
برخورد دولت محترم با برنامه میان مدت مشاهده می کنیم، این نگرانی وجود 
دارد که در ابعادی بسیار فراتر از آنچه که در گذشته مطرح بوده، برنامه ریزی 
توسعه و خود توسعه لوث بشود. برداشت من این است که دولت دوست دارد 
ما به جای اینکه، برنامه توسعه ارائه بدهیم، به سراغ اخذ مجوز در آن حیطه 
هایی که هنوز مجوز دریافت نکرده ایم،برویم.یعنی این خطر وجود دارد که 
همان تلاش های نیم بندی که در زمینه توسعه به معنای یک اندیشه نظم یافته 
بر  بعد هم در مقام عمل  و  انسجام،درون کشور صورت می گرفت  دارای 

اقتضای منافع گروه های پر نفوذ کنار گذاشته می شد، الان یک مرتبه عقب 
نشینی از این زاویه هم داشته باشیم و به نام برنامه توسعه، در واقع برنامه ای 
برای کسب چند مجوز به مجلس داده شود و اگر چنین شود، طبیعتا ما با 
و  بیشتر  واتلاف های  اسراف ها  بیشتر،  بیشتر،ناهماهنگی های  روز مرگی 
طبیعتا پس افتادگی های بیشتر، در نظام بین المللی روبرو خواهیم بود.به این 
اعتبار، توصیه مشفقانه ما به کارشناسان و دانشگاهیان این است که مسئله 
برنامه توسعه را، نه مسئله دولت، که مسئله کلّ کشور و موجودیت کشور ببینند 
و از دولت هم تقاضا می کنیم که رویکرد خود را به تنزل بخشی جایگاه برنامه 
های توسعه نکشاند.آنچه که تاکنون مشاهده می شود، این است که متاسفانه 
این رویکرد تاکنون وجه غالب را داشته است. از نمایندگان مجلس هم باید 

تقاضا کرد که مسولیت خود را به نحو بایسته تری دنبال کنند.
  ما با یک گرفتاری خیلی بزرگ، البته کم و بیش همیشه، مواجه هستیم.
امسال هم روبرو بودیم و آن هم این است که در حالی که ما سال سرنوشت ساز 
و خطیر تصمیم گیری درباره برنامه میان مدت را داریم، با«سیکل سیاسی« 
هم مواجه هستیم. شما می دانید که آثار تخریبی »سیکل سیاسی« برای 
برانگیختن اراده همگانی برای توسعه در ایران، ازآثار مثبت آن بیشتر بوده است 
.طرز صحبت سران قوا در سال جاری را با سال گذشته مقایسه کنید. خیلی 
به وضوح می بینید که متاسفانه ما به جای 
اینکه به سمت وفاق بیشتر و برانگیختن عزم 
واراده جدی و هماهنگ حرکت بکنیم، در جهت 
عکس آن علائمی را مشاهده می کنیم که واقعا 
بایستی درباره آن همفکری کرد. به گمان من، 
در شرایط کنونی باید خیلی جدی تر از گذشته، 
توسط رسانه ها و کارشناسان مطرح شود. دامن 
زدن به بحث های تخصصی در زمینه مفهوم 
توسعه و فلسفه های برنامه ریزی توسعه بسیار 
مهم است.در این زمینه ما با کمال تاسّف، به 
طرز غم انگیزی با خلاء معرفتی مواجه هستیم و 
هنوز هم عمدتاً آنچه که به نام اسناد برنامه های 
توسعه در ایران مطرح می شود، اسنادی است 
که در آن بیشتر آمال و آرزوهای نظام تصمیم 
گیری تخصیص منابع منعکس است و مسئله 
هدف گذاری به مفهوم دقیق و علمی آن برای یک دوره مشخص میان مدت 

کمتر مشاهده می شود که آن هم برای خود ماجرایی دارد.
بخش پایانی:                                                     

نکته اول: کانون های اصلی باز تولید کننده و شدت بخشنده به توسعه 
نیافتگی ایران، قبل از تشدید تحریم ها فعال شده بود؛ بنابراین اگر قرار 
باشد اصلاحی در اقتصاد صورت بگیرد و ما به سمت بهبود وضعیت حرکت 
کنیم،باید مشکلاتمان را به اعتبار واقعیت های درونی فهم کنیم و برای آنها 
چاره اندیشی کنیم. شما نگاه کنید که بحران بهره وری در اقتصاد ایران به 
شکل بسیار عریان و نگران کننده، در دوره سال های برنامه چهارم به نمایش 
درآمد؛ یعنی زمانی که اصلًا تحریم ها شدت نگرفته بود. وقتی سند قانون 
برنامه چهارم را  ملاحظه می کنید، می گوید به طور متوسط، از محل درآمد 
نفت، سالی شانزده میلیارد دلار هزینه کند و رشد متوسط هشت درصدی 
در تولید ناخالص داخلی و رشد متوسط دوازده درصدی در تشکیل سرمایه 
ثابت و از این قبیل اهداف محقق بشود. برای اینکه ببینید اقتصاد ایران چقدر 
سقوط کرده، به این عباراتی  که همین اواخر، سخنگوی دولت به کار برده نگاه 
کنید. ایشان مطرح کرده بود که ما برای آنکه رشد هشت درصد حاصل کنیم، 
حداقل سالی دویست میلیار دلار ارز نیاز داریم؛ در حالی که در قانون برنامه 
چهارم قرار بود، رشد هشت درصدی با سالی شانزده میلیارد دلار حاصل شود.
آن چیزی که عملًا در سال های برنامه چهارم اتفاق افتاد، این بود که به طور 
متوسط، بیش از چهار برابر منابع ارزی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم، 

مطالعه های قطعی و مستمر و رسمی نشان 
می دهد که اثر تخریبی شوک های درونی، 

که برجسته ترین  نمود آن دستکاری قیمت 
های کلیدی طی ربع قرن اخیر بود، به 

مراتب، فساد ها و شکنندگی ها و تخریب ها 
و فاجعه های بیشتری از شوک های برون 

زا برای اقتصاد و جامعه ایران در پی داشته 
است. فهم این مسئله، بایسته هایی را به 

همراه می آورد؛ ولی این در حالی است که  
به شرحی که اشاره کردم، از نظر اقتصاد 
سیاسی، دولت انگیزه و توان کافی برای 

روبرو شدن با آنها را ندارد
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هزینه شد ولی آنچه عملًا مشاهده کردیم وچیزی که عینیت بخشیده شد و 
تحقّق یافت، بین یک سوم تا یک دوم آن چیزی بود که باید با شانزده میلیارد 
دلار اتفاق می افتاد. در طی سال های برنامه چهارم، یعنی قبل از این که نوبت 
به این بحران های شدت یافته برسد، با اینکه ما به طور وحشتناکی با افزایش 
درآمد نفتی روبرو بوده ایم، کیفیت زندگی ایرانیان در مقیاس بین المللی حدود 
چهل و پنج رتبه سقوط کرده است. کیفیت محیط زیست ایران، یعنی رتبه 
ایران در نظام بین المللی از نظر محیط زیست هم، حدود پنجاه و سه رتبه 
سقوط کرده و در بعضی از سال های برنامه چهارم، این سقوط بالغ بر پنجاه 
رتبه از نظر فساد مالی بوده است. پس ببینید که چقدر غم انگیز است که هنوز 
یک کسانی فکر می کنند که ما اگر ارز و ریال بیشتر داشته باشیم، مشکلاتم 

حل می شود.
نکته دوم: رمز اصلی شکست و نافرجام ماندن بسته های سیاستی دولت، 
در این بوده که آنها فکر می کردند که می توان اقدامات کوتاه مدتی را سامان 
داد که آن اقدامات نسبتی با ملاحظات و اهداف میان مدت و بلند مدت 
نداشته باشد. اساس فلسفه وجودی برنامه های توسعه، این است که اینها 
را باهم و در یک راستا در نظر بگیرند. بنابراین اگر آن ها فکر می کنند که به 
صورت روزمره، کاملًا انفعالی و برای گذار از امروز به فردا سیاستی اتخاذ کنند 

مدت  دور  مصالح  با  سیاست  آن  نسبت  که 
این  از  و  باشد  میان مدت،مشخص نشده  و 
طریق راه نجاتی را تصور کنند، این هم یک 
تصوّر کاملًا خطاست و باید در این زمینه به 
مسولین گرامی کشور چه در مجلس و چه در 

دولت هشدار داد.
در  و  شد  اشاره  که  شرحی  به  سوم:  نکته 
عملکرد برنامه چهارم مشاهده کردیم، کانون 
ایران،نهاد های کج کارکردی  اصلی گرفتاری 
است که بیشتر مشوق رانت و ربا و فساد هستند 
تا این که مشوق تولید و بهره وری و اشتغال 
بازآرایی  به یک  ما  اگر  بنابراین  باشند؛  مولّد 
نزنیم،  دست  نهادی  ساختار  در  سیستمی 
امکان برون رفت از این شرایط فراهم نیست. 
در این بازآرایی، ساختار نهادی دارای اولویت 
ویژه، به بالا بردن هزینه فرصت مفت خوارگی 
در  که  زمانی  تا  بنابراین،  شود.  می  مربوط 
جامعه ما، از طریق کمترین صلاحیت های 
دانش و مهارت و فقط از طریق زدوبند و رویه 
های غیرسالم، بتوان درآمد های غیرعادی پیدا 
کرد، نه سرمایه های انسانی و نه سرمایه های 

مادی، به سمت تولید نظام وار نخواهند رفت.
 نکته چهارم: من، کل نظام تصمیم گیری کشور، به خصوص مسئولان 
دولت را، به واقع بینی درباره ماجرای جذب سرمایه خارجی، دعوت می کنم. 
در طی همین چند ماهه اخیر،من بارها تجربه جذب سرمایه خارجی در دوره 
سال های 1353 تا 1356 را یادآوری کردم وگفتم که در آن زمان هم، چون 
ساختار نهادی، کج کارکرد شده بود، با اینکه ایران از نظر قدرت چانه زنی در 
برابر سرمایه گذاران خارجی در قلّه تاریخی خودقرار داشت، آن سرمایه گذاران 
خارجی هم ترجیح داده بودند که توانایی های خود را، در آن رشته فعالیت ها، 
متمرکز کنند که بیشتر بازدهی را با کمترین زحمت دارد و البته اگر غیر از آن 
می کردند، ما باید به خود آنها مشکوک می شدیم. به همین خاطر است که 
شما ملاحظه می کنید که در آن دوره، از حدود نهصد و چهل و یک شرکت 
خارجی که در ایران به ثبت رسیده، حدوده هشتصد و هفتاد شرکت، در 
زمینه توریسم، هتلداری ،بیمه، بانک و ساخت مسکن فعال بودند. در همین 
مدت کوتاه، در دوره جاری هم که شما مشاهده می کنید، بیشترین تمایل را 

بانکدارهای خارجی برای آمدن به ایران نشان می دهند. میزان سود پرداختی 
در ایران، بیش از چهار برابر میانگین نرخ بهره در دنیا است و بیش از هفت برابر 
میانگین نرخ بهره در  OECD؛ وقتی که تجارت پول تا این اندازه رونق داشته 
باشد، معلوم است که کسی در این کشور، تکنولوژی نمی آورد و می آید از این 

آشفته بازار تجارت پول، منافع خودرا حداکثر می کند.
 من از شمامی خواهم به مطلبی که در روز جمعه 30 اکتبر2015، خبرگزاری 
رویترز از ایران مخابره کرد، دقت فرمایید. این خبرگزاری مطرح می کند که 
اقتصادی که به طور وسیع، به درآمد های نفتی تکیه کرده است، دارای یک 
طبقه بسیار پولدار بالغ بر سه میلیون نفری است که اینها می توانند به عنوان 
مشتری های پایدار کالاهای لوکس، در نظر گرفته شوند. وقتی وزیر صنعت می 
آید و واردات کالاهای لوکس را آزاد می کند و می گوید ما این کار را در راستای 
اقتصاد مقاومتی انجام می دهیم،اگر یک هوشمندی های سطح بالا نباشد، 
آن چیزی که در عمل، اتفاق می افتد، بحران تظاهر به تجمّل و فروبردن منابع 
کمیاب ارزی، برای پاسخگویی به تقاضای این گروه جمعیتی و دامن زدن به 

تب تضاد وماجرای چشم و همچشمی در اقتصاد ایران است.
دولت باید نسبت به آنچه ما تاکنون در این بسته ها و لوایح بودجه مشاهده 
کردیم، خیلی بلوغ بیشتری نشان دهد. در این میان، یک نکته بسیار قابل 
اعتنا هم درباره نفت وجود دارد.صرف نظر از 
این الگوی بسیار نگران کننده و فاجعه آمیزی 
که قرار دادهای نفتی، الان دارد عملیاتی می 
شود،آن نکته مهم این است که برای راه اندازی 
برندهای کمپانی های نفتی، برای اینکه بیایند 
پمپ بنزین در ایران راه بیاندازند، دارندامتیاز 
پشت امتیاز می دهند. یعنی حتی شرکت های 
نفتی هم، وقتی که دارند به ایران می آیند، دقیقاً 
در حوزه هایی که ما کمترین مشکل را داریم و 
به سهولت می شود درآمد کسب کرد و اسباب 
تفاخر برای گروهی فراهم نمود، دارند فعال می 
شوند؛ بنابراین به نظر می رسد که ما در زمینه 
مسئله جذب سرمایه خارجی وایجاد تمهیدات، 
به  نیاز  هم  آن  برای  داریم؛  نیاز  مورد  نهادی 
گفتگوهای جدی ملی داریم. درادبیات توسعه، 
می گویند از ربع پایانی قرن هجدهم میلادی، 
تا امروز، حتی یک تجربه مشاهده نمی شود که 
کشوری قادر به استفاده خردورزانه از سرمایه 
های انسانی و مادی داخلی خود نباشد و بتواند 
تجربه موفقیت آمیزی در زمینه جذب سرمایه 
خارجی ارائه بکند. اگر ماکاری کرده ایم که طی 
ده ساله گذشته، نزدیک به هفت سال، رتبه اول 
خروج سرمایه های انسانی بوده ایم و اگر فقط در فاصله سالهای 1384 تا 
1389،با مقیاس خالص حساب سرمایه،خروج سرمایه در ایران،صد و بیست 
و پنج برابر شده، این بدان معناست که آن نهادهای کج کارکردی  که به رانت 
و ربا و فساد بیشتر جذابیت داده، امکان ندارد که با وجود آنها بتوانیم به طور 
ثمربخشی از سرمایه خارجی هم استفاده کنیم؛ چرا که آنها خواهند آمد و 
با کمترین زحمت، بیشترین عایدی را از این کشور تخلیه خواهند نمود و به 

سمت خارج هدایت خواهند کرد.
من واقعاً امیدوار هستم که چه در سطح دولت و چه در سطح مجلس،برخورد 
واقع بینانه و عالمانه تری از واقعیت های مربوط به ملاحظات میان مدت را 
شاهد باشیم.در این زمینه فقط وزرا و وکلا مسئول نیستند و این،به تعبیر 
حضرت امیر)علیه السلام(،عهدی میان خداوند و دانایان است.  بنابراین 
دانشگاهیان و کارشناسان هم باید مشارکتی فعال تر و موثّرتر را از خود به 

نمایش بگذارند.

همین چند ماه پیش، موسسه پژوهشی 
وابسته به جهاد کشاورزی، گزارشی منتشر 

کرده که اگر ما اندکی دانایی را در فعالیت 
های کشاورزی افزایش دهیم، می توانیم به 

طور همزمان، چهار مورد از بحران های کشور 
را، به طور معقول مهار و به سمت بهبود 

وضعیت حرکت کنیم. به طور مشخص،آن 
ها یک مطالعه ای صورت داده بودند که 

اگر، الگوی کشت کنونی را، فقط در مورد 
محصولات جالیزی تغییر دهیم و به سمت 

الگوی کشت گلخانه ای هدایت کنیم، میزان 
بازدهی در کوتاه مدت 7/5 برابر خواهدشد. 
این در حالی است که با این جهش در میزان 
بازدهی، شاهد کاهش میزان آب بری کشت 

محصولات جالیزی، تا 90درصد خواهیم 
بود. به طور همزمان،میزان نیاز به اراضی 
کشاورزی نیز،که به کشت این محصولات 

اختصاص دار، بین 90 تا 95 درصد کاهش 
پیدا می کند

ش
زار
گ



13
94

ن  
هم

  . ب
17

ره  
ما

 ش
ی .

رای
کا

ه
د

ون
ر

پ

22

زنان سرزمین من
تاریخچه روز جهانی زن که مصادف با هشتم مارس است، به اواسط قرن نوزدهم و سال های آغازین 
قرن بیستم بازمی گردد. فکر اولیه انتخاب یک روز از سال به عنوان روز زن در 23 فوریه 1909 در 
جریان تظاهراتی در نیویورک سر برآورد. هزاران  زن در این روز با شعار »حق رای برای زنان« تظاهرات 
کردند و مقرر شد هر سال یکشنبه آخر فوریه، تظاهراتی سراسری در آمریکا بمناسبت »روز زن« برگزار 

شود.
 البته سابقه اعتراضات زنان به زمانی پیشتر از آن تاریخ باز می گردد. در سال 1857، زنان کارگر 
کارگاه های پارچه بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان ریختند و خواهان افزایش دستمزد، 
کاهش ساعات کار و بهبود شرایط بسیار نامناسب کار شدند. این تظاهرات با حمله پلیس و کتک 
زدن زنان برهم خورد. البته یک دهه قبل یعنی در سال 1840، زنان آلمان با اعتراض های آرام 19 
مارس را روز زن نامگذاری کرده بودند.اعتراضات از خیلی وقت قبل آغاز شده بود. یک سال بعد در 
جریان بزرگداشت قربانیان هشت مارس، فعالان باز هم سرکوب شدند. علیرغم سرکوب شدید پلیس، 
تظاهرات و اعتراض ها زنان در آمریکا در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. در سال های آتی دامنه 
اعتراضات به اروپا هم رسید و با جنبش های سوسیالیستی آن زمان که خواهان عدالت  .برابر بودند، 
گره خورد. مبارزات دامنه دار زنان در سرتاسر جهان، در نهایت سازمان ملل متحد را مجاب کرد تا در 

سال 1975، هشتم مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت بشناسد.
 البته در ایران چند دهه ای طول کشید تا هشت مارس به ایران برسد. جمعیت »پیک سعادت زنان« 
در سال 1301 اولین زنانی بودند که در شهر رشت در کنار فعالیت های اجتماعی شان هشت مارس 
را هم گرامی داشتند.  به مناسبت 8 مارس، با  دو تن از زنان فعال و موفق که هر دو زن اصالتاً اهل 

آذربایجان هستند، به گفتگو نشسته ایم:
 سودابه داوران؛ محقق و داروساز

 منیژه صدری؛ تاریخ پژوهش

گفتگوها: الناز علیزاده اشرفی
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کارایی: خانم دکتر، عنوان دقیق جایزه ای که شما از مدیر کل یونسکو 
دریافت کردید،»کمک به علوم و فناوری نانو« است. لطفاً در صورت 
امکان، برای مخاطبان کارایی توضیح دهید دریافت این جایزه چه 

تاثیری در جامعه دارد و به زبان ساده، شما چه کاری انجام داده اید؟
داوران: جایزه ای که من در آوریل 2015 از یونسکو گرفتم، مدالی است که 
با هدف مشارکت در ترویج علوم و فناوری نانو داده می شود. چهارسال است 
اهدای این جایزه، از طرف کمیسیون بین المللی توسعه حیات در یونسکو 
تصویب شده است. این جایزه اولین بار در سال 2010، به یک دانشمند 
روسی داده شد که بیشتر جایزه نوبل را نیز برده بود. من در چهارمین دوره 
اهدای این جایزه توانستم، شرایط دریافت آن را احراز کنم. نانو تکنولوژی، 
یک علم و تکنولوژی جدید است که در حدود بیست سال پیش به وجود 
آمده و به مرور زمان تکمیل شده است. البته مبانی بنیادی آن، از مدت ها 
پیش وجود داشته است امّا حوزه کاربردی آن، در دهه های اخیر بسیار 
توسعه پیدا کرده است. نانو تکنولوژی به تولید و استفاده از مواد و ابزارهایی 
گفته می شود که اندازه آنها در حدود یک الی صد نانومتر است. این ها می 
توانند مواد مختلف مثل موادشیمایی، بیوشیمیایی، مولکول های بیولوژیک 
یا زیستی و ترکیبات طبیعی باشند؛ حتی می توانند ابزارهایی باشند که از 
جنس پلیمرها و یا از جنس فلزات و مواد دیگری ساخته شده اند. اصلی 
ترین ویژگی اینها ابعاد است؛ یعنی آن چیزی که در حوزه نانو تکنولوژی می 

گنجد، بایستی اندازه اش  بین یک الی صد نانومتر باشد. 
    من می خواهم در حوزه تخصّصی خود که بیشتر نانو تکنولوژیِ پزشکی 
است، توضیح بدهم که اندازه کوچک، چه ویژگی ها و چه تاثیراتی می تواند 
داشته باشد. به طور مثال فرض کنیم که اگر یک ماده ای را در ابعاد زیر صد 
نانومتر داشته باشیم، این ماده می تواند به راحتی از رگ های خونی عبور 
کند و یا داخل و خارج شود؛ حتی می تواند به سطح سلول ها دسترسی 

داشته باشد و قسمت هایی که بیشتر مسئول واکنش هایی هستند که منجر 
به بیماری می شوند را، تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه ما می توانیم یک نوع 
تعامل و یا یک رابطه متقابل را بین آن ماده و یا سلول برقرار کنیم. این موضوع 
در حوزه تخصّصی ما، منجر به تحول شگرفی در تشخیص زودهنگام، درمان 
و پیشگیری و کنترل بیماری ها شده است. به طور مثال یکی از بیماری های 
صعب العلاج در روزگار ما، سرطان است. اگر چه در درمان این بیماری، 
در  که  محدودیتی  ترین  عمده  امّا  آمده،  دست  به  نسبی  های  موفقیت 
خصوص آن وجود دارد، تشخیص زودهنگام آن است. اگر سرطان در مراحل 
اولیه و قبل از تبدیل شدن به »تومور« تشخیص داده شود، مسلماً جلو رشد 
و تکثیر سلول های سرطانی گرفته خواهد شد. مساله دوّم بعد از تشخیص، 
درمان است. در فرایند درمان، اگر ما بتوانیم دارویی را تولید کنیم که بتواند 
به سلول های بیمار حمله کند و سلول های سالم را تحت تاثیر قرار ندهد، 
مسلماً شیمی درمانی موفق تری خواهیم داشت. در نانوتکنولوژی، توانسته 
اند چنین داروها و یا حامل های دارویی را تهیه کنند که هم، اندازه خیلی 
کوچکی دارند و هم می توانند به صورت مشخص و هدفمند، فقط سلول 
سرطانی را تشخیص بدهند. به خاطر سایز کوچک و ویژگی های دیگری که 
در سطح این مولکول ها وجود دارد، می توانند خیلی راحت وارد سلول ها 
بشوند و با عواملی که تولید بیماری می کنند،مبارزه کنند.بنابراین می توان 
گفت که نانوتکنولوژی، یک فناوری است که نه تنها در حوزه پزشکی، بلکه 
در سایر حوزه ها نیز، باعث توانمندسازی تکنولوژی های دیگر می¬شود. 
دراصل، نانو تکنولوژی، یک تکنولوژی جدید است که همراه با علوم دیگر، 
مثل ژنتیک، بیولوژی و فناوری اطّلاعات، می تواند منجر به تحول در کل 
جهان، اعم از توسعه صنعت و تولید ثروت شود و بر زندگی انسان ها تاثیر 
مستقیمی از نظر درآمد و انرژی های تجدید پذیر، بازیافت انرژی ها، آلودگی 
آب و هوا شود. همه اینها مسائل مهمی هستند. ارتقای زندگی انسانی، 

برخی هنوز معتقدند در بخش های حساس مدیریتی
نباید از زنان استفاده کرد

گفت و گوی اختصاصی کارایی با دکتر سودابه داوران استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر سودابه داوران، استاد رشته شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است که در فروردین امسال موفق به کسب مدال »کمک به علوم و فناوری نانو« از 
مدیرکل یونسکو شد. این مدال  به منظور قدردانی از محققانی که کمک های قابل توجهی به توسعه علوم و فناوری نانو داشته اند، اعطا می شود. به بهانه پرونده زنان 

با دکتر داوران به گفت گو نشستیم تا از  فرصت ها و محدودیت هایی که به  واسطه زن بودن در این راه داشته اند سخن بگویند
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بهبود کیفیت و افزایش طول عمر انسان و...، اگر این ها حل بشوند و وضع 
اقتصادی درست بشود، آلودگی از بین برود و مشکل کمبود انرژی رفع شود، 
مسلماً جنگ هم وجود نخواهد داشت و زندگی انسان به سوی رفاه و صلح 

پیش خواهد رفت.

کارایی:  خانم دکتر، بر اساس مستندات و آمار متقن، در سال های 
اخیر، حضور زنان به لحاظ آکادمیک، در سطح جامعه پررنگ تر شده 
است. شما به عنوان کسی که در دانشگاه حضور مستمر و ملموس 
دارید، آیاچنین چیزی رامشاهده می کنید؟ اگر چنین است، بر مبنای 
تجربیاتی که دارید، به نظر شما،چرا حضور خانم ها در تحولات علمی 
جامعه بیشتر شده و آیا مزایایی برای ایشان بعد از دانش آموختگی 

وجود دارد؟
داوران:  بله، همان طور که آمار و ارقام نشان می دهد و مشاهدات خود 
ما نیز آن را تایید می کند، الان درصد دانشجویان دختر، خیلی افزایش پیدا 
کرده است. حتی در رشته هایی مثل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که 
قبلًا درصد قبولی پسران، بیشتر بود، الان درصد قبولی دختران افزایش 
پیدا کرده است؛ با اینکه حتی برای پسران یک سهمیه ای را قائل شدند، 
با این وجود، درصد بسیار زیادی از دانشجوهای ما، دخترند. در خصوص 
میزان اشتتغال در دانشگاه ها نیز، تعداد خانم هایی که به عنوان هیات 
علمی در دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی کار می کنند، در ده سال اخیر، 
خیلی افزایش داشته و در بخش ادارات، آموزش پرورش و بهداشت و درمان 
در همه این ها، خانم ها خیلی حضور پررنگی دارند. این مساله نشان می 
دهد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به خصوص در سال های اخیر، 
زنان، هویت مستقلی پیدا کرده اند و جایگاه شان ارتقا پیدا کرده است. اگر 
از نظر آسیب شناسی اجتماعی نیز نگاه کنیم، شاید یک مقدار توازن، بین 
تعداد دختران و پسرانی که وارد چرخه آموزش عالی می شوند، می تواند 
پیامدهای اجتماعی هم داشته باشد. باید دقت شود که علت اینکه پسرها 
کمتر به سوی تحصیلات عالی می روند، چیست و چه عواملی باعث این 

مساله شده است.

کارایی:  خانم دکتر به نظر شما، آیا حضور زنان در یک بخش خاص، 
یعنی بخش آکادمیک،مشخصاً به یک تاثیر اجتماعی می انجامد؟ 
یعنی می توانیم بگوییم که الان در جامعه ما، وضعیت زنان به لحاظ 
نیل به مطالبات و به لحاظ قوانینی که به نفع آنها تصویب می شود، 
بهترشده است؟ منظورم این است که آیا ارتقای سطح تحصیلات و 
آگاهی و دانش زنان، لزوماً به یک ارتقاء در سطح اجتماعی انجامیده 

است؟
داوران:  بله... مسلماً... این جملات اگر چه در جامعه زیاد گفته می شود، 
ولی جا دارد که باز هم تکرار شود. امروز زنان، نیمی از افراد این جامعه هستند 
و نقش بسیار موثری در توسعه کشور دارند؛ بنابرین ارتقاء جایگاه اجتماعی 
زنان، باعث می شود که استعدادها و توانایی های بالقوّه آن ها، شکوفا شود 
و هر چه از نظر قابلیت ها، توانمندتر شوند، نقششان در توسعه پایدار کشور 
هم، ارتقاء پیدا می کند. بنابراین وقتی حضور زنان در بخش های مختلف، به 
ویژه در دانشگاه ها افزایش پیدا می کند، تاثیر مستقیمی در بالندگی و رشد 

جامعه هم خواهد داشت.

کارایی: می خواهم از شما در رابطه با موانع اجتماعی حضور زنان، 
سوال کنم. شما معتقد هستید که حضور زنان در جامعه، تاثیر خوبی 
می گذارد، ولی بسامد حضورشان در سطوح مدیریتی، خیلی کم 
است و یا در سطح درآمد، خیلی تفاوت وجود دارد. به طور مثال، در 
همین دانشگاه شما،اصلًا سابقه داشته که رئیس دانشگاه، یک خانم 

باشد؟

داوران:  اتفاقاً یکی از مواردی که من همیشه می گویم، همین مساله 
است.درست است که دولتمردان ما، این اصل را که حتماً باید زنان حضوری 
فعال و سازنده در جامعه داشته باشند، درک کرده اند، ولی عملًا یک سری 
محدودیت ها و تبعیض هایی وجود دارد. ما، با مردها از امکانات مساوی، به 
صورت کامل برخوردار نیستیم. خانم ها، به ویژه در نظام مدیریتی،در تصمیم 
گیری و تصمیم سازی، مسلماً با مردها، برابر نیستند و هنوز یک سری افکار 
قدیمی از قبل وجود دارد که می گویند زنان ضعیف تر از مردان هستند و 
توانایی های آن ها را ندارند. بنابراین برخی هنوز معتقدند در بخش های 
حساس مدیریتی، نباید از زنان استفاده کرد. مثلًا اینکه رئیس دانشگاهی 
زن باشد و یا در سطح وزارت و یا سفیر خیلی کم است و این نشان می دهد 
که ما هنوز به آن باور نرسیده ایم که زن ها بایستی از امکانات مساوی با مردها 

در جامعه برخوردار شوند.

کارایی:  آیا سابقه داشته که رئیس دانشگاه،یک خانم باشد؟
داوران:  یکی دو مورد سابقه داشته است که رئیس دانشکده خانم بوده 
است؛ ولی فقط تا سطح ریاست دانشکده بوده است و بیشتر از آن ترقی 
نکرده اند؛ البته آن هم یکی دو مورد و در چند سال اخیر در سطح دانشگاه 
به چشم می خورد. خیلی مهم است که در بسیاری از تصمیم گیری های 
مدرن، خانم ها حضور داشته باشند. با توجه به نقش تعیین کننده ای که 
زنان، از نظر وظایف خانوادگی دارند، اصولًا بایستی قوانینی به نفع آنها وضع 
و اصلاح بشود و زنان بیشتر مشارکت داده بشوند.بیشتر هدف ما این است 
که یک سری قوانینی وضع و اجرا بشوند و یا قوانین موجود در چارچوب 
قانون اساسی به دقت اجرا بشود تا زنان بتوانند به مطالبات خود نایل شوند و 

در واقع حقوقشان به طور شایسته، احقاق شود.

قانونی  های  محدودیت  اعمال  برای  برخی  دکتر،  خانم  کارایی:  
اساساً  و  کنند  می  طرح  دلیلی  یک  زنان،  برای  سیستماتیک  و 
وظیفه زن بودن را متمرکز بر حوزه خانواده می دانند. از دیدگاه این 
ق« بودن، خیلی مغایر است.به 

ّ
ق« بودن با »مدیرموف

ّ
افراد،«مادرموف

عنوان یک مادر، موقعیت فعلی شما، آیا باعث کمرنگ شدن حضورتان 
در خانواده شده است یانه؟

داوران:  من این طور فکر نمی کنم. راستش را بخواهید، از نظر من و 
در تجربه شخصی من، حضور فعّال زنان در عرصه های مختلف، با وظیفه 
همسری و مادری آن ها، هیچ منافاتی ندارد و حتی معتقد هستم که توانمند 
سازی زنان در جهت نیرو دادن به آنها برای ایفای نقش همسری و مادری 
است. خانواده یک بنیاد خیلی مهم و اساسی است و بستر تعلیم و تربیت 
است؛ وظیفه مادری جزء لاینفک وجود زن است و فضیلتی الهی است 
که در وجود زن به ودیعه گذاشته شده است. به گواهی تاریخ، آن زنانی 
که موفق و نام آور بوده اند و موفقیتی در عرصه های مختلف داشته اند، در 
نقش تربیتی خود نیز  موفق بوده اند. من هم در زندگی خود چنین چیزی را 
احساس نکردم. تلاش من این بوده که خانواده خوبی داشته باشم؛ به ویژه 
تربیت فرزندان شایسته و صالح برای جامعه اولین و مهم ترین وظیفه و در 
واقع هنر اصلی زن است. این مهم هیچ منافاتی با کار اجتماعی ندارد و حتی 
می تواند به نفع زن و جامعه باشد و در رونق اقتصادی خانواده تاثیرگزار گردد 
و این توانایی در وجود زن هست. زنان کشور ما هم ثابت کرده اند و توانسته 
اند در کنار وظایف خانوادگی خود، در سطح جهانی و در کشور بدرخشند 
و به عنوان شهروندان جهانی، گنجینه ای بر ساحت علم و ادب دنیا اضافه 
کنند. زنان ایرانی با استفاده از یک سری آموزه های دینی و فرهنگی و با 
پایبندی به الگوهای اصیل ایرانی و اسلامی، طرفدار زن سالاری و حاکمیت 
زن و یا کمرنگ سازی وظایف خانوادگی خود نیستند؛ بلکه طرفدار فرصت 

های عادلانه مبتنی بر تعهد، تخصص و شایسته سالاری هستند.
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کارایـی:  خانـم دکتر آیا زنـان در هیچ  دوره 
ای از تاریـخ بـه عنـوان سـوژه و یـا موضـوع 

تاریـخ مطـرح بـوده اند ؟
صـدری:  مـن معتقـدم کـه در تاریـخ نـگاری 
مـا، تاریخ نـگاری متعلق بـه راس طبقاتی هرم 
قـدرت بـوده اسـت و از ایـن روی نـه تنهـا زنـان 
موضـوع ایـن تاریـخ نـگاری نبـوده انـد بلکـه 
سـایر طبقـات اجتماعـی دیگر هم هیـچ وقت 
حضور نداشـته اند. یعنی ما هیـچ گاه به تاریخ 
از پاییـن نـگاه نکـرده ایـم و همیشـه نـگاه ما از 
بـالا بوده اسـت. مگـر در مواقعی که احسـاس 
نیـاز کـرده ایـم کـه از پایین بـه این قضیـه نگاه 
کنیـم. موضوعـی کـه بـرای مـا واجـد اهمیـت 
و  قراردادهـا  پادشـاهان،  هـای  بـوده، جنـگ 
زندگـی آن هـا و شـکار و سـفر های آن هـا بوده 
اسـت. قاعـده هـرم هیـچ وقـت بـرای مـا مهـم 

نبـوده اسـت حـالا این قاعـده چه زنـان، چه 
کارگـران و چـه اصنـاف باشـد. ایـن هـا برای 
مـا مهم نبـوده اند. در گذشـته تاریـخ نگاری 
ایـن مشـکل وجـود دارد امـا در کنـار ایـن ها 
وقتـی حفـاری تاریـخ مـی کنیـم، چیزهایی 
از درونـش سـر بـر مـی آورد. ایـن  مسـائل 
مربـوط بـه دورانـی اسـت کـه خانـم هـا بـا 
راس هـرم مشـکل داشـته انـد و یـا بـه آن هـا 
وابسـته بـوده انـد. مسـاله اینجاسـت کـه نه 
تنهـا زنـان موضـوع پژوهـش هـای تاریخـی 
نبـوده انـد، بلکـه تاریخ نگاری محلـی ما هم 
بسـیار ضعیف اسـت و موضـوع تاریخ عمدتاً 
»مرکـز« اسـت و حتی طبقات عـادی جامعه 

هـم در تاریـخ نـگاری جایـی ندارنـد. البتـه این هـا بدین معنی نیسـت که 
تاریـخ نـگاری منطقـه ای مطلقـاً وجـود نداشـته بلکـه بدیـن معنی اسـت 
ایـن مـوارد بسـیار معـدود و محـدود هسـتند. مثـلًا در مـورد تبریـز، تاریـخ 
محلـی مربوط به دوره قاجار اسـت که آثار دارالسـلطنه تبریـز و یا تاریخ 18 
سـاله آذربایجـان را داریـم کـه آثار بسـیار قابـل توجهی اسـت همچنین در 
خصوص شـهرهای دیگر از جمله نیشـابور که تاریخ نیشـابور تدوین شـده 

اسـت امـا در کل بیشـتر بـه راس هـرم طبقاتـی توجه شـده اسـت.
مسـاله مهـم دیگـری هـم کـه هسـت ایـن اسـت کـه تاریـخ نگارهـای ما 
مـرد هسـتند و تاریـخ نویسـی ما مردانه اسـت به نظـر من اینکه یـک واقعه 
تاریخـی از منظـر یـک زن روایـت شـود یـا از منظـر یـک مـرد، بدون شـک 
تفـاوت خواهد داشـت. یکی از این مـوارد موضوع فـروش دختران قوچان 
بـه ترکمان هـا و ارامنه عشـق آبـاد بود که در بهـار 1323 هجـری قمری در 
دوران حکومت آصف الدوله در خراسـان و پسـرش امیرحسـین خان اتفاق 
افتـاد؛ البتـه فروش دختـران در اوضاع نابسـامان قاجاری که نگه داشـتن 

سـرزمین نیز به کاری مشـقت  بار برای حاکمان 
تبدیـل شـده بـود در اقصی نقاط کشـور جریان 
داشـت و به ویـژه از کرمـان داسـتان های زیـادی 
در ایـن بـاب بـه گـوش می رسـید؛ امـا فـروش 
دختـران قوچـان بـه واسـطه شـرایط سیاسـی 
کـه در آن قـرار گرفتنـد بـه سـرعت بـه یکـی از 
مسـائل ملـی بـدل شـد. امـا بـه عنـوان مثـال، 
کسـروی و تقـی زاده کـه خـود در متـن جنبـش 
نزدیـک  از  و  داشـتند  قـرار  مشـروطه خواهی 
شـاهد واقعـه بودنـد حکایـت دختـران قوچـان 
را از پایه هـای اساسـی ایـن انقـلاب بـزرگ ایران 
عنـوان کرده  اند، همچنین افسـانه نجـم آبادی 
هـاروارد،  دانشـگاه  تاریـخ  اسـتاد  و  نویسـنده 
نادیـده انـگاری حکایـت دختـران قوچـان را از 
نگاری هـای  تاریـخ  تاریـک  نقطه هـای  جملـه 
از  دیگـر  برخـی  چـه  اگـر  می دانـد.  معاصـر 
محققیـن بـر ظلم هـای رفته بر کلیـت جامعه 
بلژیکـی  نـوز  مسـیو  ماجـرای  و  بازرگانـان  و 
به عنـوان ریشـه های مشـروطه خواهـی پـای 
فشـردند. به نظـر من تاکید خانم نجـم آبادی 
بـر روی ایـن واقعـه، انعکاس نوعی نـگاه زنانه 

در کنـد و کاو مسـائل تاریخـی اسـت. 

موضـوع  شـما  زعـم  بـه  پـس  کارایـی: 
هـای  روایـت  در  نوعـی  بـه  »جنسـیت« 

دارد؟  انعـکاس  تاریخـی 
صـدری:  بلـه، از طرفی ما بـا فقر اطلاعات 
زمانـی  مقطـع  در  حتـی  و  هسـتیم  مواجـه 
کنونـی هـم توجه آن چنانی به زنان و مسـائل 
آنـان نداریـم. حتی مورخـان زن هم عمدتاً در رابطه با مردان می نویسـند. 
مثـلًا در تاریـخ معاصـر مـا، مـورخ زن وجـود دارد امـا متوجه می شـویم که 
فقـط تعـداد کمـی از آن هـا هسـتند کـه زنانـه مـی نویسـند و یـا مـی توان 
تاریـخ نـگاری زنانـه را به آثار آنـان اطلاق کرد. مثلًا حتی در مـورد آثار تاریخ 
نـگار نامـداری همچـون خانـم دکتـر منصـوره اتحادیه نیـز، زمانی کـه آثار 
وی مـورد مـورد بررسـی قـرار می گیـرد، موضـوع عمده آثـار وی »مـردان« 

هستند.  
مسـاله دیگـر ایـن اسـت که مـا با کمبـود منابع مواجه هسـتیم نـه اینکه 
هیـچ منبعـی وجـود نداشـته باشـد، امـا منابـع در دسـترس بسـیار کـم 
هسـتند و عمدتاً شـامل سـفرنامه هایی اسـت که خارجی ها نوشـته اند. 
در ایـن سـفرنامه هـا مـی تـوان مـواردی در رابطـه بـا زنـان یافت یا مثـلًا در 
زمـان قاجـار نیـز از زنانـی که متعلق به طبقـات بالای اجتماعی بـوده اند، 
یـک سـری نامـه ها و یـا خاطرات باقـی مانده اسـت که البته کـم و محدود 
اسـت. در کنـار ایـن هـا اسـناد حقوقـی نیـز وجـود دارد کـه مـی توانیـم 

تاریخ نویسی ما مردانه است

گفت و گوی اختصاصی کارایی با دکتر منیژه صدری
 استاد تاریخ دانشگاه آزاد شبستر و مسئول شعبه تبریز انجمن زنان پژوهشگر تاریخ

نباید یک نکته را از نظر دور داشت و آن 
این است که اخیراً بین مورخان زن، که 

خوشبختانه جوان هم هستند، یکی دو مورد 
را می توانم نام ببرم که بر روی تاریخ نگاری 

زنانه توجه و تمرکز کرده اند. بالطبع این تاریخ 
نگاری واجد نوعی نگاه متفاوت خواهد بود 
. به نظر من زمانی که یک زن در رابطه با زن 
می نگارد، هم ابژه و هم سوژه یکی می شود 

و این تحلیل، قطعاً متفاوت خواهد بود
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مواردی را از آن ها اسـتحصال کنیم منتها متاسـفانه تاریخ نگارهای فعال 
و تلاشـگر هـم نداریم کـه در پی یافتن ایـن موارد برآینـد. من فکر می کنم 
یـک مقـداری هـم همـت جمعـی بـرای ایـن موضـوع لازم اسـت تا اسـناد 
موجـود در خانـه هـا و در دسـت افـراد را به آرشـیو ها تحویل دهیم. اسـناد 
قدیمـی کـه در خانـه هـا و در اختیار شـهروندان اسـت، هم ناظر بـر تاریخ 
اجتماعـی و هم اقتصادی اسـت و هم متضمن مسـائل کلی مربـوط به آن 

دوره تاریخـی می باشـد. 
خوشـبختانه در خـارج از ایـران در رابطـه بـا زنان ایـران کارهای تحقیقی 
انجـام شـده اسـت در داخـل ایـران نیـز بیـن بـزرگان آکادمیـک بـه عنوان 
مثـال امثـال خانـم دکتـر شـیرین بیان هسـتند کـه به عنـوان مثـال حوزه 
کاری ایشـان در زمینـه زن در ایـران باسـتان و زن در عصر مغول اسـت. اما  
همانگونـه کـه عرض کـردم حنی نـام آورترین تاریـخ نـگاران زن هم عمده 
کارهـای پژوهشـی کـه انجـام داده انـد، در زمینه مـردان بوده اسـت. مثلًا 
از مهـم تریـن اثـر تالیفـی خانم دکتـر اتحادیـه، مـرات البلـدان، پیدایش و 
تحـول احزاب سیاسـی مشـروطیت و سـری کتـاب هـای از روزگار رفته ... 

بوده اسـت.
البتـه نبایـد یک نکتـه را از نظر دور داشـت و آن این اسـت کـه اخیراً بین 
مورخان زن، که خوشـبختانه جوان هم هسـتند، یکی دو مورد را می توانم 
نـام ببـرم که بـر روی تاریخ نگاری زنانه توجه و تمرکز کـرده اند. بالطبع این 
تاریـخ نـگاری واجد نوعی نگاه متفـاوت خواهد بود . به نظـر من زمانی که 
یـک زن در رابطـه بـا زن مـی نـگارد، هـم ابـژه و هم سـوژه یکی می شـود و 

ایـن تحلیل، قطعاً متفـاوت خواهد بود. 

کارایـی: از منظـر شـما آیـا تاریخ بازتـاب گفتمان های موجـود در هر 
است؟ دوره 

صـدری:  بلـه، ببینیـد مـن نمی توانم صـد در صـد این موضـوع را تایید 
کنـم امـا بـه هر حـال تاریخ نـگاری را بـه طور حتـم متاثر از گفتمـان غالب 

مـی دانم.

کارایـی: آیـا در تاریـخ معاصـر ایـران وقایعـی وجود داشـته اسـت که 
کارگـزار آن وقایـع، مشـخصاً زنـان بوده باشـند؟

صـدری:  بلـه، در نهضـت تنباکو خانم ها بسـیار دخیـل بودنـد و از زنان 
ناصـر الدین شـاه کـه در این مـورد در دربار مقاومـت کرده انـد زنانی که در 
تاسـیس بانـک ملی اندوختـه های خـود را فروختنـد، در ایجـاد روزنامه، و 
همچنیـن در مسـائل مشـروطیت. خانـم هـا اقدام بـه ایجـاد انجمن های 
نسـوان کـرده انـد. البتـه بایسـتی اشـاره کنـم کـه ایـن زنـان کـه اقـدام به 
چـاپ و طبـع روزنامـه در آن دوره نمودنـد، خواهران، همسـران و بسـتگان 
منورالفکـر هـا بودند اما به هر حال این مسـاله نشـان می دهـد که گرایش 
ها و مطالباتی در این زمینه وجود داشـته اسـت. در آمریکا در سـال 1920 
تصمیـم گرفتـه شـد که بـه زنـان حـق رای داده شـود امـا در ایران در سـال 
1906، مطالبـه بـرای اعطـای حـق رای بـه زنـان، در مجلـس ایـران طرح 
شـد. حـال اینکـه چـرا ایـن مبـارزه ادامه پیـدا نکـرد، بحث دیگری اسـت. 
در زمـان رضـا شـاه اقداماتـی در این زمینه انجام شـد همچنیـن در زمینه 
بهداشـت و سـازمان هـا. امـا واقعیـت این اسـت کـه مطالبات اصلـی زنان 
هیـچ گاه اجازه طرح مسـتقل و اثربخش را پیدا نکـرد. در دوره مصدق نیز 
مطالبـات زنـان و بخصـوص حـق رای آنهـا تحت تاثیر مسـائل کلی کشـور 

قـرار گرفت.

کارایـی:  آیـا در منطقـه آذربایجـان، جنبـش هـای اجتماعـی کـه 
سـردمدار آن هـا زنـان باشـند، در طـول دوره معاصـر شـکل گرفتـه 

اسـت؟
صـدری: در دوره قاجـار زینب پاشـا را داریم. اواخر دوره قاجـار و در اوایل 

دوره رضاشـاه، در تبریـز انجمنـی ایجـاد شـد بـه نـام انجمن نسـوان که با 
انجمـن های موازی عثمانی هم ارتباطاتی داشـتند. حتـی برخی احزاب 
کـه در زمان رضا شـاه و محمدرضا شـاه بـه وجود آمد، در تبریز شـعبه زنان 
تاسـیس نمودنـد. مثـلًا در زمـان حسـنعلی منصـور که حـزب ایـران نوین 
ایجـاد شـد، هـم زمان شـاخه زنان ایـن حزب نیـز در تبریز راه اندازی شـد. 
اتفاقـاً در دوره معاصـر یکـی از تاثیرگذارترین تاریخ نـگاران زن، هما ناطق، 
از خطـه آذربایجان برخاسـته اسـت اگرچـه تاریخ نگاری ناطـق هم مردانه 
اسـت و زن نگارانـه نیسـت. خانم ژاله آمـوزگار گرچه متخصـص زبان های 
باستان هستند اما در تاریخ اساطیر متخصص برجستهای هستند. خانم 
فریبـا زرینـه باف اسـتاد تاریـخ و مدیر بخش مطالعـات اسـلام و خاورمیانه 
در دانشـگاه کالیفرنیا  و نویسـنده آثاری همچون زنان اسـتانبولی در قرن 
18م، جنایـات و مکافـات در اسـتانبول ۱۸۰۰-۱۷۰۰، زنـان در حاشـیه: 
جنسـیت، خیریـه و عدالـت در خاورمیانه اوایـل مدرنیته اسـت.البته زنان 

مـورخ دیگری نیـز داریم. 
حتـی در مـورد تاریـخ نـگاران مارکسیسـت هم کـه در تاریخ نـگاری خود 
توجـه ویـژه ای بـه طبقـات پایین جامعـه داشـته اند، بـاز هم زنـان مغفول 
واقـع شـده انـد و حتی این تاریـخ نگاری هـم در مورد زنان سـکوت اختیار 

کرده اسـت. 

کارایـی: مـی دانیـد کـه اساسـاً تاریـخ و مطالعـه آن همیشـه مـورد 
مناقشـه بـوده اسـت و از منظـر علـوم سیاسـی هـم نگـرش هـای 
متفاوتـی وجـود دارد گاهـی تاریـخ هماننـد یـک موجـود ارگانیـک 
انگاشـته می شـود و گاهی هم مثل یک موجود ایسـتا، شما خودتان 

بـه عنـوان یـک اسـتاد تاریـخ، فکـر مـی کنیـد تاریـخ چیسـت ؟
صـدری:  بـه نظر مـن تاریخ به مثابه کلیتی اسـت که حـاوی درس های 
آموزنده ای اسـت. من فکر می کنم که بخشـی از مشـکلات جامعه ما این 
اسـت کـه حافظـه تاریخی ما ضعیف اسـت و نگاه ما  بـه تاریخ همانند یک 
علـم نیسـت. البته من نمـی خواهم وارد فلسـفه تاریخ شـوم ولی مطمئن 
هسـتم کـه در جوامعـی کـه بـه تاریـخ اهمیت مـی دهنـد، یک اشـتباه به 
دفعات تکرار نمی شـود. داشـتن حافظه تاریخی از بسـیاری از خسـارات و 

اشـتباهات جلوگیری می کند. 

کارایـی: شـاید عـده ای در پاسـخ بـه شـما بگوینـد کـه مـی تـوان 
جوامعـی هماننـد آمریـکا یافـت کـه در عین حـال کـه از تاریـخ طویل 
جبـران  بـرای  هـم  آنچنانـی  هزینـه  نیسـتند،  برخـوردار  درازی  و 

اشـتباهات و گام نهـادن در مسـیر توسـعه نـداده انـد؟ 
صـدری:  مـن فکـر مـی کنـم اگـر مـا از تاریـخ اسـتفاده درسـت کنیـم 
مطمئنـاً وضعیـت فرق خواهد کرد. بله این درسـت اسـت که کشـورهایی 
هماننـد امریـکا و اسـترالیا نسـبتاً جدیـد هسـتند و تاریخ چند هزار سـاله 
ندارنـد امـا حتـی ایـن کشـورها هم به تاریـخ جوان خـود ارج مـی نمهند و 
در صـدد حفـظ عناصر آن تاریخ هسـتند. کشـورهایی نظیـر آمریکا گرچه 
تاریـخ چنـد هـزار سـاله ندارنـد امـا سیاسـتمداران ایـن کشـور تاریـخ مـی 
دانند. به یاد دارم آقای حداد عادل که در سـمینار مشـروطیت سـخنرانی 
مـی کردنـد، تعریف مـی کردند که بـرای افتتاح سـاختمان جدید مجلس 
در اسـترالیا بـه آن کشـور مسـافرت کرده بودند. ایشـان می گویـد که درب 
تعبیـه شـده برای ورودی مجلس یک در معمولی و نسـبتاً کوتـاه بود و پس 
از گـذر از آن، وارد سـاختمان مجللـی شـدیم. زمانی که دلیل وجـود آن در 
بـا مشـخصه هایـی کـه با سـاختمان اصلی تناسـب نداشـت را پرسـیدیم، 
جـواب دادنـد کـه ایـن در، تاریـخ صدو بیسـت سـاله دارد . در حالـی که ما 
اصـلًا صـد سـال را در تاریـخ خـود به حسـاب نمـی آوریم. به نظـر من عدم 
توجـه بـه تاریـخ و اهمیت نـدادن به آن، به هویت و پیشـرفت مـا ضربه می 

زند.
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بـاز هم نوشـداروی اعتبـارات ارزان قیمت؛ معمای فـرو رفتن بنگاه 
هـای اقتصـادی در باتلاق بدهی

بـه نظـر می رسـد بـرای برخی صاحـب نظران و مسـئولین نیـز اعتبارات 
ارزان قیمـت بانکـی نوشـداروئی تلقـی مـی شـود کـه قـرار اسـت بـه جان 
خسـته اقتصاد رمق جدیدی بدمد. در گوشـه و کنار نشـریات برای توجیه 
ایـن شـیوه نیـز مطالبـی مطرح مـي شـود. اسـتدلال های مشـابه مطلب 
زیـر را زیاد مشـاهده مـی کنیم:«نرخ تورم حـدود پانزده در صد اسـت، کار 
آیـی تولیـد پائیـن و یـا منفـی و در بهتریـن شـرایط مثـلا یك درصد اسـت. 
حـال چگونـه واحـد هـای اقتصادی مـی تواننـد نـرخ حـدود 26 درصدی 
تسـهیلات را تحمـل کننـد و بپردازنـد؟ آیا غیر از این اسـت که بایـد در این 
وام گیـری متقبـل 10 درصـد زیان شـوند؟ بنابر این در شـرایط رکود فعلی 

بخـش واقعـی که بـازده نـدارد مرتبـا در باتلاق بدهـی فرو مـی رود...«
چـون ایـن رخـداد در اقتصـاد تکرار می شـود یعنـی وجـود دارند برخی 
متقاضیـان بـا بازدهـی نزدیـك به صفـر و شـرایط تـورم مثـلًا 15در صد که 
متقاضـی دریافـت اعتبـار بـا نـرخ 26 درصـد و بالاتـر هسـتند، بایسـتی 
بـرای ایـن پدیـده توجیـه منطقـی یافت. یعنـی  تبین کـرد که چـرا برخی 
فعـالان اقتصـادی این نرخ های تسـهیلات بالا را می پذیرند؟ کسـانی که 
غیـر ممکـن بـودن ایـن فراگـرد را مطرح مـی کنند لازم می شـود بـرای آن 
توضیحـی ارائـه کننـد. توضیح متعـارف این تحلیلگـران نیز این اسـت که 
فعـالان اقتصـادی کـه زیر بـار این معامله می رونـد از درد لاعلاجـی و برای 
تـداوم حیـات خـود چنیـن فـداکاری را انجـام می دهنـد و دائـم در باتلاق 

بدهی فـرو مـی روند.
اینگونـه بحـث هـا را بارهـا در نشـریات خوانـده ایـم کـه از نقطـه نظـر 
گویندگان یا نویسندگان کاملا اقناع کننده بوده و برای برخی خوانندگان 
مطلـب هـم در ظاهر منطقی به نظر می رسـد. اگر شـما هم مثـل من این 
مطالـب را گاه و بیـگاه خوانـده باشـید از خـود مـی پرسـید که ایـراد بحث 
کجاسـت و ایـن تعـارض را چگونـه مـی تـوان حـل کـرد کـه از یك طـرف با 
یـك محاسـبه سـاده بنـگاه ها در هـر اقـدام بـرای  دریافت اعتبـار باید حد 

اقـل ده در صـد ضـرر کننـد )مثلا اختـلاف بین نرخ تسـهیلات 26 درصد 
بـا جمـع نـرخ تـورم 15 درصد و نـرخ بازدهی یـك درصـد ( و از طرف دیگر 
برای دریافت تسـهیلات با نرخ بالا هم در صف باشـند. آیا تصور لاعلاجی 
ایـن وام گیرنـدگان یـك توضیح مکفـی اسـت؟ از وجه احساسـی یا منافع 
خـاص کـه بگذریـم اگـر بپذیریم کـه واحدهـای اقتصـادی یا بنـگاه هایی 
وجـود دارنـد کـه دارای بـازده منفـی هسـتند و هـر چـه وام گرفته انـد آنان 
رابیشـتر در باتـلاق فـرو بـرده و مـی بـرد پاسـخ منطقـی این اسـت کـه این 
واحد ها باید تعطیل شـوند چون فقط ضایع کننده منابع کشـور هسـتند.
 لیکـن واقعیـت امر این اسـت کـه دور از حیطه واحد هـای حکومتی و یا 
وابسـته بـه آن، شـرکت هـا و واحـد هائی نیـز وجـود دارند که بوسـیله مردم 
معمولـی ایجـاد شـده و علیرغـم گرفتـاری های متعـدد از جانب دسـتگاه 
هـای دولتـی؛ شـامل قیمـت گـذاری دسـتوری و پرونـده سـازی تعزیری، 
محدودیـت های بوروکراتیـك، هزینه مالیات و تامین اجتماعی، سیاسـت 
هـای بازرگانـی خارجـی و ارزی نا سـازگار و بی ثبـات ، رقابت غیر منصفانه 
از طـرف واحـد هـای دولتـی و خصولتـی و ماننـد آن بـاز هـم بـه فعالیـت 

معقـول خـود ادامه مـی دهند.
 در درجـه اول بایـد پرسـید کـه آیا اصولًا اسـتدلال هائی کـه معمولا برای 
توجیـه لـزوم تزریـق نقدینگـی ارزان بـه واحـد هـای خـاص و بخـش هـای 
خـاص انجـام مـی شـود، بـه همـان کلیتـی کـه مطـرح مـی شـود صحیح 
اسـت؟ جـواب هم مشـخصاً منفی اسـت. اسـتدلال بـالا در مورد مقایسـه 
نـرخ تسـهیلات با نرخ تـورم و بازده بنگاه ها یك مغلطه رایج بیش نیسـت. 
بـرای روشـن شـدن مطلـب یـك مثـال را در نظـر مـی گیریـم. فـرض کنید 
یـك واحـد اقتصادی با نرخ بازدهی سـرمایه بسـیار پائیـن در حال فعالیت 
اسـت و هـدف صاحبان و مدیران آن هم واقعاً فعالیت اقتصـادی بوده  و نه 
تبدیـل واحـد مزبـور به یك تلـه رانتخـواری. برای مثـال این واحـد مفروض 
از کارآیـی خالـص بسـیار پاییـن یـك درصـد برخـوردار اسـت. فـرض کنید 
کل ارزش سـرمایه ثابـت  ایـن شـرکت 1000 ریـال باشـد. با نرخ تـورم 15 
درصـد، میـزان بازدهـی ایـن واحد برحسـب قیمت اسـمی سـالانه 16 در 

سه گفتار در مورد مشکلات اساسی اقتصاد کشور
محمد طبیبیان
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صـد خواهـد بـود )پانـزده در صـد افزایـش اسـمی ارزش دارائـی بـه دلیـل 
تـورم و یـك درصـد نیـز بازدهی واقعـی(. یعنی سـالانه 160 ریـال. اگر این 
واحـد بـرای عملکـرد خـود به سـرمایه در گـردش 100 ریال نیازمند باشـد 
تـا از ظرفیـت 1000 ریالـی سـرمایه ثابت بهره بـرداری  کند، آنـگاه یك وام 
صـد ریالـی یـك سـاله، بـا فـرض دوره تولید و فـروش یك سـاله، بـرای این 
شـرکت)که قاعدتـاً یـك عملکرد نـا کار آمد برای بسـیاری شـرکت ها تلقی 
مـی شـود( بـا نـرخ 26 درصد چه عمل کـرد اقتصـادی را ایجـاد می کند؟ 
ایـن وام سـالانه 26 ریـال هزینـه بهـره و  یکصد ریـال باز پرداخـت اصل وام 
یعنـی در مجمـوع 126 ریال برای شـرکت باز پرداخت دارد. بایـد اثر تورم را 
بـر در آمـد شـرکت اضافـه کنیم زیرا هـر مقدار مـواد اولیه ای کـه خریداری 
کـرده باشـد تـا پایـان سـال مشـمول تـورم شـده اسـت. در ایـن مثـال 50 
درصـد از مبلـغ وام را برای خرید مواد اولیه به حسـاب مـی آوریم. ملاحظه 
مـی شـود کـه ایـن شـرکت علـی رغـم پرداخـت نـرخ بهـره 26 درصـد، از 
سـودی معـادل 41.5 ریـال بـر خـوردار اسـت. می تـوان دریافت کـه برای 
هـر شـرکت حتـی بسـیار نـا کار آمـد و نرخ بهـره بالا، متناسـب بـا واقعیت  
هـای عمل کردی آن بنگاه یك نقطه سـر بسـری وجـود دارد که بیش از آن 
حـد اخـذ وام بـه صرفه نخواهـد بود. یعنی بـا یك نرخ هزینه تسـهیلات به 
ظاهـر بـالا نیز اخـذ وام می تواند منجر به تداوم سـود آوری شـرکت باشـد. 
بـرای مثـال بـرای شـرکت مفـروض می تـوان نشـان داد که یـك وام بـا نرخ 
26 درصـد اگـر از حـدود 480 ریـال تجاوز کند دیگر سـودی برای شـرکت 
باقـی نخواهـد گـذارد. لیکن تا سـطح مزبـور وامی که نـرخ آن از نـرخ تورم 
و نـرخ بازدهـی بسـیار بالاتـر باشـد نیز مـی تواند به صرفـه بوده و بـه تداوم 
فعالیـت سـود آور بیانجامـد. دلیـل مغلوط بودن اسـتدلال نقل قول شـده 
در ابتـدای ایـن نوشـته نیـز این اسـت کـه بایـد در اینگونه تحلیـل ها آنچه 
اقتصاددانـان اثـر حاشـیه ای یا نهایـی می خواننـد را مورد توجه قـرار داد. 
بـه ایـن معنی که سـرمایه در گردش، یك جزء از منابعـی را باید تامین کند 
که کل سـرمایه شـرکت را به کار می اندازد و کل سـودی که شـرکت از این 
محـل حاصـل مـی کنـد در واقـع مـلاك سـنجش منطقی بـودن اخـذ وام 
اسـت. بـه همین دلیل اسـت که بسـیاری از شـرکت ها می تواننـد به اخذ 
وام در شـرایط فعلـی بپردازنـد و بـه کار خـود نیـز ادامه دهنـد. طبعاً هرچه 
نرخ هزینه تسـهیلات  پائین تر باشـد شـرکت های بیشـتری می توانند از 
اخـذ وام منتفـع شـوند. لیکـن حد ایـن پایین بـودن را نیز شـرایط عمومی 
اقتصـاد تعییـن می کند که همان نرخ بازار برای تسـهیلات اسـت. منظور 
نویسـنده این سـطور این نیسـت که نرخ 26 درصد و مشـابه آن نرخ های 
قابـل دفاعـی هسـتند. اصـولًا هـر گونـه بحـث کـه در جهـت پایین یـا بالا 
بودن نرخ باشـد نادرسـت اسـت. آنچه مهم اسـت این اسـت که هر قیمت 
از جملـه نـرخ بهره نشـان دهنـده واقعیت هایـی در بخش واقعـی اقتصاد 
اسـت که آن واقعیت ها بایسـتی شناخته شـده و بر اساس ضوابط کار آیی 
مـورد برسـی قـرار گیرنـد. آنچه می تـوان دریافت این اسـت که هـم اکنون 
وجـود نـرخ هـای سـود بانکـی بـالا در حـد 26 در صد نشـان مـی دهد که 
انتظـارات تورمـی در ذهـن مـردم بیـش از نرخ هـای تـورم حـدود دوازده تا 
پانـزده در صدی اسـت که منابع دولتی اعـلام می کنند و تزریق نقدینگی 

نیـز بـه جـز تبدیـل آن انتظارات ذهنـی به واقعیت تـورم نتیجه ای نـدارد.
  همچنین اگر رقم های اعلام شـده اعتبارات معوق بانکی را مورد توجه 
قـرار دهیـم این امر نشـان دهنده تراز نامـه نگران کننده بانك ها اسـت. از 
طرف دیگر اعتبارات معوقه بانك ها نشـان دهنده عدم باز گشـت منابعی 
اسـت کـه واحـد هـا و افـراد اخذ کـرده و یا تـوان بـاز پرداخـت آن را ندارند و 
یـا تمایـل آن را، در هـر دو حالـت ایـن منابـع ضایع شـده تلقی می شـوند. 
اگـر بـه تـراز نامه برخی شـرکت های بـزرگ توجه کنیـم و ارقام دفتـری را با 
شـرایط روز تصحیـح نمائیـم در می یابیم کـه برای بسـیاری از این واحد ها 
هیـچ امیـد نجات به عنـوان واحد های اقتصادی قابل تصور نیسـت. حال 
دو راه در مقابـل دولـت و مدیـران کلان وجـود دارد یکی این که برنامه های 

دقیقـي بـرای سـامان دادن این بنگاه ها بیندیشـند و بـه اجـرا در آورند و یا 
بـاری بـه هرجهت بانك مرکزی را وادار به تزریق نقدینگـی به بانك ها و این 
بنـگاه هـا نمایند. که این کار هم از طریق کاهش نسـبت سـپرده قانونی و 
افزایـش بدهـی بانـك ها بـه بانك مرکـزی مقدور اسـت که هـر دو به معنی 
افزایـش تورم به سـمت تـورم انتظاری و فـرو بردن اقتصاد و همـان بانك ها 
و بنـگاه هـا بـه باتلاق اسـت. بنابر ایـن با کمی دقـت می تـوان دریافت که 

برای اسـتدلال هائی مشـابه اسـتدلال زیر چه پاسـخی قابل ارائه اسـت؛
»وقتـی بخـش واقعی بازده ندارد چگونه نرخ بهره باید 26 درصد باشـد؟ 
در شـرایط رکـود فعلـی اکثریت واحد های اقتصـادی بازده نـدارد و یا بازده 
منفـی دارد. در شـرایط فعلـی که بخـش واقعی بـازده ندارد تـوان پرداخت 
چنیـن بهـره ای را نـدارد بخش واقعی مدام در باتلاق بدهی فـرو می رود«.

 علیرغـم ایـن کـه چـه توجیهـی بـرای زمینـه سـازی ایجـاد یـك جریـان 
نقـدی مجـدد بـرای تزریق به زهکش هـای موجود اقتصاد ایجاد شـود یك 
واقعیـت عظیـم وجود دارد که نمی توان از آن چشـم پوشـی کـرد. برای ده 
هـا سـال از طریـق مکانیزم هـای دولتی منابع به برخی شـرکت هـا تزریق 
شـده اسـت و برای ده ها سـال مسئولین صنعتی مرتبا اسـتدلال کرده اند 
کـه بخـش تولیـد نیازمند نقدینگی اسـت. هرگز نیـز توضیح نـداده اند که 
چـه بـر سـر نقدینگـی هـای تزریق شـده قبلـی آمده اسـت. جـز این نمی 
توانـد باشـد کـه یـا آن منابـع در بخـش تولیـد در جریان بـوده و یـا اینکه به 
بانك ها بازگردانده شـده باشـد. افزایش مداوم خالص بدهی شـرکت ها به 
بانك ها و افزایش اعتبارات غیر قابل باز گشـت در سیسـتم بانکی، همراه 
بـا تقاضـای مداوم بـرای نقدینگی جدید برای بخش هائی کـه همه اذعان 
دارنـد از متوسـط بازدهـی پائینی بـر خوردارنـد، این فرضیـه را تقویت می 
کنـد کـه برخـی بنگاه ها ماننـد زه کش عمل کـرده و این منابـع به صورت 
مـداوم از بخـش تولیـدی خـارج مـی شـود. شایسـته اسـت که مسـئولین 
محتـرم یـك تراز از جریان منابع بخش های تولیدی را تدارك کنند و نشـت 
منابـع از ایـن بخـش ها و دلائل آن را باز شناسـی نمایند. کسـب بینش در 
مـورد علـل تزریق مـداوم نقدینگی بدون باز گشـت به برخـی بخش های، 

اقتصـادی کلیـد باز کـردن گره عدم تحرك اقتصاد کشـور اسـت.

سود آوری و بهرینه جوئی دو هدف متفاوت فعالیت اقتصادی
 در کشـور مـا در بسـیاری مـوارد یـك شـکاف اساسـی بین منافـع بنگاه 
اقتصـادی و منافـع صاحبـان و ذی نفعان)ماننـد مدیـران و کار کنـان( آن 
بنگاه وجود دارد. بسـیار وجود دارند شـرکت هائی که ورشکسته محسوب 
مـي شـوند و یـا واجـد ایـن شـرایط هسـتند در حالـی کـه صاحبـان آن هـا 
بسـیار ثروتمند و متمکنند. همچنین بسـیارند شـرکت های دارای شرایط 
ناهنجـار مالـی کـه ذی نفعـان آنـان چـه صاحبان یـا مدیـران و کارکنـان از 
دریافتـی هائـی بـر خوردارند که تناسـب با واقعیـت آن شـرکت ندارد)برای 
مثـال به سـهم سـود و پاداش مدیـران برخی بانك ها و شـرکت ها در سـال 
هـای گذشـته توجـه کنیـد(. ایـن انشـقاق نیـز دو علـت دارد. یکـی ایـن 
کـه طـی ده هـا سـال آموخته شـده کـه بـرای بهرهمنـد شـدن ذی نفعان 
شـرکت)صاحبان، مدیـران، کار کنـان و سـهمیه طلبان و ملتمسـین و امر 
کننـدگان مختلـف- بـرای مثـال ماننـد تیـم ورزشـی محلـی که به دسـتور 
فرمانـدار هزینـه خـود را از یـك کارخانـه محلـی دریافـت کنـد( وجـود یك 
بنـگاه مولـد ارزش و کار آمـد ضـروری نبـوده و کافی اسـت بنـگاه از طریق 
فشـار سیاسـی و یا مطالبـه و روش هـای مختلف به منابـع عمومی، کمك 
مالـی دولـت، ارز سـهمیه ای و وام ارزان، حمایـت گمرکـی متصـل شـود تا 
جریـان منابـع بـه ذی نفعـان تداوم یابـد. از بیـن ذی نفعان بنـگاه ها گروه 
قابـل توجـه، از نظـر تعداد و نقـش اجتماعـی، کارکنان واحد ها هسـتند. 
ایـن نویسـنده طـی ده هـا سـال مـوارد بسـیاری را بیـاد دارد کـه کارکنـان 
شـرکت هـا بـرای افزایش دسـت مـزد، در یافـت بن، جلـو گیـری از اخراج، 
وحتـی مخالفـت بـا جهانی شـدن  و ماننـد آن اعتـراض هایی انجـام داده 
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باشـند)که ممکـن اسـت اعتراض موجهی نیـز بوده باشـد(لیکن یك مورد 
را هـم بیـاد نمـی آورم کـه در مـورد مشـکلات تولیـد، ضعـف ارزش آفرینی 
شـرکت، فرسـایش ظرفیـت تولیـد محـل کار، جلـو گیـری از ضایعـات، 
ضـرورت بهبـود تکنولـوژی و پیشـنهاد ایجـاد محیـط مناسـب سیاسـی و 
اجتماعـی و سیاسـت گـذاری اقتصـادی برای رشـد و توسـعه بنگاه محل 
کار خـود سـخنی مطـرح کـرده باشـند. ایـن نیز نمونـه دیگری از انشـقاق 

منافـع ذی نفعـان و منافـع بنـگاه اقتصادی اسـت.
  علت دوم نیز این اسـت که شـخص حقوقی در کشـور ما منزلت واقعی 
نـدارد و نظـام اداری، حقوقـی و قضائـی و افـکار عمومی ماننـد روزنامه ها 
از فـرد حقوقـی در مقابـل غـارت ذی نفعـان )شـامل صاحبـان، مدیـران، 
کارکنـان و از جمله دولت برای نمونه بیرون کشـیدن منابع نقدی از طریق 
آنچـه به غلط مالیـات ارزش افزوده خوانده می شـود( دفاع کند. به همین 
دلیـل نیـز هر از گاهی که در مورد مشـکلات بنگاه سـخن به میـان می آید 
در حقیقـت طـرح نیازنامـه ذینفعـان بـرای تـداوم دریافت اسـت و نه کمك 
بـه بـاز سـازی و کار آفرینـی و کار آئی بنـگاه ها)مثلا به همان نامه مشـهور 
عنایـت کنیـد(. بـه همین دلیل نیـز به نظر می رسـد هر چه شـرایط بنگاه 
فلاکت بار تر بوده باشـد طلب اسـتعانت و کمك برای آن گوش شـنوا تری 
می یافته اسـت. این مجموعه ای از سـاز و کارها اسـت که بسـیاری بنگاه 
هـا را نـه به عنـوان واحد تولید ارزش بلکـه به صورت زه کـش انتقال منابع 

تبدیل کرده اسـت.   
  از نـگاه اقتصـادی یـك بنـگاه دارای هدف مشـخص و آن نیـز تولید کار 
آمـد کالا و خدمـت خـاص اسـت)تبدیل شـدن بـه زه کـش، یـك انحـراف 
ضایعـه سـاز اقتصـادی اسـت(. نتیجـه ایـن تولیـد نیـز بایسـت منجـر بـا 
ایجـاد مقادیـری سـود شـود تـا امر تولیـد قابل تـداوم باشـد. اگـر بنگاهی 
در شـرایط معمـول نتوانـد از کار آئـی و سـود آوری بـر خوردار باشـد، یا این 
چنیـن اسـت کـه قربانی شـرایط محیطـی اسـت، از قبیل سیاسـت های 
قیمـت گـذاری یا رقابت غیر منصفانـه وارداتی و دخالت هـای اداری و یا با 
مشـکل وجـود مدیران بی کفایت دسـت بگریبان اسـت. در ایـن دو حالت 
راه چاره مشـخص اسـت یعنی تغییر شـرایط پیرامونی و مدیریتی بنگاه.  و 
اگـر بـه جـز این مـوارد یك بنگاه زیـان دهنده باشـد، یك واحد ضایعه سـاز 
اسـت که ضروری اسـت برچیده شـود و ورشکسـتگی را به همین دلیل از 
ابتـکارات مهـم عالـم تجارت دانسـته اند چون بـه یك کار کـرد ضایعه آمیز 
پایـان مـی دهـد. البتـه برخـی واحـد ها هـم به منظـور فعالیـت اقتصادی 
ایجـاد نشـده انـد و بلکـه نقـش زهکـش را بـرای ذی نفعـان ایفـا می کنند 
و هـدف اصلـی آن هـا اخذ منابع ریالی و ارزی و منابع سـهمیه ای و سـایر 
امکانـات، بـرای انتقـال بـه ذی نفعـان اسـت و فعالیـت تولیـدی آنـان یـك 
نمایـش ظاهـری بـرای پوشـاندن واقعیت امر بیش نیسـت. اینگونـه واحد 
هـا زمانـی کـه جریـان رانت از هر محـل، خواه منابـع بانکی و بودجـه ای و 
ارز بـا نـرخ دولتـی، و یا سـهمیه مـواد اولیه قطع شـود دیگر دلیـل وجودی 
ندارنـد. کسـانی کـه بـرای ایـن دسـته از واحـد ها دلسـوزی مـی کنند جز 
ایـن نیسـت کـه یا از روی حسـن نیت اظهـار نظری را مطـرح می کنند که 
مبانـی قابـل دفاعی نـدارد یـا از ذی نفعـان این شـرایط ناسـالم اقتصادی 
دفـاع مـی کننـد که ایـن دفاع نیـز بر اسـاس منافع ملی منصفانه نیسـت.
 اسـتفاده از مشـابهت کار کـرد اشـخاص حقیقـی و حقوقـی مـی توانـد 
گویـا باشـد. یـك بنـگاه یـا شـرکت هـم یك شـخص اسـت. برای مشـخص 
شـدن مطلب از یك تمثیل پیرامون اشـخاص حقیقی اسـتفاده می کنیم. 
شـهری کـه ایـن نویسـنده در زمـان کودکـی مدتـی در آن زنگی مـی کرد، 
شـهری بـود محـل عبور مسـافر و یـك فعالیت مهم نیـز کوزه گـری و تولید 
ظـروف سـفالی بـود. کسـانی ظـروف سـفالی کـه خـود یـا دیگـران تولیـد 
کـرده بودنـد را بـر روی چـرخ دسـتی قـرار مـی دادند و بـا تـلاش و تبلیغ و 
جلـب مشـتری بـه مسـافرین و عابریـن مـی فروختند. فـردی  هم بـود که 
تعـدادی ظرف شکسـته بر روی چرخ دسـتی خود قـرار داده و تعدادی نیز 

در اطـراف خـود چیـده بـود و بـا قیافه غـم زده بـه آن ظروف شکسـته نگاه 
و دسـت خـود را بـه طـرف عابریـن دراز مـی کرد. بـه این معنی که سـرمایه 
ام از دسـت رفتـه و کمـك کنیـد و مـردم خـوش طینـت هـم بـه او وجوهی 
پرداخـت مـی کردنـد و چـه بسـا او بـا جیـب پرتر شـب بـه منزل مـی رفت. 
اگـر آن شـهر درسـت و به سـامان اداره می شـد این دسـت هـای دراز برای 
دریافـت را جمـع مـی کـرد و فقـط محیـط را بـرای دسـتانی فراخنـاك می 
کـرد کـه آماده تولیـد و تجارت معنـی دار بودند. شـاید اگـر وزرای محترم و 
سـایرین بخواهند درخواسـتی داشـته باشـند، مـی تواند چنین باشـد که 
ایـن زه کـش هـا را جمـع آوری کنید تا اقتصاد کشـور بتواند محیطی برای 

تولیـد کننده و بـازرگان واقعی باشـد. 

 در مـورد ریشـه هـای بنیادیـن مشـکلات اقتصـاد کشـور چـه مـی 
تـوان گفـت؟

بسـیاری از صاحب نظران و اندیشـمندان به دفعات این پرسش را مطرح 
کـرده انـد کـه ریشـه مشـکلات اقتصاد کشـور چیسـت؟ بسـیاری بـر این 
باورنـد کـه بهرینه جویی یك مشـکل اساسـی اسـت. علاوه بر آن بسـیاری 
مسـائل دیگـر نیـز مطرح می شـود کـه نیازمند توجـه هسـتند. در این جا 
بـه برخـی از آنـان اشـاره می شـود. بـه طور کلی مـی توان گفت کـه از نظر  
تولید پایدار،  اقتصاد کشـور ما هنوز یك اقتصاد کشـاورزی اسـت. آن هم 
یك بخش کشـاورزی در کشـوری که با بحران آب  روبرو اسـت. سـایربخش 
هـا عمدتـاً ماننـد یك خیمه بادی هسـتند که اگـر از طریـق در آمد نفت به 
داخـل آنـان دمیـده نشـود آثار فرو نشسـتن آن هـا هر آینه ظاهر می شـود 
و دولـت هـا در مقاطعـی که در آمـد نفت مکفی نبوده دمیـدن نقدینگی را 
چـاره امـر دیـده اند که آن نیـز یك اثر حقیقی کوتـاه مـدت، و در مقابل آن 
تـورم بلنـد مـدت ایجاد کـرده اسـت. به جـز برخـی از مسـئولین دولتی از 
قبـل از انقـلاب تـا کنون هیچ فـرد مطلع اقتصـادی منکر ایـن واقعیت که 

تزریـق نقدینگی تورم زا اسـت نبوده اسـت.
 در ارتبـاط بـا مسـئولین اقتصـادی گرانقـدر دولـت فعلـی نیـز یـك بـی 
توجهی شـگفت انگیز خود را آشـکار می کند. از اول شـروع به کار دولت، 
فعـالان بخـش خصوصی و اقتصـاد دانان طیـف های مختلف تذکـر داده 
انـد کـه مشـکل اقتصاد کشـور در حیطـه تولید و اشـتغال از طـرف عرضه 
بایـد حـل شـود. برخی افراد این نکتـه را تحت عنوان بهبود فضای کسـب 
و کار مطـرح کـرده انـد کـه بخشـی از همـان بحـث کلـی ضـرورت حـل 
مشـکلات طـرف عرضـه بخـش هـای اقتصـادی اسـت. لیکن مسـئولین 
اقتصـادی حتـی شـنیدن ایـن بحـث را نیـز تائیـد نمی کننـد چه رسـد به 
ایـن کـه لااقل بگویند این مسـائل وجـود دارد، امـا به هر دلیل مـا راه چاره 
را نمـی دانیـم یا می دانیم و به دلائلی دسـتمان بسـته اسـت و مشـابه این 
نـوع توجیـه هـا. علائمـی کـه از اخبـار رایـج دیـده مـی شـود بیـان کننده 
برخـی واقعیت ها اسـت که بـرای یك ناظر بیرونی پرسـش بر انگیز به نظر 
میرسـد. بـرای مثـال بـه نامـه چهار وزیـر محتـرم می تـوان توجه کـرد. یك 
واقعیـت ایـن کـه طبق قانـون اساسـی هر وزیـر عالی تریـن مدیـر اجرائی 
بخـش مربوط اسـت. رئیس جمهـور وظیفـه اداره هیات دولـت را به عهده 
دارد. حـال مشـاهده مـی شـود بـه جای ایـن که رئیـس جمهور محتـرم از 
وزرا در مـورد مشـکلات بخـش تحـت مدیریـت آنـان و احیانـا چرائـی عـدم 
پیشـرفت امـور بـاز خواسـت کنـد، وزیـر اجرائـی از رئیـیس جمهـور مـی 
خواهد که مشـکلات بخش او حل شـود! آنهم نه این که راه چاره ای برای 
مشـکلات اندیشـیده شـود بلکه مشـخصاً هـدف اصلی مـورد نظـر، رونق 
در بـازار بـورس از طریـق تزریـق نقدینگـی اسـت! تصویری که ترسـیم می 
شـود نقـش شـرکت داری ایـن مسـئولین اسـت و آن هم شـرکت داری یك 
سـرمایه گذارمالـی، یعنـی کسـی که بـه چند و چـون کار کـرد بخش های 
اقتصـاد کاری نـدارد و در درجـه اول ملاحظـه و خواسـته او افزایش قیمت 
دارائـی هـای کاغـذی مانند سـهام اسـت. بـه این نکتـه هم ظاهـراً عنایت 
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نمـی شـود کـه رونق اقتصـاد منجر بـه رونق 
بـورس مـی شـود، لیکن رونـق دادن بـه بازار 
بـورس عامـل رونـق اقتصـادی نبـوده بلکـه  
عامـل ایجاد یـك بازار مخدوش مالی اسـت. 
ایـن نامـه خـود در واقـع شـرح مبسـوطی 
اسـت. پـس از ایـن کنـش هـا و واکنـش هـا 
در دولـت که جزئیـات آن بـر ناظرین بیرونی 
پوشـیده اسـت، دولت با یك بسته سیاستی 
بـه میدان آمده. همان بسـته قدیمـی که در 
گذشـته نیـز باز کـردن آن جـز تورم و آشـفته 
حالی اقتصاد نتیجه دیگری نداشـته است. 
یکـی ایـن کـه بـه جـای توجـه به مشـکلات 
طـرف عرضـه، تحریـك تقاضـا مـورد توجـه 
اسـت. آن هـم از طریـق اقداماتـی از قبیـل 
اعتبـارات بانکـی، هزینـه هـای بودجـه ای و 

کمـك مالـی به صادرات و ماننـد آن که عدم توفیق این شـیوه ها به دفعات 
آزمـون شـده اسـت. بـه طـور خلاصـه بایـد گفت کـه وجـود تـورم موجود، 
خـود نشـان دهنـده عدم پاسـخگویی عرضه به تقاضا اسـت. یعنی نشـان 
از وجـود مـازاد تقاضا اسـت، و تحریك بیشـتر تقاضا نیز به جز تورم بیشـتر 

نتیجه ای بدسـت نخواهـد داد. 
اخیـراً مطالبـی در نشـریات پیرامـون سیاسـت اعتبـاری فـروش خـودرو 
مطـرح شـده اسـت. سـابقه امر نیز چنین اسـت که طی سـال هـای اخیر 
مـردم از خریـد خـود روی نـو داخلـی اجتنـاب می کـرده اند. دلیـل آن نیز 
گرانـی اتومبیـل هـای کـم کیفیت بـوده اسـت. طـی همین مـدت برخی 
مطالـب در مـورد ضرورت کاهش قیمـت خود رو در محافـل دولتی مطرح 
شـده کـه بـا مقاومـت صاحـب نسـق هـای مربـوط مواجـه شـده و بـی اثر 
مـی مانـده اسـت. گفتـه شـده که صـد هـزار اتومبیـل در انبار هـای تولید 
کننـدگان انبار شـده و روی دسـت آنان مانده اسـت. از نظریـه اقتصاد می 
دانیـم کـه مـردم حاضرند بـرای خریـد کالای خـوب قیمـت کالای خوب و 
بـرای خریـد کالای بـد قیمـت کالای بـد را بپردازند، لیکن حاضر نیسـتند 
قیمـت کالای خـوب را در مقابل دریافت کالای بد بپردازند! ریشـه مسـئله 
فـروش نرفتـن خـود رو هـا هـم همیـن بـوده اسـت. بـر حسـب آنچـه در 
نشـریات آمـده اسـت، اخیـراً تمهیدی اندیشـیده شـده و آن هـم پرداخت 
25 میلیـون تومان)تـا هشـتاد درصـد قیمـت خـودرو( وام بـا نـرخ شـانزده 
درصـد بـه خریداران اسـت. اگر تعـداد اتومبیل هـای مورد نظـر 100 هزار 
باشـد ایـن معـادل اعتبـار 2500 میلیـارد تومانـی اسـت که بانـک مرکزی 
قـرار اسـت تامین کند)بخوانیـد از طریق افزایش نقدینگـی(. در حالی که 
بانـک هـا نرخ هائـی در حد 20 تـا 22 درصد برای سـپرده های یک سـاله 
پرداخـت مـی کننـد و نـرخ ضمنـی سـود اوراق خزانـه ای کـه در مـاه های 
اخیر منتشـر شـد نیز  23 درصد محاسبه شـده. پرداخت این وام به انتقال 
رانت قابل ملاحظه ای به خریداران و فروشـندگان خود رو منجر می شـود. 
مشـخصاً اگـر بـاز پرداخـت وام را پنج سـال در نظر بگیریم برای نـرخ 20 تا 
23 درصـد سـود، ارزش حـال رانـت انتقالـی معـادل 140 تـا 240 میلیارد 
تومـان اسـت. ایـن که بالاخـره مردم اتومبیـل هـا را ارزان تر خریـده اند )از 
طریـق وام ارزان قیمـت( نشـان مـی دهد کـه مصرف کننده حـرف خود را 
به کرسـی نشـانده اسـت. این که خود رو سـاز ها هم خودرو ها را به قیمت 
دلخـواه فروختـه انـد نشـان مـی دهد که آنـان نیز حـرف خود را به کرسـی 
نشـانده انـد. لیکـن هـردو ایـن ها  بـا هزینـه عمومی که بـه صورت تـورم و 
سـایر هزینـه های محیط زیسـتی و تداوم نا کار آئـی به جامعه تحمیل می 
شـود. و این نیز داسـتان تکراری اسـت، یعنی کسـانی که طی ده ها سـال 
سیاسـت صنعتـی کشـور را بـر اسـاس همیـن رویه هـای تزریـق منابع پی 
گرفتـه انـد و همین شـاکله صنعتی را ایجا کـرده اند باز هم موفـق به ادامه 

آن، بـدون کوچکتریـن  تـلاش بـرای اصـلاح 
در سـاختار هـا، شـده و به دنبال همـان چاره 
هـای قدیمـی با همان آثـار قدیمی رفتـه اند.
سیاسـتگذاری  خـاص  هـای  ویژگـی   
اقتصـادی در کشـور مـا- اقتصـاد ایـران تا آن 
جـا که به کار کرد بخـش عمومی مربوط بوده 
اسـت، هنـوز یك اقتصاد پولی کامل نیسـت. 
در گذشـته هـای دور جوامـع از طریق معامله 
کالائـی به داد و سـتد می پر داختـه اند تا این 
کـه پول بـه عنوان وسـیله مبادله ایجاد شـد و 
نقـش مهمـی یافـت. اقتصـاد های پیشـرفته 
توجـه خاصـی بـه پـول خـود معطـوف مـی 
دارنـد تـا آن را یك واحـد ارزش قابل اعتماد با 
ثبات و شـفاف نگهدارنـد. در واقع این اتفاقی 
اسـت که در کشـور ما هر گز رخ نداده اسـت. 
نـه ایـن که اصـولًا ما سیاسـت پولـی نداشـته ایم)چون نقدینگی پیوسـته 
بـا رونـد نمائـی رشـد کـرده و عملـی شـدن ایـن پدیـده نیز سیاسـت پولی 
تلقـی نمـی شـود و اصـولا ابـزار هـای سیاسـت پولـی هـم بـه جـز نسـبت 
ذخیره قانونی وجود نداشـته اسـت (، بلکه پولی شـدن اقتصاد به صورت 
کامل رخ نداده و این امر موجب خسـران و نا کارآمدی وسـیع بوده اسـت. 
بـه ایـن معنـی کـه دولـت ها خـود بـه اقداماتی دسـت زده انـد که بـه زیان 
شـفافیت و اعتبـار پـول کشـور تمام شـده. برای مثـال تهیه بودجـه ارزی و 
واگذاری سـهمیه ارزی و مانند آن. باتوجه به این که واحد پول کشـور ریال 
اسـت همـه معامـلات بخش عمومی باید بر حسـب ریال ثبـت و قابل اجرا 
باشـد. بـه ایـن معنی کـه منطقاً بایسـتی بودجه بر حسـب ریـال به بخش 
هـا تخصیـص یافته و اگـر دلار یـا ارز خارجی دیگر لازم می شـود آن بخش 
بـرای خریـد ارز مـورد نیاز خود از بـازار رقابتی، با پرداخت ریـال اقدام کند. 
تدارك بودجه ارزی و یا سـهمیه بندی ارزی نیز ناشـی از نرخ های متفاوت 
ارز بـوده و تخصیـص ارز نشـان برخـورد ترجیحی بـا دریافت کننـدگان ارز 
رسـمی بـوده اسـت. ایـن  اقـدام خـود عامـل ابهـام بـارز در ازش پـول می 
شـود. یعنـی اگـر بـه دو بخش هـر کدام صـد ریـال بودجه تخصیـص داده 
شـده و اولـی اجـازه داشـته باشـد کـه معـادل پنجـاه ریـال ارز سـهمیه 
خریـداری کنـد و دومـی چنیـن اجـازه ای نداشـته باشـد. صد ریـال برای 
ایـن دو بخـش بـه یك معنی نیسـت.  زیرا صـد ریال اولی بیـش از صد ریال 
دومـی اسـت و معنـی صـد ریـال دچـار ایراد شـده اسـت. بـه عنـوان مثال 
دیگر، دولت ها و موسسـات سـهمیه کالا مانند روغن نباتی و برنج و شـکر 
بـه کار کنـان و کار گـران ارائـه می کننـد )از طریق تعاونی ادارات، سـهمیه 
و اعانـه در مناسـبت های مختلـف و بن کار مندی و کارگری، بسـته کالای 
حمایتـی( و ایـن اقـدام را بـه عنـوان کمـك بـه جامعـه و یا کارکنـان معرفی 
مـی نماینـد. در صورتی که ایـن اقدامات علاوه بر این که پـر هزینه و نا کار 
آمـد و ضایعـه آفریـن اسـت فایده ظاهـری آن نیز ناشـی از ابهـام در قیمت 
کالاهـا و در نتیجـه ابهـام در ارزش پـول کشـور اسـت. چون اگـر قیمت ها 
مخـدوش نمـی بـود و ارزش پـول نیـز شـفاف می بـود کافی بـود که کمك 
هـای دولتـی بر حسـب ریـال انجام می شـد و دریافـت کننده نیـز خود به 
خریـد مایحتـاج می پرداخـت. بنا بر ایـن ریال در برابـر برنج دولتـی دارای 
یـك ارزش و در مقابـل همـان برنـج در بـازار، دارای ارزشـی متفاوت اسـت. 
یـك نمونـه دیگر اقدامات شـهر داری ها اسـت که جزئـی از بخش عمومی 
تلقـی مـی شـوند. این مطلب بار ها شـنیده شـده کـه به عنـوان پرداخت، 
مثـلا بـه پیمانـکاران، شـهرداری تراکـم واگـذار کـرده اسـت. بـه این معنی 
کـه بـه افـرادی اجـازه داده بـه عنـوان مابـه ازاء کالا یـا خدمـت ارائـه شـده 
بـه شـهر داری، فـرد دریافـت کننـده تراکم قواعـد محدودیت سـاختمانی 
را زیـر پـا گذاشـته و از طریـق تعـدی بـه حقـوق مـردم اقـدام به سـاختمان 

حال دو راه در مقابل دولت و مدیران کلان 
وجود دارد یکی این که برنامه های دقیقي 

برای سامان دادن این بنگاه ها بیندیشند و 
به اجرا در آورند و یا باری به هرجهت بانك 

مرکزی را وادار به تزریق نقدینگی به بانك ها 
و این بنگاه ها نمایند. که این کار هم از طریق 
کاهش نسبت سپرده قانونی و افزایش بدهی 

بانك ها به بانك مرکزی مقدور است که هر 
دو به معنی افزایش تورم به سمت تورم 

انتظاری و فرو بردن اقتصاد و همان بانك ها 
و بنگاه ها به باتلاق است.
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سـازی کند که قاعدتاً در آن حد سـاخت ساز 
بـرای دیگـران غیـر مجاز بـوده اسـت. در این 
مواقع نیـز دریافت کنندگان این امتیاز ها در 
اسـتفاده از آن پروایـی بـه خرج نمـی دهند و 
حـدی برای خـود نمـی شناسـند و نمونه آن 
نیـز در یکـی از مناطـق غـرب تهـران رخ داد 
کـه بـه دلیـل گـود بـرداری، بخـش بزرگـی از 
سـاختمان های محل در آستانه تخریب قرار 
دارد. رسـمیت یافتـن مبادله اجـازه تخلف به 
جـای پول- یعنی تبدیل کـردن اجازه تخلف 
بـه یك واحد مبادلـه-، در مقابل در یافت کالا 
یا خدمت، خود پدیده بسـیار عجیبی اسـت 
کـه نمونـه آن کمتـر یافـت مـی شـود. ایـن 
سـاز و کار چنـان ضایعـه بـار اسـت کـه حتی 
قیمت تمام شـده پروژه انجام شـده از طریق 

واگـذاری تخلـف مشـخص نیسـت و خـود تخلـف هـم قربانی نا مشـخص 
بودن قیمت اسـت زیرا کسـانی که نهایتاً آن را به سـاخت و سـاز تبدیل می 
کننـد باید منتظـر بمانند تا ابنیه به اتمام رسـانده و فروخته شـود. بگذریم 
از هزینـه هـای صـد ها سـال آتی که این سـاخت و سـاز هـای تخلف بنیاد 
بـر زیسـت بـوم شـهر وارد مـی کننـد. یـا یـك نمونـه دیگر ایـن که بـه فلان 
بخـش یا نهاد یا صندوق و سـازمان  و غیره در مقابـل »رد دین« کارخانه ها 
و شـر کـت هـای دولتی واگذار شـده اسـت. این نیز ایجـاد ابهـام در ارزش 
دارائی های عمومی و ایجاد ابهام در جریانپذیری و قابلیت مبادله شـفاف 
واحـد پـول کشـور اسـت. روش اصولی این اسـت کـه اگر قرار اسـت دارئی 
بخـش عمومـی بـه فـروش رود بایسـتی از طریق مزایـده به فروش برسـد و 
مابـه ازائ آن با پول رسـمی دریافت و اگر قرار اسـت دیـون دولتی پرداخت 
شـود بایسـتی بـر اسـاس پول رسـمی محاسـبه و پرداخـت گردد.ایـن نوع 
اقدامـات در نظـام هائـی که دارای سـابقه مدیریت کارآمد هسـتند عواقب 
قضایـی و سیاسـی گسـترده دارد لیکن در کشـور ما متاسـفانه روش های 

عـادی و مرسـوم اسـت و شـاید نیازمند بـاز نگری.
 یـك اثـر دیگـر مخدوش کـردن قیمـت ها مخـدوش شـدن تعیین خلق 
ارزش در نظـام اقتصـادی اسـت. به ایـن مثال توجه می کنیـم. یك بخش 
خـاص محصـول خود)مثـلا گاز طبیعـی( کـه نهـاده ورودی بـه یك بخش 
دیگـر اسـت  را به قیمتی به مراتب کمتـر از قیمت بین المللی برای بخش 
دیگری تامین کرده است. بخش دوم )مثلًا صنایع پتروشیمی(با استفاده 
از ایـن نهـاده ارزان، کالائـی تولید کرده که در مجموع بعضاً به قیمت های 
آزاد فروخته اسـت و سـود نشـان داده اسـت. پرسشـی که مطرح می شـود 
این اسـت که  این سـود در حقیقت به کدام بخش تعلق دارد و اگر ارزشـی 
ایجـاد شـود ایـن ارزش را کـدام بخش ایجاد کرده اسـت؟ منطقاً بـه اندازه 
اختلاف ارزش اسـمی و ارزش دسـتوری نهاده، ارزش در حقیقت توسـط 
بخـش اول تولید شـده و به دلیل تصمیـم اداری فقط به بخش دوم منتقل 
شـده اسـت. اگـر بخشـی از ایـن ارزش که بـه بخـش دوم انتقـال یافته، به 
عنوان سـهم سـود سـهامدار و سـهم سـود مدیران توزیع شده باشـد، برای 
ایـن انتقـال در آمـد هـا مبنـای منطقی وجـود نـدارد زیرا این بخـش تولید 
کننـده آن ارزش نبـوده اسـت. بـرای ده ها سـال برداشـت عمومی چنین 
بـوده اسـت کـه کار سـاخت و سـاز شـهری کاری پـر سـود اسـت و در واقع 
نیـز چنیـن بـوده اسـت. پرسـش ایـن اسـت کـه آیـا آنچه بـه نظر می رسـد 
ارزش تولیـد شـده در این فعالیت اسـت توسـط همین بخش تولید شـده 
اسـت؟ و پاسـخ نیـز این اسـت که به دلیل کنتـرل اداری بـر قیمت مصالح 
سـاختمانی ماننـد سـیمان و فـولاد و سـایر مصالـح سـاختمانی، در وقـع 
بخشـی از ارزش تولیـد شـده در بخـش سـاختمان از بخش هـای تولیدی 
دیگـر بـه ایـن بخش منتقل شـده اسـت. به این نحـو بخش هـای مزبور به 

دلیـل تولید ارزش و عـدم دریافت آن ضعیف 
تـر از آن چیـزی مانـده انـد که باید باشـند، و 
بخـش سـاختمان شـهری پـر رونـق تـر از آن 
چیزی اسـت کـه ارزش آفرینـی آن اجازه می 
داده اسـت. بـه عنـوان نمونـه دیگرمـواردی 
وجـود داشـته کـه از هـر واحـد محصـول یك 
بخـش خاص مبالغ ثابتی دریافت می شـود، 
کـه ایـن دریافـت بـر قیمـت آن کالا منعکس 
مـی گـردد و قیمـت تمـام شـده آن را بالاتـر 
از چیـزی کـه واقعـا هسـت نشـان مـی دهد. 
ایـن منابع در اختیار تولیـد کالائی دیگر قرار 
مـی گیرد)تحـت عنـوان کالای ضـروری( که 
بـه دلیل همیـن انتقـال در آمدی، ایـن کالا، 
بـر اسـاس روش هـای دسـتوری بـه قیمتـی 
پائین تر از آنچه می توانسـت داشـته باشد بر 
خریـدار عرضه  می شـود. به عنـوان نمونه دیگر مخدوش شـدن ارزش، به 
شـرایط محصولات کشـاورزی داخلی می تـوان توجه کـرد. واردات حجیم 
بـا ارز دولتـی و قیمت گـذاری اداری  و خرید اجبـاری برخی محصولات از 
کشـاورزان، کـه از ده هـا سـال قبـل از انقلاب مرسـوم بـوده و ادامـه یافته، 
زیـان هـای گسـترده ای بـه بخـش کشـاورزی کشـور وارد آورده اسـت زیـرا 
ارزش تولید شـده در این بخش را به مصرف کنندگان و سـایر بخش هائی 
کـه از ایـن محصول به عنوان نهاده اسـتفاده کرده اند منتقل کرده اسـت.

 یکی از یافته های شناخته شده علم اقتصاد نقش علامت دهی قیمت 
هـا در تخصیـص منابع اسـت، چه در تولیـد و یا توزیع. در کشـور ما از قبل 
از انقـلاب روش قیمـت گـذاری اداری بر اسـاس روش های حسـابداری و 
ملاحظات سیاسـی و تنبیه کار آفرینان به علت تخطی از این قیمت های 
اداری مرسـوم بوده و این امر که به نظر نگارنده بیشـترین تاثیر منفی را در 
شـکل دهـی بخش تولید نا کار آمد ایفا کرده در سـال هـای پس از انقلاب 
نیـز تشـدید شـده و در برخـی مقاطع ابعـاد وسـیعی را در بر گرفتـه و روش 
های تنبیه کار آفرینان و کسـبه به حیطه تعزیرات تسـری داده شده است. 
بسـیاری از کار آفرینان  با ارزش و خدمت گذار کشـور سـال ها  وقت خود 
را صـرف پیگیـری پرونده هایـی کرده اند که برخـی افراد اداری بـرای آنان 
بـر سـاخته انـد. و البتـه ایـن افـراد نیز واجـد انتقاد نیسـتند زیرا بر اسـاس 
قوانینـی کار مـی کننـد کـه، علـی رغم نیـت  تهیـه کننـدگان آن، در تضاد 
بـا تولیـد، سـرمایه گـذاری و کار آفرینی قـرار دارنـد. این گونـه اقدامات که 
در مقاطـع زمانـی مختلـف با شـدت و ضعف بیشـتر و یا کمتر انجام شـده 
بـه سـادگی مراحـل تولیـد ارزش را مخـدوش و غبـار آلـود مـی کنـد و ایـن 
ضـرورت کـه فراگـرد هـای تولیـد کالاهـا بر اسـاس میزان ارزشـی کـه تولد 
مـی کنند ازیابی شـوند را عملا غیر ممکن سـاخته و امـکان این که بخش 
هـا و بنـگاه ها بر اسـاس ارزش خلق شـده رشـد یابند را منتفـی می کند. 
  ایـن کـه بـه پول کشـور منزلـت یك واحـد مبادلـه و ارزش قابـل اعتبار با 
ثبات و شـفاف بخشـیده شـود و فرا گرد ایجاد قیمت های اقتصادی برای 
علامـت دهی صحیح به سـامان شـود و همچنیـن جایگاه خلـق ارزش در 
اقتصـاد بـه رسـمیت شـناخته شـده و ارزش تولیـد شـده در اختیـار تولید 
کنندگان آن قرار گیرد یك گام اولیه اسـت)عدل چه بود؟ آب ده اشـجار را/ 
ظلم چه بود؟ آب دادن خار را(.  همچنین ضروری اسـت تصحیح اختلال 
هـای تاریخـی در این مـوارد مورد عنایت قرار گیـرد و آن اقدامـات اولیه ای 
کـه قـرن ها اسـت اقتصاد کشـور نیازمنـد و منتظر تحقـق آن باقـی مانده 
و جـز از عبـور از ایـن مرحلـه راهـی بـرای ایجاد رشـد پایدار در کشـور قابل 

تصـور نیسـت، یـك بار با جدیـت مورد توجـه قرار داده شـود. 

ویژگی های خاص سیاستگذاری اقتصادی 
در کشور ما- اقتصاد ایران تا آن جا که به کار 
کرد بخش عمومی مربوط بوده است، هنوز 
یك اقتصاد پولی کامل نیست. در گذشته 
های دور جوامع از طریق معامله کالائی به 
داد و ستد می پر داخته اند تا این که پول 
به عنوان وسیله مبادله ایجاد شد و نقش 
مهمی یافت. اقتصاد های پیشرفته توجه 
خاصی به پول خود معطوف می دارند تا 

آن را یك واحد ارزش قابل اعتماد با ثبات و 
شفاف نگهدارند.
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عصر جدید روابط ایران-روسیه 22
دوستی خرس قطبی و شیر خاورمیانه

تحولات اخیر خاورمیانه این منطقه را دستخوش تغییرات و بی ثباتی های بی سابقه نموده ، 
همچنین دستیابی ایران و شش قدرت بزرگ جهانی به یک توافق تاریخی، روابط ایران با همسایه 
بزرگ شمالی را وارد دوره جدیدی کرده است. از طرفی تیره شدن بی سابقه روابط روسیه با غرب 
که پس از جنگ سرد در نوع خود بی نظیر است، زمینه ای فراهم آورده است که از نظر بسیاری 
از تحلیل گران و کارشناسان می تواند مناسبات جدیدی را در روابط میان ایران و روسیه رقم بزند. 

به همین بهانه در این پرونده به موضوع روابط ایران و روسیه در سایه تحولات مذکور پرداخته ایم.

پرونده:صادق پور صادق
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ایـران و روسـیه بعـد از نزدیـک دویسـت سـال باز به هم رسـیده انـد؛ اما 
ایـن بـار هـدف جنگ نیسـت بلکه هـدف طرح یک دوسـتی چنـد جانبه 
و شـاید واقعی اسـت. دوسـتی در برابر دیگران. دیگرانی که لزوماً دشـمن 
مشـترک هم نیسـتند. بـا این کـه فراموش کـردن زخم پنجه هـای خرس 
قطبی بر تن ایران زمین بسـیار سـخت اسـت، اما ماندن در گذشـته های 
تلـخ و کنـار نیامـدن بـا واقعیـت هـای زمـان حـال، تصمیم منطقـی برای 

مردمانـی کـه خـود را باهـوش می دانند نمی باشـد.
بنابرایـن حتـی اگـر عمـق دریای دوسـتی ایجـاد شـده در میـان این دو 
کشـور، بـرای شـیرجه زدن مناسـب هـم نباشـد  عاقلانـه نیسـت  فرصت 
یـک آب تنـی لـذت بخـش و پرفایـده را هـم  نادیـده بگیریـم. علـی رغـم 
ایـن کـه سـنت رفتـاری مـا ایرانـی هـا )البتـه گاهـی( هـدر دادن  فرصـت 
هـای تاریخـی اسـت امـا امیـد این اسـت کـه ایـن فرصـت را قـدر بدانیم. 
خوشـبختانه اراده سیاسـی بسـیار جـدی در میـان مسـئولان سیاسـی 
کشـور بـرای بهـره گیـری از ایـن فرصـت وجـود دارد و در ایـن جـا مـا بـه 

شـدت محتـاج اراده و هوشـمندی فعالیـن اقتصـادی هسـتم. 
بـه گفتـه دکتر سـنایی سـفیر تام الاختیـار جمهوری اسـلامی ایـران در 
مسـکو؛  در تاریـخ روابـط دو کشـور، چنین حجمـی از تبـادل هیات های 
دیپلماتیـک و اقتصـادی بـی سـابقه بـوده اسـت. فقـط ماه گذشـته چند 
هیـات بسـیار بـزرگ از روسـیه بـه ایـران مسـافرت داشـتند. هـم اینـک 
اسـنادی ماننـد اعطـاء خط اعتبـاری امضاء شـده و همچنیـن مجوزهای 

صـادرات محصـولات کشـاورزی ،محصولات آبـزی و لبنی ایران به روسـیه 
اخذ شـده اسـت. مشـکل بانکی هم اینک به مقدار زیادی تسـهیل شـده 
و بـا لغـو تحریـم هـا بصـورت صـد در صد حـل و فصل مـی شـود. در مورد 
تعرفـه هـا هم با افزایش صـادرات محصولات غذایی ایران، بزودی مسـئله 
اسـتفاده از کریدور سـبز برای کالاهـای ایرانی عملی می شـود .در زمینه 
کاهـش تعرفـه هـا هم ایـران بدنبـال اسـتفاده از مزایـای اتحادیـه گمرکی 

اوراسـیا است. 
روسـیه در شـرایط فعلـی نیز جـزء 10 اقتصـاد برتر دنیاسـت، پس برای 
کار در روسـیه بایـد کار بـزرگ و برنامـه دراز مدت داشـت و با قواعد روسـیه 
آشـنا شـد. کار با سـرمایه خرد و اقدام با شـتاب در بازار روسـیه موفقیتی 

نخواهد داشـت. 
سـفارت ایران در مسـکو برای پیشـبرد مسـائل اقتصادی و حل آن وقت 
زیادی گذاشـته اسـت که نمونه آن حل مسـاله بندر سـالیانکا و پیشـرفت 
در بحـث تعرفـه ها در سـایه تـلاش ها و مذاکرات سـازمان توسـعه تجارت 

با اتحادیـه اقتصادی اوراسـیا بود. 
همچنیـن سـفیر کشـورمان در روسـیه توصیـه مـی کند  که بهتر اسـت 
هدف تجار ایرانی به منطقه قفقاز روسـیه معطوف شـود. زیرا مسـافت آن 
تـا ایـران 1000 کیلومتر اسـت در حالیکه مسـافت ایران تا مسـکو 3000 
کیلومتر می باشـد. بنابراین توسـعه روابط اقتصادی با قسـمتهای جنوب 

روسـیه از جمله آسـتراخان و ناحیه ولگا کار سـودمند تـری خواهد بود.
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یکـی از نقاط ضعف و آسـیب کشـور مـا موضوع اقتصاد اسـت و اقتصاد 
از سـرمایه گذاری شـروع می شـود و نهایتاً به بازاریابی و فروش می رسـد 
و مـا بـه ویـژه درحـوزه بازاریابـی، فـروش و صـادرات واقعـاً نواقـص جـدی 
داریـم و بعـد از چهـار دهـه بعـد از انقـلاب اسـلامی در ایـن زمینـه هنـوز 

شـاهد دسـت آورد چشـم گیری نیستیم. 
در مورد روسـیه و ایران ما با شـرایط جدیدی مواجه هسـتیم و آن شرایط 
جدیـد هـم ایـرانِ پس از تحریم و روسـیهِ در شـرایط تحریم اسـت. روسـیه 
امـروز روسـیه ای اسـت کـه از طـرف اتحادیه اروپـا و آمریکا در حـوزه های 
مهمـی تحریـم شـده و روابطش بـا ترکیه هم کاهـش پیدا کـرده و این می 

توانـد روابـط مـا را تحت تاثیر قـرار دهد.
نکتـه دوم بحـث شـرایط بین المللـی و منطقه ای جدید اسـت. در چند 
سـال اخیـر منطقـه خاورمیانـه و همینطـور اوراسـیای مرکـزی بـه دلیـل 
بحـران اکرایـن دچـار تحـول شـده و در سـطح بیـن المللـی هم ما شـاهد 
یـک تحولاتـی هسـتیم کـه براسـاس ایـن مسـاله پرسشـی که ایجـاد می 
شـود. ایـن اسـت که من بحـث را از این که چگونه می تـوان در این حالت 
از روابـط بـا روسـیه بهـره گرفـت آغاز مـی کنم. ایـده اصلی بحـث من این 
اسـت که روابط با روسـیه فقط رابطه با روسـیه نیسـت روابط با یک منطقه 
اسـت و روسـیه محـور سـازمان همـکاری اقتصـادی اوراسـیایی اسـت و 

مجموعـه ای از بـازار هـا را در اختیـار مـا قرار مـی دهد.

بستر های بین المللی و منطقه ای روابط میان ایران و روسیه
مـا در یـک نظام بین المللی قرار گرفتیم کـه از حالت تک قطبی فاصله 
گرفته اسـت و به سـمت نظـام بین المللی چند قطبـی و متکثر تر حرکت 
مـی کنـد. ما شـاهد نظام یک چند قطبی هسـتیم به این معنـا که امریکا 
در حـوزه هـای مختلفـی قـدرت موثـر بیـن المللـی اسـت ولـی بازیگـران 
دیگـری مثـل اتحادیـه اروپـا، روسـیه، چیـن و حتـی قـدرت هـای منطقه 
ای نقـش آفرینـی جـدی تری پیدا کرده اند. کشـورهای سـازمان بریکس 
مثـل برزیـل، روسـیه، هنـد، افریقـای جنوبی و چیـن امروزه نقش بسـیار 

گسـترده تری پیـدا کردند.

به هم فشردگی مناطق چهارگانه ژئواستراتژیک جهانی
 مـا در روابـط بیـن الملـل چهـار منطقـه ژئواسـتراتژیک داریـم یعنی در 
کنـار مناطق بیسـت گانـه ژئوپولیتیک، ایـن چهار منطقه وجـود دارند که 
ژئـو اسـتراتژیک هسـتند و تاثیـر حیاتـی روی مسـائل بین المللـی دارند. 
یکـی منطقـه اروپـا آمریـکا یـا منطقـه بـورو آتلانتیـک اسـت؛ دوم منطقه 
اوراسـیای مرکـزی اسـت که همین قلمرو شـوروی سـابق اسـت؛ سـومی 
شـرق آسـیا و چهارمی خاورمیانه اسـت. این چهار منطقه در دو سـه دهه 

اخیـر روز بـه روز بیشـتر بـه هـم نزدیک شـده اند.
 امـروزه چیـن در آسـیای مرکـزی چهـار خـط بـزرگ انتقـال انـرژی را 
احـداث کـرده که سـه خـط آن هـم الان فعال اسـت و چهارمی در دسـت 

احـداث می باشـد. 
از طرفـی اتحادیـه اروپـا، از طریـق ابتـکار مشـارکت شـرقی و آمریـکا از 
طریق پیمان گوام،  کشورهایی مثل آذربایجان و حتی ارمنستان را طرح 
مشـارکت شـرقی کـرده اسـت. بـه عنـوان مثـال گرجسـتان در چارچوب 
همیـن طـرح، بـا اتحادیه اروپـا به توافـق تجاری بزرگی دسـت پیـدا کرده 
اسـت. لـذا منطقـه یـورو آتلانتیـک تـا حـوزه خـزر گسـترده شـده اسـت. 
همچنیـن منطقه شـرق آسـیا  نیـز از طریـق چین دامنـه خود را بـه حوزه 
خزر گسـترده اسـت. از طرفی منطقه اوراسیای مرکزی و خاورمیانه هم بر 
خلاف گذشـته که به وسـیله سـد غرب از شـوروی جدا شـده بود، امروزه 
تعامـلات بسـیار زیـادی با حوزه خـزر دارد. یعنی تعاملات روسـیه – ایران و 
یـا روسـیه – ترکیـه همگی باعث شـده اسـت تا تاثیـر مسـائل خاورمیانه بر 
روی اوراسـیایی مرکـزی افزایـش یابد.  در نتیجه در مجمـوع با منطقه ای 
مواجه هسـتیم که این منطقه قلمرویی را از دریای سـیاه تا دریای خزر  و 
مدیترانه را شـامل می شـود که این منطقه به شـدت حسـاس شـده است 
یعنـی همـه قـدرت هـای بـزرگ جهانـی از چین گرفتـه تـا آمریـکا، اروپا و 
روسـیه و قـدرت هـای منطقـه ای مثـل ایران، ترکیـه و حتی عربسـتان در 
ایـن قلمـرو بـه تعامـلات جـدی رسـیدند و در ایـن چارچـوب بـه ویژه سـه 

کشـور ایـران، روسـیه و ترکیه احسـاس محاصـره می کنند. 
این احسـاس محاصره از جانب روسـیه بواسـطه حضور چیـن، اتحادیه 

امروز، ایران و روسیه در دوره باز تعریفِ روابط قرار گرفته اند
متن سخنرانی دکتر جهانگیر کرمی استاد دانشگاه تهران و صاحب نظر مسائل اوراسیا و روسیه در سمینار تخصصی بررسی 

فرصت های اقتصادی توسعه روابط ایران و روسیه که در دی ماه سال جاری در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس برگزار شد.
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اروپـا و امریـکا و حتـی خـود ترکیـه، احسـاس می شـود. بـرای ترکیـه این 
احسـاس بـه دلیـل وجـود روسـیه و ایـران و حتـی اتحادیـه اروپـا اسـت 
چـرا کـه اتحادیـه اروپـا کـه بـه راحتـی حاضـر اسـت اوکراین و گرجسـتان 
را بـه عضویـت بپذیـرد، بعـد از سـال هـا هنـوز حاضـر نیسـت ترکیـه را بـه 
عضویت  خود درآورد. همچنین ایران  بواسـطه حضور عربسـتان، ترکیه  و 

کشـورهای غربـی احسـاس محاصـره مـی کند.
منطقـه چیـن و شـرق آسـیا از طریـق خطـوط انتقـال انـرژی و خطـوط 
ارتباطـی سـه گانـه ای کـه چیـن ایجـاد کـرده، و نـام آن را جـاده جدیـد 
ابریشـم گـذارده اسـت، با صـرف مبلغی در حـدود  هفتاد میلیـارد دلاری 
حضـور خـود را در ایـن منطقـه پررنـگ نمـوه اسـت. ایـن سـه خـط، یکی 
از طریـق قزاقسـتان، روسـیه و اروپـا، دومـی از طریـق چیـن، قزاقسـتان،  
آذربایجـان، گرجسـتان، ترکیـه و اروپا و سـومی هم از طریق افغانسـتان و 
ایـران بـه دریای عمان و حوزه خاورمیانه می رسـد کـه اولین و دومین خط 

فعـال شـده اسـت و سـومی هم در دسـت کار اسـت.
همچنیـن، اروپـا از طریـق تاثیرگـذاری بـر مسـائل اوکرایـن و همینطـور 
گرجسـتان و روابـط بـا آذربایجـان بـه ایـن حـوزه نزدیـک شـده  اسـت. در 
مـورد روسـیه هـم به هر حـال، ایـن منطقه داخـل قلمرو نفوذ سـنتی این 
کشـور قـرار مـی گیـرد. حـال نکتـه اینجاسـت کـه ایـن منطقه در شـمال 
کشـور مـا قـرار دارد  و منطقـه آزاد ارس هـم، نزدیکتریـن نقطـه بـه ایـن 
اتصـالات و ایـن تماس های شـرقی غربی و شـمالی و جنوبی اسـت. این 
تصویـری اسـت از بسـترهای بیـن المللی موجـود در این منطقـه. حال با 

ایـن تفاسـیر ببینیـم روابـط ایـران و روسـیه در چـه موقعیتی قـرار دارد.

نگاهی به تاریخ روابط ایران و روسیه 
روسـیه دولتـی اسـت کـه حدود هـزار و صد سـال سـابقه تاریخـی دارد.  
روسـیه در دوره هـای تاریخـی دور ارتباطـات اندکی با ایران داشـته اسـت 
ولـی از دوره حکومـت صفویـه در ایران در قرن شـانزدهم و هجدهم روابط 
ایـران و روسـیه رسـماً شـکل گرفتـه و دارای ایـن ویژگـی هـا بـوده اسـت. 
روسـیه بـه لحـاظ ژئوپولیتیـک از مـا دور و حـوزه تاثیـر آن عمدتـاً منطقـه 
قفقـاز شـمالی را در بر می گرفته اسـت و قلمرو آن هنـوز به  قفقاز جنوبی 
گسـترده نشـده بـود. از طرفی هـم ایران و هم روسـیه تهدید مشـترکی به 
نـام امپراطـوری عثمانـی داشـتند. در 225 سـال زمـان حکومـت صفویه 
روابـط ایـران و روسـیه مبتنـی بـر اتحـاد و همکاری بـوده اسـت منتها این 
اتحـاد و همـکاری متعـادل و برابـر بـوده اسـت. بـه عنـوان مثـال متـون 
سـفرنامه ها نشـان می دهد که  شـاه عبـاس توصیه می کند کـه  به روس 
ها بیشـتر برسـید چـون فقیرتر از هیـات هـای اروپایی هسـتند. در اواخر 
قـرن هفدهـم و همزمان با سـقوط امپراطـوری صفویه، روسـیه ظهور می 
کند. سـلطنت شـاه سلطان حسـین صفوی با حضور پطر کبیر در روسیه 
مقـارن اسـت و زمانـی کـه پطـر، روسـیه را بـه یـک قـدرت بـزرگ جهانـی 
تبدیـل مـی کند، شـاه سـلطان حسـین سـقوط مـی کنـد. روسـیه مدرن 
مـی شـود و ظهـور می کنـد و ایـران در دام تقدیرگرایی خرافـی گرفتار می 

شـود و سـقوط مـی کند.
از اینجـا بـه بعد که مقارن قـرن هجدهم میلادی اسـت، دوره دوم روابط 
ایـران و روسـیه شـکل مـی گیـرد. در ایـن دوره بـا ایـن کـه روسـیه بـه یک 
قـدرت جهانی تبدیل شـده، ولی هنوز به لحاظ ژئوپولیتیـک از ایران  دور 
اسـت. در دوره افشـار و زند هم با اینکه ایران بسـیار ضعیف تر از گذشـته 
شـده، امـا دوری ژئوپولیتیـک باعث نوعی تعـادل در روابط ایران و روسـیه 

مـی گردد.
 امـا در دوره قاجـار روسـیه تبدیـل بـه یـک قدرت بزرگ شـده اسـت و ما 
جنگ ها و مداخله روسـیه در ایران و تقسـیم و تبدیل ایران به یک منطقه 

حائل بین روسـیه و انگلسـتان را شاهد هستیم.
در دوره پهلـوی در قـرن بیسـتم، ایران و غرب متحد می شـوند و شـاهد 

پیمـان هـای سـعد آبـاد، بغـداد و سـنتو هسـتیم کـه در ایـن دوره در واقع 
ایـران از طریـق غـرب، روسـیه و نفوذ روسـیه را کنتـرل می کند.

بعـد از انقـلاب اسـلامی هم که شـرایط بـه طور کامل دسـتخوش تغییر 
مـی شـود و ایـران اسـتقلال عمـل بیشـتری پیـدا مـی کنـد و در واقـع بـر 
خـلاف قـرن بیسـتم که روسـیه به لحـاظ ایدئولوژی کمونیسـتی ایـران را 
تهدیـد مـی کنـد، ایـن بار ایران هسـت که بـا ایدئولـوژی دینـی و مذهبی 

خـود روسـیه را از جنـوب و در حـوزه قفقـاز جنوبـی تهدیـد می کند. 
ما در این گذشـته تاریخی تجربیات مثبتی داریم. یکی از این تجربیات 
مثبـت مربـوط به قرن نوزدهم،  اسـت. در قرن نوزدهـم 60 درصد تجارت 
خارجـی ایـران بـا روسـیه بـوده اسـت و این امـر مثبتـی اسـت. در فاصله 
سـال هـای بیـن 1340 تـا 1357، روسـیه یکـی از کشـورهایی بـود کـه 
بزرگترین کمک در راه صنعتی شـدن را به ایران کرده اسـت. از ده صنعت 
بزرگ ایران، هفت مورد توسـط روسـیه راه اندازی و تاسـیس شـده اسـت؛ 
صنایعـی همچـون ذوب آهـن، صنایع نیروگاهـی و صنایع فـولادی. البته 
نبایسـتی از نظر دور داشـت که کمک های شـوروی به ایران در چارچوب 
یـک سـاختار سیاسـی و بین المللی خاص و براسـاس ملاحظـات مربوط 
بـه آن صـورت مـی گرفت. سیاسـت گذاران شـوروی سـابق معتقـد بودند 
اگـر بخشـی از نیازهـای حیاتـی ایـران و برخـی دیگـر از کشـورها  را کـه 
غـرب حاضـر به کمک در مـورد تامین آن ها نبـود را تامین کنند، خواهند 
توانسـت ایـن دولـت هـا را از غـرب جدا کننـد. البته حکومـت پهلوی هم 
همیشـه سـعی مـی کـرد تـا تعـادل نسـبی در روابـط خارجی خـود ایجاد 

کنـد و  بـه صـورت نسـبی این اتفـاق هم مـی افتاد.
 اما بعد از فروپاشـی شـوروی و مقارن با جنگ ایران و عراق، که ضرورت 
بازسـازی اقتصادی و تامین نظامی اهمیت پیدا می کند، روسـیه به تنها 
گزینـه در دسـترس ایـران بـرای تامین تجهیـزات نظامی تبدیل می شـود 
چراکه هیچ کشـوری حاضر نیسـت برای بازسـازی نظامی به ایران کمک 

کند.
 نکتـه بعـدی بحث تجـارت در دوره جدید اسـت. در سـال 1371 روابط 
ایران و روسـیه با چهارصد میلیارد دلار شـروع می شـود و در سـال 1384 
کـه بـه چهـار میلیـارد دلار مـی رسـد. ایـن نکتـه مهمـی اسـت کـه میزان 
ایـن تبـادلات بعـد از حـدود تقریبا 16 سـال بـه ده برابر می رسـد. اما این 
روابـط صرفـاً در حـوزه روابـط اقتصـادی نیسـت. مثـلًا در مسـائل منطقه 
ای هماننـد بحـران تاجیکسـتان و بحـث افغانسـتان در دوره طالبـان و 
همینطـور امروز در بحران سـوریه همکاری های دو کشـور همکاری های 
مهمی اسـت. در مسـائل بین المللی هم ایران و هم روسـیه طرفدار نظام 
چنـد قطبـی و مخالف نظـام تک قطبی هسـتند و هر دو با گسـترش ناتو 
و نهادهـای اروپایـی مشـکل دارنـد. امـا با وجـود این اشـتراکات نظری در 
خصوص مسـائل منطقـه ای و بین المللـی، اختلافاتی در زمینه مسـائل 
منطقـه ای بـه طـور مثال در خصـوص دریای خـزر وجـود دارد. همچنین 
در خصـوص پرونـده هسـته ای نیـز روسـیه یکـی از کشـورهایی اسـت که 
طـرف دول غربـی را قـرار گرفت و در تحریم های شـش گانـه بر علیه ایران 
رای داد. در بحـث نیـروگاه بوشـهر هم که یکی از موضوعاتی بود که سـال 
هـا روابـط دو کشـور را تحت الشـعاع قـرار داده بـود، و تبدیل بـه نماد عدم 
همـکاری روس هـا و ایـران شـده بـود، هـم اختلافاتـی وجـود داشـت که 

خوشـبختانه بسـیاری از مسـائل در حال مرتفع شـدن است.

ذهنیت خیانت 
ایـن ذهنیـت همـواره نسـبت بـه روس هـا وجود داشـته اسـت کـه قابل 
اعتماد نیسـتند و به ما خیانت می کنند. بخشـی از این ذهنیت به جنگ 
هـای قـرن نوزدهـم و ایدئولوژی کمونیسـتی قرن بیسـتم باز مـی گردد و 
بخشـی دیگـر از آن مربـوط بـه شکسـت روسـیه اسـت. چـون بـه هرحال 
کسـی که شکسـت می خـورد، کسـی رغبت چندانـی به وی نشـان نمی 
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دهـد. بـه هـر حال روسـیه در جنگ سـرد از غرب شکسـت می خـورد و از 
طرفی روسـیه کشـوری اسـت که به دنبال غربِ نیازمند اسـت و خود این 
نیازمنـدی هـا بـه غرب همیشـه باعث شـده که روسـیه سـایر بازیگـران را 
نادیده بگیرد و نگاهی ابزاری تر به سـایر بازیگران داشـته باشـد. این یکی 
از موضوعاتـی اسـت کـه در ذهنیـت مـا ایرانـی هـا در مـورد روسـیه وجود 
دارد. یـک نکتـه دیگـر هـم که باعـث بوجـود آمـدن ذهنیت عـدم اعتماد 
بـه روس هـا در مـا ایرانی ها شـده اسـت، موضـوع وزنِ کم ما در سیاسـت 
خارجـی روسـیه اسـت. برخلاف سیاسـت خارجی ایـران که وزن روسـیه 
در آن بسـیار بالاسـت، وزن ایـران در سیاسـت خارجـی روسـیه چنـدان 
قابـل توجـه نیسـت. از طرفی ایـران ابزارهـای اقتصـادی لازم برای فشـار 
بـر روسـیه در مواقع مقتضی را نیز در اختیار ندارد یعنـی روابط اقتصادی 
ایـران، پابـه پـای روابـط منطقه ای وسیاسـی، توسـعه پیـدا نکرده اسـت. 
مـن بایسـتی مثالـی در این زمینـه بیاورم. امروز ترکیه و روسـیه در شـرایط 
بـدی قـرار گرفتـه انـد ولـی نباید تصـور کرد کـه همـه روابط اقتصـادی آن 
هـا بـه هم خـورده اسـت. حداکثـر 20 درصـد روابط اقتصـادی فی مابین 
دچـار مشـکل شـده اسـت. چـون هیـچ کـدام از دو طـرف نمی تواننـد از 
حجـم منافعـی کـه در راسـتای این روابـط دارند صرف نظـر کنند منافعی 
که بیش از سـی میلیارد دلار ارزش دارند. ولیروسـیه حاضر شـد  از منافع 
چهارمیلیـارد دلاری کـه بـا ایـران داشـت، در بحـث تصویـب قطعنامـه ها 
بگذرد و از آن چشـم پوشـی کند. اگر روسـیه با ما هم روابط اقتصادی 30 
میلیـارد دلاری داشـت، حاضـر نمـی شـد به شـش قطعنامـه، رای مثبت 
بدهـد. در مـورد رابطـه روسـیه بـا اتحادیـه اروپـا نیـز نبایسـتی فکـر کنیم 
کـه اتحادیـه اروپـا، روسـیه را بـه صـورت همه جانبـه تحریم کرده اسـت نه 
تحریـم هـا صرفاً در خصـوص اقلام خاصی اتفـاق افتاده اسـت چون این 

دو نمـی تواننـد یکدیگـر را به صـورت کامل نادیـده بگیرند .

شرایط جدید
در شـرایط جدیـد کـه پوتیـن مجـدداً از سـال 2012 بـه قـدرت رسـیده 
اسـت، مسـائل جدیـدی مطـرح شـده اسـت کـه مـن مطـرح مـی کنـم. 
ببینیـد روسـیه و غـرب یـک سـری مسـائل مانـدگار تاریخی دارند مشـابه 
همـان بحثـی کـه ما به لحـاظ تاریخی با روس هـا داریـم. روس ها و غربی 

هـا اختـلاف مذهبی دارند چراکـه روس ها ارتدوکس  هسـتند و غربی ها 
کاتولیـک و پروتسـتان. روس هـا و غربـی هـا همچنیـن اختلافـات قومی 
نیـز بـا یکدیگـر دارند چـرا کـه روس از نژاد اسـلاو هسـتند اما غربـی ها از 
قومیت های دیگر اروپایی. همچنین اختلافات تاریخی سرزمینی نیز در 
قالـب یـک تهدید همواره وجود داشـته اسـت. هزار سـال پیش سـرزمین 
هـای روسـی توسـط وایکینـگ هـا کـه از غـرب مـی آمدنـد، مورد اشـغال 
قـرار گرفـت. در دوره هـای تاریخی بعدی هم روسـیه توسـط سـوئدی ها، 
لهسـتانی هـا، لیتوانیایـی هـا، و در تاریـخ معاصـر نیـز توسـط  فرانسـوی 
و در نهایـت آلمانـی مـورد  اشـغال واقـع شـده اسـت. البتـه روس هـا در 
بعضی موارد وارد سـرزمین های دیگر مخصوصاً لهسـتان و لیتوانی شـده 
انـد. عمـده بحـران اوکرایـن هم بر سـر مسـاله لهسـتان و لیتوانی اسـت. 
امـروزه گسـترش ناتـو و اتحادیـه اروپـا و سـپر موشـکی یک تهدیـد جدی 
بـرای روسـیه اسـت به طـوری کـه در دکترین نظامی، در اسـناد سیاسـت 
خارجـی و در اسـناد امنیـت ملـی این کشـور  و همچنین در آخرین سـند 
امنیـت ملـی روسـیه  کـه حـدود پانـزده روز پیـش رسـماً اعـلام و تصویـب 
شـد، نیز بر روی این مسـاله که ناتو و اتحادیه اروپا و سـپر موشـکی تهدید 
نظامـی بزرگی برای روسـیه اسـت، تاکید فراوانی شـده اسـت. امـا بحران 
اکرایـن ضربـه نهایـی را بـه روابط روسـیه و غـرب وارد کرد و ایـن را به تقابل 
جـدی کشـاند. روسـیه و غـرب از سـال 1991 تـا 2014 بـه تقابـل جدی 
نرسـیده بودنـد و حتـی در بحران اوسـتیا هـم غربی ها حاضر نشـدند که 
بـه صـورت همه جانبه از گرجسـتان حمایت کنند ولی در بحـران اوکراین 
ایـن تقابـل به وقـوع پیوسـت. دلیل ایـن تقابل، جـدا از مسـائل تاریخی، 
هویتی، سیاسـی و امنیتی، مسـاله اقتصادی اسـت. غرب اوکراین را یک 
بـازار چهـل پنجـاه میلیونـی با سـطح تحصیلات مناسـب، یک سـرزمین 
گسـترده کشـاورزی و یـک فضـای اقتصادی خـوب  می بینـد. اوکراین به 
لحـاظ  عرصـه کشـاورزی، دومین قلمـرو اروپایی اسـت. به ویـژه آلمان ها 
نگاه اقتصادی بسـیار گسـترده ای به اوکراین داشـتند. مجموع این علل 
باعـث شـد تا غـرب و روسـیه بر سـر اوکراین به یـک تعارض جدی برسـند 
و ضربـه نهائـی بـه روابـط ایـن دو وارد شـد. امـا غـرب بـرای روسـیه غـرب 
یـک معماسـت. غـرب  اگرچـه به لحـاظ تاریخی یـک تهدید برای روسـیه 
اسـت امـا در عیـن حـال یـک مدل توسـعه هم اسـت. روس هـا هیچ وقت 
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غرب را به عنوان مدل و الگوی توسـعه نفی نمی کنند. در جامعه روسـیه 
چنانچه همین الان در خصوص توسـعه مدل غربی سـوال بپرسـیم، 70-

80 در صـد افـراد ایـن مدل را تائید خواهند کرد و صرفاً با گسـترش حوزه 
نفـوذ آن و بـا ناتو و سـپر موشـکی آن مشـکل دارند. 

روابط ایران و روسیه
اما در مورد روابط جمهوری اسـلامی و روسـیه ما در دوره ای قرار گرفته 
ایـم کـه مـی تـوان نـام ایـن دوره را دوره بـاز تعریـف روابـط نامیـد. رویکـرد 
دولـت جدیـد ایـران کـه مبتنـی بـر  سیاسـت خارجـی تعامـل سـازنده بر 
اسـاس سـند چشـم انـداز و تعـادل گرایـی در مسـائل داخلـی و خارجـی  
اسـت، باعث شـده اسـت  تا شـرایط مناسـبی برای روابط ایجاد شـود. از 
طرفـی نـوع نگاه روسـیه نسـبت بـه غـرب، بعـد از دوره مدودف و بـا آمدن 
پوتیـن، باعـث شـد ه تـا ایـن کشـور، روابط با ایـران را جـدی بگیـرد. ما در 
دو سـال گذشـته تعاملات بسـیار جدی را در دو طرف شـاهد بوده ایم، به 
طـوری که روسـای جمهوری دو طـرف پنج بار با یکدیگر دیـدار کرده اند. 
همچنیـن روند نزولـی روابط اقتصادی که از سـال 1389 از چهار میلیارد 
بـه یـک و نیـم میلیارد سـقوط کرد و تا سـال 2014 هم بدیـن ترتیب ادامه 
یافـت، متوقـف شـده و مـا دوره ای از رشـد را در روابـط دو کشـور شـاهد 
هسـتیم. در دوره جدیـد، روابـط تجـاری و اقتصادی ده سـاله را بر اسـاس 
موافقـت نامـه جامـع همـکاری هـای ده سـاله هفتـاد میلیـاردی و توافق 
نقشـه راه روابـط در افـق همـکاری چهـل میلیارد دلاری شـاهد هسـتیم. 
کمیسـیون هـای مشـترک دو کشـور بـه صـورت جـدی فعـال شـده انـد 
و ایـن دوره جدیـد دوره بازتعریـف روابـط اسـت. در حـوزه فنـاوری کمیتـه 
ای تشـکیل شـده و مسـاله انتقـال تکنولوژی صـورت جدی تـری به خود 
گرفته اسـت. درسـت است که خود روسـیه واقعاً نیازمند تکنولوژی غربی 
اسـت ولـی درعیـن حـال در روسـیه تکنولـوژی هـای زیـادی وجـود دارد 
کـه بـرای ایـران فرصـت قلمـداد می شـود و کـم و بیش هـم در دهـه های 
گذشـته از ایـن فرصـت هـا اسـتفاده شـده ولـی متاسـفانه خیلـی جـدی 

نبوده اسـت. 
در بحـث ارتباطـات و راه آهـن هـم فعالیـت هایـی صورت گرفته اسـت. 
در بحـث نیـروگاه هـای حرارتـی هم که به صورت سـنتی معمـولًا از طرف 
روس هـا بـرای ایـران ایجـاد شـده، ایـن روزهـا بـاز هـم توافقـات جدیدی 
صـورت گرفتـه که توافق در خصوص نیروگاه حرارتـی بندرعباس جزو این 
مـوارد اسـت. در حـوزه معـادن، صنایع، هـوا فضا،محصولات کشـاورزی، 
لبنـی، گوشـتی و  آبزیـان نیـز تعامـلات جـدی وجـود دارد و  همچنین در 

حـوزه هـای بانکـی و پولـی نیز توافقاتی انجام شـده اسـت.

فرصت ها
نکتـه اصلـی بحـث موضـوع فرصـت هاسـت. در بیـن فرصـت هایـی 
کـه بیـن ایـران و روسـیه وجـود دارد بحـث ارتباطـات یکـی از مهـم تریـن 
موضوعـات اسـت. و خوشـبختانه اخیـرا بـه صورت جـدی بـه آن پرداخته 
شـده اسـت. متاسـفانه در سـال هـای اخیـر  پروازهـای ایـران ایـر بـه ایـن 
مناطـق تعطیـل شـده بود. یکـی از نقاط آسـیب روابط ما بحـث ارتباط ما 
با کشـورهای دیگر از طریق خطوط هوایی اسـت. به طوری که کسـی که 
می خواهد به دوشـنبه، تاشـکند، آسـتانه یا آلماتی مسافرت کند، مجبور 
اسـت از اسـتانبول اقـدام به پرواز کند. چون پروازهـا از تهران در هفته یک 
بـار صـورت مـی گیرد اما از اسـتانبول به طـور روزانـه 3 پرواز بـرای هر یک 
از مناطـق مذکـور برقرار اسـت. این بحـث ها  اخیراً صـورت جدی تری به 
خـود گرفتـه بـه طوری که حتی بحث پرواز مسـتقیم از تهران به سـوچی و 

آسـتاراخان هم مطرح شـده اسـت.
یکـی از کارهایـی بسـیار جـدی دیگـر کـه دولـت جمهـوری اسـلامی 
ایـران ایـران نیـز بـا آن موافقـت نمـوده اسـت، بحـث ورود بـه همـکاری 

هـای اوراسـیایی بـرای تجـارت ترجیحی و اسـتفاده از اصل کاملـه الوداد 
اسـت. طـرف روسـی هم قـول هایـی در ایـن زمینـه داده اسـت و اگر این 
مـورد به سـرانجام برسـد، فرصت بسـیار خوبـی را ایجـاد خواهد کـرد چرا 
کـه یـک بازار گسـترده بـه غیر از  خـود بازار صـد و چهل میلیونی روسـیه، 
در قزاقسـتان، بـلاروس، قرقیزسـتان، تاجیکسـتان و ارمنسـتان را هم در 
اختیـار ایـران قرار می دهـد و ایران می تواند از تخفیف هـای تعرفه ای در 

آن فضـا اسـتفاده کند.
فرصـت بعـدی بحـث کاهـش تعرفـه هـای گمرکـی کشـاورزی، لبنـی، 
گوشـتی و آبزیـان اسـت کـه در این خصـوص نیزموافقت صـورت گرفته و 
ایـن تعرفـه هـا از رقـم 30 درصد به 4 تـا 8 درصد کاهش پیدا کرده اسـت. 
تـلاش برای تسـهیل و لغو روادیـد از دیگر فرصت های موجـود در روابط 
ایـران و روسـیه در دوره جدیـد اسـت.  و تـلاش هایـی از هـر دو طـرف در 

زمینـه تسـهیل اخذ روادیـد در جریان اسـت. 
ایـران و سـازمان همـکاری  بحـث امـکان ایجـاد منطقـه آزاد تجـاری 
اوراسـیایی نیـز از دیگـر فرصـت هـای  به وجـود آمـده در این زمینه اسـت 
کـه در دسـتور کار هـر دو کشـور قـرار گرفته و فرصتـی جدی بـرای ایران و 

بویـژه منطقـه آزاد ارس ایجـاد کـرده اسـت. 
مذاکـره در خصوص تاسـیس بانک مشـترک سـرمایه گذاری و سـرمایه 
گـذاری تـا سـقف چهـل میلیـارد دلار کـه موضـوع یکـی از موافقـت نامـه 
هایـی بـوده کـه اخیراً بین ایران و روسـیه منعقد شـده اسـت، نیـز از دیگر 

فرصـت هایـی کـه ورود بـه دوره جدیـد در اختیـار ایـران قرار داده اسـت.
خـط اعتبـاری پنـج میلیـارد دلاری بانـک مرکـزی روسـیه و اعتبـار دو 
میلیـار دلاری »ونـش اکونـوم بانـک «روسـیه که توافـق نامـه آن در جریان 
سـفر اخیـر پوتیـن به تهـران نهائی و امضا شـد، نیـز از دیگر مـوارد فرصت 

آفریـن بـرای ایران اسـت.
 در نهایـت هـم بـازار مـواد غذائـی 140 میلیـون نفـری روسـیه کـه یـک 
فرصـت بسـیار جـدی بـرای حضـور ایـران در ایـن بـازا اسـت. در روسـیه 
امـکان کشـت  مـاه سـال  علـی رغـم وسـعت سـرزمین، هفـت هشـت 
هیـچ محصولـی وجـود نـدارد. همچنیـن بـه دلیل نبـودن تابش مناسـب 
خورشـید، محصولات کشـاورزی روسـی نه بـرای مصرف داخلـی نه برای 
مصـرف خارجـی هیـچ جذابیتی نـدارد.  در ایـن کشـور، در بخش عمده 
ای از سـال از شـهریور تا اردیبهشـت هوا تاریک اسـت. در نتیجه بازارهای 
روسـیه از محصـولات کشـاورزی اسـرائیل، ترکیـه و حتـی از اردن پر شـده 
اسـت. متاسـفانه بیـن ایـن همـه محصـول غذائـی، حتـی یک مـورد هم 
متعلـق بـه ایران نیسـت و کشـور ما بـا این همـه محصولات کشـاورزی که 
در برخـی مواقـع بـه دلیل عدم کشـش بازار خـراب می شـود و دور ریخته 

مـی شـود، بهـره ای از بـازار مـواد غذائـی بزرگ روسـیه نـدارد. 
و در آخـر هـم نبایسـتی حـوزه گردشـکری را از نظـر دور داشـت کـه بـاز 
بـرای ایـران فرصـت جدی به دسـت مـی دهد اما متاسـفانه در ایـن حوزه 

هیـچ کار جـدی صـورت نگرفته اسـت.

مشکلات کار با روسیه
کار کـردن بـا روسـیه البتـه مشـکلاتی هـم دارد. از جملـه اینکـه ارزش 
روبـل کاهـش پیـدا کـرده و بـی ثبـات شـده اسـت و ایـن مشـکلاتی را 
بـه دنبـال خواهـد داشـت. بحـث تعرفـه هـا هـم وجـود دارد کـه بـا وجـود 
توافقـات هنـوز بخشـی از آن عملـی نشـده اسـت. موضـوع بیمـه، بحـث 
تامیـن منابـع مالـی پـروژه هـا، بحـث روابـط مالی و تسـویه حسـاب های 
بانکـی، حمـل و نقـل در حوزه روابـط هوایی، زمینی و ریلـی که هنوز بین 
دو کشـور فعـال نیسـت و بحـث روادیـد و همچنیـن قوانیـن اداری کشـور 
روسـیه بسـیار قوانیـن سـختی اسـت و  نهایتـاً هـم بحـث کیفیت و بسـته 
بنـدی و نگهـداری  محصولات از جمله مشـکلاتی اسـت که متاسـفانه در 

روابـط دو کشـور وجـود دارد.
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راهکاری های پیشنهادی:
راهکارهـای مـا در سـطح منطقـه ای نیسـتند و باید ملی باشـند کشـور 
بایـد در عصـر جهانـی شـدن اولویـت توسـعه اقتصادی داشـته باشـد که 
غیر از بین الملل گرایی اقتصادی هیچ چاره ای نیسـت و این یک سـری 
هزینـه هـا دارد که می تواند هزینه های امنیتی هم باشـد ولی نپرداختن 
بـه ایـن مسـاله آن هزینـه هـای امنیتـی را چنـد برابـر مـی کنـد و همانند 
مسـکنی اسـت که فقـط بیماری را بـه تاخیر مـی اندازد. خوشـبختانه در 
دولـت جدیـد ایـن نـگاه جـدی تـر اسـت و توسـعه اقتصـادی در اولویـت 

بهتری قـرار دارد.
مـورد بعدی راهبرد توسـعه صادرات اسـت. به هر حـال در دنیای جدید 
هیـچ چـاره ای جـز راهبـرد توسـعه صـادرات نداریـم همه کشـورهایی که 
بـه دنبـال جایگزینی واردات و شـیوه هـای دیگر رفتند عمدتاً با شکسـت 
مواجـه شـدند و مـا حتـی یـک تجربـه موفـق هـم نداریـم امـا در راهبـرد 
توسـعه صـادرات مـی تـوان خیلـی از کشـورها را دید کـه موفق شـده اند.

مـورد بعـدی اسـتفاده از فرصـت های محیطی منطقه اسـت مـا گاهی 
شـاهد ایـن هسـتیم کـه فرصـت هایـی مهـم و خوبـی در منطقـه ایجـاد 
مـی شـود و اگـر بـه موقـع نتوانیـم ار ایـن فرصت ها اسـتفاده کنیـم برای 
همیشـه از دسـت خواهند رفت  در راسـتای این بحث تعدادی از دوستان 
مـی گوینـد این فرصت ها کوتاه مدت اسـت و ممکن اسـت پـس از بهبود 
روابـط روسـیه بـا ترکیـه و یـا اتحادیه اروپـا این فرصت هـا از بین بـرود. من 
مـب گویـم که بسـیارخب مـا هم کوتـاه مدت کار کنیـم چه اشـکالی دارد 
یـک فرصتـی اسـت و از آن اسـتفاده کنیـم و بایـد بدانیـم که کوتـاه مدت 
هـم نمی تواند باشـد چـون وقتی رابطه ایجاد شـد برای طـرف مقابل هم 
بـه هـم زدن روابط پر هزینه خواهد بود و وابسـتگی متقابلـی که در دنیای 
امـروز حـرف اول را مـی زنـد ایجاد شـده اسـت این وابسـتگی متقابل می 

توانـد در حـوزه های سیاسـی و امنیتی بسـیار موثر باشـد
بحـث دیگـر، عملیاتی سـازی کریدور شـمال جنـوب به لحـاظ هوایی، 
دریایـی و ریلـی اسـت و خوشـبختانه گام هـای مهمی بـرای آن برداشـته 
شـده اسـت در اخبـار دیـدم کـه در باکـو اعضـای ایـن کریـدور شـمال و 
جنـوب توافـق نامـه مهمـی به عمـل آوردنـد و اگر بـه نتیجه برسـد خیلی 
بـرای ایـن منطقه مفیـد خواهد شـد و پیوند های بیـن منطقـه آزاد ارس، 

قفقـاز جنوبـی و روسـیه را تسـهیل مـی کند 
در بحـث ارتباطـات تجـاری، هیـج راهـی بـه جـز ایـن که تـلاش بکنیم 
کـه تعرفـه هـا را کاهـش بدیم و با کشـورهای مجـاور روادید را حـد المکان 
تسهیل کنیم و لغو کنیم و همچنین بحث تسهیلات بانکی است و نهایتاً 
فعال سـازی مناطق آزاد و بهره گیری از مزیت دسترسـی اون ها، مناطق 
آزاد هـر کـدام یـک ویژگـی هایـی بـرای خودشـان دارنـد در حـال حاضـر 
منطقـه آزاد ارس ویژگـی منحصـری دارد مناطق کیش و قشـم متاسـفانه 
بـه خاطـر وجـود رقبـای منطقـه ای خیلـی قدرتمنـد و روابط گـره خورده 
ی سیاسـی آن منطقـه، موضوعیـت خودشـان را از دسـت دادنـد ولـی در 
منطقـه شـمالی، قفقـاز جنوبی و روسـیه و کشـورهای سـازمان همکاری 

اقتصـادی اوراسـیایی این فضا، فضای مناسـبی اسـت. 
پیشـنهاد بعـدی، ایجـاد کریـدور سـبز گمرکـی اسـت ایـن موضـوع در 
بیـن روسـیه و ترکیـه وجـود داشـت تـا محصولاتـی کـه قابلیـت فاسـد و 
خـراب شـدن را دارنـد در پایانـه هـا زیـاد نماننـد و از طریق سیسـتم های 
الکترونیکـی قبـل از اینکـه وارد آنجـا بشـوند ترخیـص بشـوند و برونـد. 
کریدور سـبز گمرکی را ترکیه و روسـیه داشـته و فعال بوده اسـت ولی الان 
بـه هـم زدنـد و روسـیه حاضر اسـت با ایران دسـت بـه چنیـن کاری بزنند 
بـه هـر حـال امیدوارم کـه این بحث کوتاه من توانسـته باشـد یک مقدار 
فضـای ایـن بحـث را روشـن بکنـد طبیعتـاً بحـث بیشـتری هم مـی تواند 

باشـد و من در خدمت سـوال دوسـتان هسـتم.
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خوشبختانه با همت دستگاه دیپلماسی 
تنش  سیاست  اتخاذ  پی  در  و  کشور 
تدبیر،   دولت  در  گرا  الملل  بین  و  زدایانه 
و  حل  کشور  مسائل  ترین  بحرانی  از  یکی 
اقدام  جامع  برنامه  اجرای  با  و  شده  فصل 
روابط  ای،  هسته  توافق  مشترک)برجام( 
اقتصادی ایران اسلامی عصر نوینی را آغاز 
نموده است. هیات های اقتصادی از کشور 
های مختلف دنیا همه روز به مملکت ما وارد 
می شوند و فرصت های جدیدی از گسترش 
روابط برد-برد را پیش روی ما قرار می دهند.

همچنین در ارتباط با کشور های همسایه 
نظیر روسیه با عنایت به تحولات راهبردی 
در  که  چالشی  و  جهانی  نظام  در  موجود 
روابط بین روسیه و جهان غرب به رهبری 
امریکا وجود دارد و با توجه به  روابط متشنج 
موجود در تعاملات روسیه و ترکیه؛ پتانسیل 
های منحصر به فرد و تاریخی برای افزایش 
در  است.  گرفته  شکل  اقتصادی  مبادلات 
این میان نحوه نگاه ما به موقعیت موجود و 

اراده طبقه فعال اقتصادی کشور بسیار اساسی و مهم می باشد. اگر از این 
موقعیت استفاده درست، منطقی و مسئولانه صورت بگیرد یقینا آینده به 
نفع ما خواهد بود و اگر نخواهیم قدر این لحظات ارزشمند تاریخی را آنطور 
که شایسته است بدانیم حسرت های دردناک حاصلی خواهد بود که ما 

به آن خواهیم رسید.
منطقه آزاد ارس به عنوان صنعتی ترین منطقه آزاد کشور و مهم ترین 
منطقه اقتصادی شمالغرب ایران در ارتباط با بازار های  اوراسیا و علی 
با  و  محور  صادرات  صنایع  جذب  با  است  تلاش  در  روسیه،  الخصوص 
ارزش افزوده زیاد، از این فرصت گرانبها برای رسیدن به اهداف سیاست 
صنعتی خود بهره برداری نماید. بازار روسیه بازار بسیار بزرگ و متنوعی 
است و جامعه مصرفی آن ارزش بسیار گسترده ای در حوزه محصولات 
کشاورزی، مواد غذایی و حتی پوشاک دارد. نیاز های این جامعه مصرفی 
قبلا به صورت عمده توسط کشور هایی نظیر ترکیه تامین می شد اما با 
روند های موجود در روابط دو جانبه ترکیه و روسیه و افق احتمالی آن با 
توجه به تحریم های سفت و سختی که روسیه به ورود محصولات ترک به 
بازار این کشور وضع کرده مسئله تامین کالاهای مورد نیاز روسیه به یکی از 

مسائل جذاب برای کشور های رقیب بدل شده است.
بدون  ایرانی  تجار  از  برخی  حساس؛  بسیار  شرایط  این  در  متاسفانه 
داشتن برنامه بلند مدت برای رسیدن به سود های مقطعی به واسطه گری 
های خطرناک و ناشیانه ای دست می زنند. در حالی که اگر به منفعت 
واقعی خوشان و کشورشان توجه کنند می توان از فرصت موجود استفاده 
های بهتری نمود. کشور ما یکی از کشور های با پایه تولیدی کشاورزی 
است و سالیانه حجم زیادی از تولیدات ما هر چند به صورت فله ای و با 
ارزش افزوده کم، به دیگر کشور ها صادر می شود. بازار روسیه در حال 
حاضر محتاج ورود محصولات غذایی، میوه و سبزیجات است. بخش قابل 

بازار چند ده میلیارد دلاری  این  از  توجهی 
روسیه می تواند با مجصولات ایرانی تامین 

شود.
 ما هم در منطقه آزاد ارس شدیدا به دنبال 
ورود به بزرگ روسیه هستیم. از سال گذشته 
روسیه  میز  ایجاد  مقدمات  منطقه  این  در 
حال  در  سرعت  به  ما  و  است  شده  فراهم 
نگرانه  آینده  و  منسجم  های  روند  تعریف 
توسعه  برای  اقتصادی  جامعه  توجیه  برای 
تعاملات اقتصادی با منطقه راهبردی اوراسیا 
با  در قالب بهره گیری از مزیت همسایگی 
کشور ارمنستان به عنوان عضوی از اتحادیه 
از  آذربایجان  جمهوری  و  اوراسیا  گمرکی 
طریق بهره برداری از فرودگاه نخجوان برای 
به  کشاورزی  محصولات  هوایی  ترانزیت 

روسیه می باشیم.
در چند هفته گذشته در منطقه آزاد ارس 
چندین سمینار علمی-تخصصی اقتصادی 
مانند سمینار بررسی فرصت های اقتصادی 
توسعه روابط ایران-روسیه با حضور یکی از 
اساتید بنام کشور در حوزه روسیه برگزار شد و در اقدام بسیار مهم دیگری 
دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران را دایر نمودیم. همچنین 
برای توسعه روند های تامین سرمایه برای پروژه های بزرگ دوره آموزشی 
بورس کالا را در منطقه با حضور اساتید و مدیران مجرب بورس کشور برگزار 
کردیم. باید توجه داشت که همه این اقدامات به منظور تعریف فرایند های 

درست بهره برداری از موقعیت های موجود بدست آمده می باشد.
در این شرایط انتظار ما از فعالین اقتصادی کشور،استان و منطقه این 
است که منطقه آزاد ارس را بدرستی و آگاهانه ومسئولانه یاری کنند. بطور 
مثال برای بهره گیری از موقعیت پیش آمده توسعه صنایع بسته بندی 
مواد غذایی و محصولات کشاورزی از قبیل میوه و سبزیجات اقدامی است 
که می توان حتی با یک شریک خارجی انجام داد. و یا در بخش صنایع 
نساجی و پوشاک سرمایه گذاری های دو یا چند جانبه ای را با بهره گیری 
از ظرفیت های قانونی منطقه آزاد ارس می شود شروع کرد. از طرف دیگر 
پتروشیمی و صنایع  از حوزه ها نظیر  انتخاب شریک روسی در برخی 
کشاورزی با عنایت به وجود ظرفیت های بزرگ این کشور در این بخش ها 
می تواند مورد توجه قرار گیرد. ایران به  محصولات  کارخانه های فناوری 
عالی از جمله تکنیک آلات  کشاورزی نیاز دارد. به طور مثال کومباین 
VECTOR محصول شرکت روسی« روست سل ماش« پس از  همایش 
دیالوگ  تجاری- صنعتی: روسیه و ایران مورد توجه نمایندگان ایران قرار 
گرفته است. به جای خرید این محصولات تولید مشترک این محصول در 
منطقه آزاد ارس می تواند موضوع یک پروژه مهم سرمایه گذاری مشترک 

باشد.
نهایتا به فرمایش حضرت علی)ع( فرصت های گرانبها مانند ابری در 
گذر هستند و ما باید اراده کنیم از این فرصت ها بهره برداری درستی 

داشته باشیم. 

مهندس عرب باغی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد ارس:

 سیاست صنعتی منطقه آزاد ارس 
توسعه صنایع صادرات محور به بازارهای هدف در اوراسیا است
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لغو تحریم های غرب علیه ایران  و پیامد های آن برای روابط دوجانبه ایران-
روسیه در آینده مشخص خواهد شد اما با این حال با توجه به سابقه تاریخی 
روابط دو کشور؛ ایران می تواند موارد زیادی درباره نحوه رویارویی با غرب 
به روسیه یاد بدهد. برخی از کارشناسان نگران روابط ایران و روسیه پس از 
بهبودی نسبی ارتباطات ایران با اروپا و امریکا هستند اما این نگرانی در طرف 

روس اصلا وجود ندارد.

روابط دو کشور در طول قرن ها:
همکاری ها و روابط دیپلماتیک ایران – روسیه به بیش از 400 سال پیش 
برمی گردد. اما پس از که دو کشور به سطح جدید از پیشرفت اقتصادی و 
دیپلماتیک رسیدند همیشه تمایل به دست یابی به اتحاد سیاسی و داشتن 
بازار های متحد در دو طرف وجود داشته است. با این حال در تاریخ، نمونه 
های تراژیک متعددی از روابط دو کشور مثل اشغال سفارت روسیه در تهران 
و قتل گریبایدوف؛ سفیر روسیه در سال 1982 نیز وجود دارد. یا زمانی که در 
دهه 80 شوروی سابق از دست یافتن ایرانی ها به ابزار های جنگی پیشرفته 
جلوگیری می کرد و روحانیت شیعه، اتحاد جمهیر شوروی را به شیطان 
کوچک تشبیه نمودند.البته در تاریخ خاطرات بسیار تلخی از حمله سربازان 
روس به خاک ایران وجود دارد که برای هیچ ایرانی یادآوری اش خوشحال 

کننده نمی باشد.
اما جریان تاریخ همیشه متحول شده و لکه های روشن با ابرهای تیره 
جایگزین می شوند. همانطور که بعد از فروپاشی شوروی سابق روابط ایران- 
روسیه از عواقب وحشتناک این حادثه متاثر نشد.  ایرانی ها دیگر از شیطان 
کوچک نمی ترسیدند و با رویکردی واقع گرایانه از سرگیری روابط با روسیه را 
واجد منافع بسیاری برای خود ارزیابی نمودند. پس از فروپاشی شوروی، در 
سال 1992 دو کشور توافق نامه ساخت و ساز نیروگاه اتمی بوشهر را امضا 
کردند که تا بحال این توافق نامه در حال اجراست. از سال 2012 و بعد از 
بحران خاورمیانه، روابط مسکو-تهران دوبار گرم و دوستانه شده و به یک 
موضوع کلیدی در بحث های جهانی تبدیل شده است. غرب همواره از نفوذ 
اتحاد جماهیر شوروی به ایران واهمه داشت و در حال حاضر هم تصادفی 
نیست که در تلاش برای جلوگیری از اتحاد سیاسی-نظامی این دو قدرت 

)برای شکل دادن یک وزنه تعادل در برابر ناتو( فعال می باشد.
باید توجه داشت وجود گفتگوی چند جانبه با تهران یکی از پایه های 
سیاست خارجی پوتین بوده و در سال 2001 یک نیز معاهده در خصوص 
اصول روابط و اصول همکاری ها بین دو کشور امضا شد و بر اساس ماده 18 
این معاهده دو کشور برای حل و فصل بحران های جهانی مخصوصاً بحران 

های خاورمیانه همکاری خواهند داشت.

روسیه می توانداز تجارب تهران در زمینه تحریم بهره بگیرد.
می  کاهش  ایران  علیه  را  خود  های  تحریم  غرب  که  حالی  در  امروزه 
دهد، تحریم های خود علیه مسکو را گسترده تر و طولانی تر می کند، در 
این شرایط ایرانی ها می توانند تجارب بسیاری را در زمینه  مقاومت در 
برابر سیاست منزوی سازی غرب در اختیار روس ها قرار دهند. غربی ها، 

در تلاش کشورهای دیگر برای سربلند کردن و اعلام نارضایتی از رفتار 
خودخواهانه غربی ها را به صورت تحقیر آمیزی محکوم کرده اند  ایران نیز 

پس از انقلاب 1979 با چنین رویکردی مواجه بوده است.
از سال 2005 غربی ها شروع به اعمال شدیدترین تحریم ها در ارتباط با 
برنامه هسته ای ایران نمودند.اما موفقیت ایران در تبدیل شدن به یک قدرت 
منطقه ای، کشورهایی که برای مذاکره کارشکنی می کردند را به پای میز 
مذاکره کشاند و توانست تحریم ها را بر علیه ایران لغو نماید. البته عمده ترین 
مشکلات ایرانی ها در دوران تحریم مربوط به تحریم های مالی و بانکی بود 
که باعث می شد اقتصاد ایران نتواند به تکنولوژی های نوین دسترسی یابد.

همکاری های اقتصادی، سیاسی، انرژیک و نظامی
با وجود برخی نگرانی ها؛ بعد از رفع تحریم ها بر علیه ایران این کشور 
همچنان می تواند شریک بسیارخوبی برای روسیه در حوزه های مختلف 
باشد. موضوعی که رئیس جمهور روسیه به خوبی به آن آگاه است. در ماه 
نوامبر، پوتین بعد از دیدار با حسن روحانی خط اعتباری 5 میلیارد دلاری را 
برای سرمایه گذاری در ایران ایجاد کرد و سران دو کشور 35 پروژه مربوط به 

بخش های انرژی،ساخت و ساز، بنادر و راه آهن را امضا کردند.
همچنین دو کشور به توافق های خوبی در بخش نفت و گاز دست یافته 
اند به طوری که مهدی حسینی رئیس کمیته تجدید نظر در قرارداد های 
نفتی ایران اواخر نوامبر اعلام کرد که شرکت های روسی گاز پروم و لویک 
اویل از چشم انداز های خوبی برای همکاری با ایران در زمینه های انرژی 
برخوردارند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران نیز ابراز امیدواری کرده است که بعد 
از تحریم های ضد روسی، همکاری های دو کشور در زمینه های نفت و گاز 

با قدرت بیشتری افزایش یابد.
به دلیل شرایط نظامی – امنیتی خاورمیانه،  در عرصه نظامی هم ما باید 
منتظر بسته شدن قرارداد های همکاری چندین میلیارد دلاری بین دو کشور 
باشیم. همچنین ایران برای نوسازی تجهیزات نظامی خود به اسلحه های 
روسی علاقه ویژه نشان داده است.در این زمینه تانک تی 90 اس می تواند 

اولین نمونه برای معامله باشد.
بعد از بحران در روابط روسیه و ترکیه و تحریم ترکیه توسط روسیه؛ به دلیل 
وابستگی های چند جانبه اقتصادی دو کشور به همدیگر روسیه در تلاش 
است جایگزین مناسبی برای محصولات مورد نیاز خود پیدا کند و اتفاقا 
جمهوری اسلامی ایران نیز علاقه مند است در حوزه صادرات محصولات 
کشاورزی بخصوص میوه و سبزیجات به بازار  روسیه وارد شود. بنابراین روسیه 
به راحتی می تواند در تامین این محصولات از ایران اقدام کند. در نهایت 
تسهیل اخذ ویزا نیز می تواند در توسعه روابط دو کشور موثر باشد که البته در 
سفر اخیر پوتین  به تهران در نوامبر 2015 دو کشور توافق اولیه سفر بدون 

روادید اقشار خاص را امضا کردند.
 بعد از لغو تحریم ها و احتمالا توسعه روابط ایران با کشور های غربی به 
بازهم مسکو و تهران می توانند حوزه های  اروپایی  خصوص کشورهای 
خاصی را برای تعیین نوع و سطح همکاری ها انتخاب نمایند و در دنیای 

امروز داشتن چشم انداز های گوناگون برای همکاری مزیت خوبی است.

نویسنده: عباس جمعه
)تحلیل گر سوری( 
سایت اسپوتنیک

زندگی پس از تحریم 
مسکو می تواند از تجربه تهران برای مقاومت در برابر فشار تحریم ها استفاده کند
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 تاریخ روابط ایران و روسیه با وجود این که 
تاریخ پرفراز و نشیبی بوده است اما الزامات 
داشتن  در  را  کشور  دو  این  ژئوپلتیک، 
امنیتی  های  حوزه  در  مخصوصاً  ارتباط 
و اقتصادی به پیش برده است. در دوره 
جدید هم بویژه بعد از احداث خط آهن 
سراسری در ایران رشته روابط تجاری دو 
کشور هرچند هم که ضعیف شده، قطع 
نگردیده است. به نظر می رسد در آینده نیز 
یکپارچگی ژئواستراتژیک در مسیر های 
شمال-جنوب ایران و روسیه را در حفظ و 

توسعه روابط چند جانبه و متعادل تشویق خواهد کرد.
اما به لحاظ تاریخی در بحث های تئوریک، دو دوره در روابط روسیه و ایران 

به صورت اساسی مد نظر قرار می گیرد:
-قبل از سال 1990 و فروپاشی شوروی
-بعد از سال 1990 و فروپاشی شوروی

در دوره شوروی سابق تحت تاثیر فضای دو قطبی جنگ سردی و حضور 
ایران در ائتلاف غرب به رهبری امریکا و سیاست های استقلال طلبانه ایران 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روابط دو کشور مقاطع گوناگونی از افزایش 
و کاهش روابط بویژه در دو حوزه امنیتی و صنایع سنگین و خاص را تجربه 
نمود اما بعد از فروپاشی شوروی به دلیل همسنگری دو کشور در مقابل 
سیاست های غرب ما شاهد افزایش روابط در حوزه های نظامی-امنیتی و 
اقتصادی هستیم. البته نقطه ثقل روابط ایران و روسیه بیشتر در حوزه نظامی 
قرار داشته است و نگاه روسیه هم نسبت به ایران بازی گرانه و منفعت طلبانه 

می باشد.
این وضعیت به نوعی تا بحال ادامه داشته است اما در پی تشدید منازعات 
ریاست جمهوری  و غرب مخصوصا در دوره دوم  بین روسیه  ژئوپلتیکی 
ولادیمیر پوتین تحلیل گران شروع عصر تازه ای از روابط رواهبردی بین 
ایران و فدراسیون روسیه را می دهند. چنانچه این تحلیل را به مثابه ایجاد 
یک فرصت جدید و منحصر به فرد برای استفاده در مسیر اقتصادی بدانیم 
ملاحظلتی وجود دارد که توجه به آن ما را در انتخاب های مان راهنمایی 

خواهد کرد.
فرصت های موجود در روسیه:

با عنایت به آرایش های جدید ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی و مناسبات 
متعاقب آن در نظام جهانی روسیه در یک نگاه دراز مدت برای اقتصاد ایران 

درای فرصت های ذیل است:
-بازار 150 میلیونی خود روسیه با خج تجارت نزدیک 1000 میلیارد دلاری

-بازار کشور های مشترک المنافع با روسیه 
روابط  توسعه  با  ایرانی  محصولات  برای  گمرکی  های  تعرفه  -کاهش 

سیاسی-دیپلماتیک
-عضویت روسیه در WTO و بنابراین:

-کاهش مالیات بر ورادات
-کاهش تعرفه های گمرکی
-کاهش فساد اداری-مالی

-کاهش بروکراسی حاکم بر فرآیند های اجرایی

از  برخی  دلالانه  اقدامات  -تضعیف 
شرکت ها و موسسات

ترانزیتی  های  کریدور  سازی  -فعال 
جنوب-شمال

-امکان اتصال مجدد خط آهن ایران-
روسیه

مواد  در  بازرگانی  های  -فرصت 
غذایی،حمل و نقل،نفت و پتروشیمی

و  میوه  دلاری  میلیارد   40 -بازار 
سبزیجات روسیه. در این میان جمهوری 
آذربایجان  و  اعم  طور  به  ایران  اسلامی 
شرقی و منطقه آزاد ارس به صورت وِیژه با درک موقعیت جدید می توانند 
ایفاگر نقش های پرسود و طلایی باشند و منطقه آزاد ارس نیز قادر است 

گرانیگاه توسعه روابط ایران و روسیه باشد.
اما هم چنانکه که هیچ فرصتی بدون تهدید و چالش نیست می بایست 
توجه داشته باشیم که توسعه روابط میان دو کشور در گرو مراقبت از چالش 

های نظیر موارد ذیل ممکن خواهد بود. این موارد عبارت اند از:
-بی ثباتی پول روسیه مخصوصا با ادامه تحریم و کاهش قیمت نفت در 

بازار های جهانی
-عدم تمایل تجار روس به انجام معاملات بازرگانی به غیر از روبل روسی 

-کاستی های زیاد موجود در عرصه حمل و نقل و ترانزیت
-وجود مشکلات امنیتی در مناطق جنوب روسیه بویژه چچن و داغستان 

برای حمل و نقل جاده ایمشکلات موجود در روادید رانندگان
-عدم کفایت کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل جاده ای و دریایی ایران 
و عدم توازن در حجم ناوگان فعال دو کشور)طبق آمار سال 93 در مقابل 
500 کامیون ایرانی در خاک روسیه تعداد 9 هزار کامیون روسی در ایران 

تردد داشته است(
-تاثیر حریم های بانکی بر مبادلات پولی دو کشور

اما با وجود تداوم تحریم های ایران در سال 2014 حجم تجارت خارجی 
ایران نزدیک 90 میلیارد دلار بوده است. هرچند از این میزان تنها 2 ملیارد 
دلارش مربوط به تجارت دوجانبه بین ایران و روسیه است ولی طبق هدف 
گذاری های انجام شده در طول برنامه ششم توسعه کشور این حجم از 
تعاملات اقتصادی باید به بیش از 5 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. برای 
تحقق این مهم توجه به راهکار های زیر می تواند مثمر ثمر باشد راهکار هایی 
که برخی در کوتاه مدت قابل تامین هستند اما برای تامین برخی دیگر باید 
فعالین اقتصادی ما دارای افق دید بلند مدت برای توسعه و تداوم روابط و 

سود شان باشند.
-افزایش کیفیت تولیدات 

-ارتقای بسته بندی و عرضه
-توجه به راهکار های جدید در بازار یابی و توجه به ذوق و سلیقه مصرف 

کننده
-توسعه حمل و نقل جاده ای  و ریلی

-گشایش اعتبار های ارزی دو طرفه برای تجار دو کشور
-حل مشکلات مربوط به انتقال پول و تفاوت ارزش ریال و روبل

-رفع مسائل تعرفه ای و گمرکی 

ایرج حاتمی معاون امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس:

 منطقه آزاد ارس گرانیگاه توسعه ارتباطات اقتصادی ایران و روسیه
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تالاب ها را می توان از جمله نظام های حیات بخش به حساب آورد که 
مطلقاً جایگزین ندارند. تالاب ها، مفیدترین و در عین حال بدشانس ترین 
اکوسیستم های طبیعی به شمار می روند. هیچ یک از اکوسیستم های 
جهان، به اندازه تالاب ها، صدمات ناشی از کوتاه بینی بشر و تمایلات 
خودخواهانه انسان محوری را تجربه نکرده اند .در واقع، انسان، با نابودی 
تالاب ها، سطح پایین معرفت و دانش خود را در ابعاد علمی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی نشان داده است .
    تالاب ها به عنوان اکوسیستم هایی حاصل خیز و غنی و منحصر به فرد، 
می توانند در برنامه های راهبردی اقتصادی – اجتماعی، نقش تعیین کننده 
داشته باشند. آگاهی های علمی از تالاب ها، از نظر مکانیسم های درونی و 
کارکردهای غیر ملموس یا آشکار، فقط در سطح بورکراتیک ارتقاءیافته و در 
سطوح عام و خاص، یعنی مردم و تصمیم گیران، هنوزمفهوم سنتی، چیره 

است .
    تالاب چیست ؟

  مناطق مردابی، آبگیرها، توربزارها، آبی به صورت طبیعی، مصنوعی، 
دائم یا موقت، با آب ساکن، جاری و شیرین، لب شور یا شور، مشتمل بر آن 

دسته از آب های دریایی که عمق آب، از شش متر تجاوز نکند.
مناطق  و  دریایی  علفی  بسترهای  ای،  کفّه های صخره  تعریف  این    
ساحلی، کفه های گلی، مانگرو ها، مصب ها، رودخانه ها، آب های شیرین، 
باتلاق های جنگلی و مشجّر، دریاچه ها، مرداب ها و دریاچه های شور را در 

برمی گیرد
کنوانسیون رامسر

    کنوانسیون رامسر، قدیمی ترین معاهده بین المللی، با تاکید بر حفاظت 
از طبیعت در جهان است. آغاز آن در دوّم ماه فوریه 1971 و به کوشش رئیس 
وقت سازمان حفاظت محیط زیست ایران در شهر رامسر بوده و برهمین 
اساس، کنوانسیون نام خود را از این شهراقتباس کرده است. این معاهده، 
صد و پنجاه و هشت کشور عضو را، ملزم به تعیین و حفظ تالاب های با 
اهمیت بین المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها نموده است. 
در حال حاضر، بیش از هزار و هفتصد سایت با مساحت کل حدود صد و 
پنجاه میلیون هکتار در این کنوانسیون به ثبت رسیده اند. این کنوانسیون، 
بر حفاظت و بهره برداری معقول از تالاب ها، به خصوص در جهت فراهم 

ساختن زیستگاهی امن برای پرندگان آبزی تأکید می کند. و طی گذشت 
سال ها، گستره نگرش خود را چنان افزایش داده که تمام ابعاد حفاظت 
و بهره برداری معقول و پایدار از تالاب ها را در بر می گیرد و تالاب ها را در 
زمره اکوسیستم هایی می داند که در حفاظت از تنوّع زیستی و رفاه جامعه 

بشری، اهمیت فوق العاده ای دارند.
    کنوانسیون رامسر، دستاوردهای قابل توجّهی در حفاظت از تالاب ها 
داشته است. امّا حفاظت و نگهداری، ایده آل های شکننده ای هستند و 
ما باید دائماً هوشیار باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که تمام موافقت نامه 
ها، معاهدات، قوانین و کنوانسیون های زیست محیطی، با شدت و حدت 

پیگیری می شوند.
طرح تالاب ها 

  طرح حفاظت از تالاب های ایران، طرحی بین المللی است که سازمان 
حفاظت محیط زیست، به عنوان هماهنگ کننده ملی، آن را با حمایت 

برنامه عمران ملل متحد و تسهیلات جهانی محیط زیست، اجرا می نماید.
  ایده طرح حفاظت از تالاب های ایران، با احساس نیاز سازمان حفاظت 
محیط زیست، به تغییر نگرش در زمینه مدیریت زیست بوم های تالابی و 
با هدف بسط و گسترش مدیریت جامع زیست بومی در اکوسیستم های 

تالابی و با رویکرد زیر شکل گرفت.
 اگر تصمیم گیران و جوامع محلّی از ارزش ها و فواید مناطق حفاظت شده 
تالابی آگاه شوند و در فرایند مدیریت اکوسیستم های تالابی سهیم گردند، از 

مدیریت پایدار این زیست بوم های ارزشمند حمایت خواهند کرد«
 متاسفانه، در اثرخشکسالي، سوء مدیریت، کاهش جریان آب، تبدیل 
زیستگاه و آلودگي، تعداد قابل توجّهي از تالاب هاي کشور درسال هاي اخیر 
رو به تخریب گذاشته اند.این شرایط، صدمات قابل توجّهي به تنوع زیستي 
تالاب ها وارد نموده و موجب کاهش کارکردهاي اکولوژیکي آن ها شده و به 

خسارات اقتصادي و اجتماعي منجر گردیده است. .
روابط عمومی و روز جهانی تالابها

  از مهمترین چالش های موجود در روابط عمومی کشور، فقر پژوهش 
و تحقیقات و منابع علمی و مکتوب است. »تحقیقات« پایه و اساس روابط 
عمومی است. افرادی که بدون تحقیق، روابط عمومی را مدیریت می کنند، 
در تاریکی و بدون هیچگونه راهنما و یا درک واضحی از مسیر موجود، عمل 

فضای مجازی بی محتوا درباره تالاب ها
تالاب ها؛ ارزش ها و اهمیت محیط زیستی آن

اقدس سهرابی 
کارشناس روابط عمومی حفاظت 

محیط زیست آذربایجان شرقی
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می کنند. تحقیقات روابط عمومی ابزار اساسی است که از طریق آن حقایق 
و عقاید، کشف، تایید و یا درک آنها از طریق ارزیابی اهداف، عقاید، موقعیتها 

و یا فرصت ها ممکن می شود.
    حسّاس کردن افکار عمومی به موضوع محیط زیست، می تواند یکی 
از برنامه های تحقیقات و ارزیابی روابط عمومی باشد. افکار عمومی دارای 
سه خصلت است: آشکار بودن، آگاهانه وهوشیارانه بودن و از وسعت کافی 
برخوردار بودن. در هر سه ویژگی، اهمیت کیفیت برقراری ارتباط باافکار 

عمومی آشکاراست .
  افکار عمومی یک پدیده واحد و مستقل نیست؛ پدیده ای است که با 
دیگر پدیده های گوناگون پیوند نزدیک دارد. اقلیت و اکثریت، وضعیت های 
تنشی، تبلیغات، رسانه های گروهی، قوانین اجتماعی امروزه اینترنت و وب 
سایت ها و شبکه های اجتماعی در هریک در کم و کیف دخالت مردم در 

سرنوشت خود تاثیر می گذارند.
  افکار عمومی هر جامعه در بستر قالب های ارزش اجتماعی و فرهنگی 
آن جامعه شکل می گیرد و تحول می پذیرد. سرآمد تکنیک ها در این گونه 
روش شناسی »سنجش افکار« است که در میان تکنیک های تحقیقی در 
علوم اجتماعی جایگاه خاصی برای خود دارد. قضاوت درباره افکار عمومی 
یک قوم یا ملّت بر اساس ارزش ها صورت می گیرد. هر چه ارزش، محلّی و 
ریشه دارتر باشد، افکار عمومی که براساس آن شکل گرفته، پایدارتر و عمیق 

تر خواهد بود .
  افکارعمومی، تنها عقیده عمومی در مورد یک موضوع یا پدیده نیست، 
بلکه گویای یک نیاز در برقراری ارتباط با جمع نیز هست و از این رو فرد و 
جمع را در قضاوت خود، هوشیار و متعهد می سازد و مسوولیت فردی و 

گروهی را بارور می کند .
    با توجه به سخن استادان ارتباطات و روابط عمومی و آموزه های آن ها 
در دانشگاه ها و مراکز علمی مرتبط با علم ارتباطات و روابط عمومی، روابط 
عمومی مدرن از مرزهای سازمان، نوشتار، گفتار و بالاخره، تبلیغات به شیوه 
سنتی عبور کرده است. عامل اساسی این تحوّل مهم، فضای مجازی و ابزار 
عملیاتی آن، یعنی اینترنت است که فضای ارتباطی در سطوح مختلف 
فردی، اجتماعی، محلّی و جهانی را به شدت متحوّل ساخته است. روابط 
عمومی که نوعی از ارتباط تنیده میان درون سازمان و بیرون سازمان برای 
تولید، شفاف سازی، انتقال و درک پیام می باشد، در تحوّلات مدرن معطوف 
به جهان مجازی، وارد مرحله ای از فرایند ارتباط شده است که می توان آن 
را مرحله »حرکت در همه جهات« برای »تحقّق کامل مطلوبیّت مورد نظر« در 

»همه زمینه ها «نامید .
  روابط عمومی های متکی بر جهان مجازی، روابط عمومی های یک سویه 
نیستند. جهت های گوناگون، زبان کنونی روابط عمومی مدرن، زبان و نشانه 
هایی جدید را می طلبند که با دنیای مدرن تفاوت اساسی دارد. این زبان، 
بیش از آنکه بر نوشتار و سکون متکی باشد، بر تصویر و حرکت استوار است.

المللی و ملّی، نمادین و برای  اگر چه این روزها و مناسبت های بین 
حسّاس سازی افکار عمومی برگزیده و با پیام هایی، برگزار می شوند، انجام 
کار فرهنگ سازی و رفتارسازی حفاظت محیط زیست و آموزش آن، به کار 
مداوم و مستمر نیاز دارد. کاری که به عمد یا غیر عمد در آن کوتاهی می 
شود و مدیریت نادرست اقتصاد و بودجه ، زمان ومکان و نیروی انسانی ماهر 

و توانمند، به آن دامن می زند .
      از آنجا که وب سایت استان ها، تحت نظارت پایگاه اطلاع رسانی این 
سازمان هستند، اداره های روابط عمومی به عنوان مسئول و مدیر وب 
سایت ها در طراحی آن اختیارات چندانی ندارند، ولی در میزان و کیفیت 
تولید محتوا و تدوین انواع مقاله، گزارش، فیلم وعکس، مصاحبه و گفتگو با 
مسئولان و صاحبنظران، نظرسنجی اینترنتی، ایجاد سیستم دریافت انتقاد 
و پیشنهاد، ایجاد بانک اطّلاعات الکترونیک، ایجاد سیستم های پاسخگویی 
خودکار، تشکیل گروه های خبری اتاق گفتگو ابتکار عمل و اختیار دارند و 

می تونند کارهای متنوّع بسیاری انجام دهند .
  با توجّه به نتیجه این تحقیق، در می یابیم که متاسفانه مدیران اداره 
این پایگاه های اطلاع رسانی، کم کاری کرده اند و یا حتی هیچ کاری در 
این زمینه انجام نداده اند. حتی در پایگاه اطلاع رسانی استان سیستان 
و بلوچستان که مراسم روز جهانی تالاب ها با حضور مقام های سازمانی و 
جهانی در این استان و شهرستان زابل و به نام تالاب هامون انجام شد. با این 
که از نظر مدیریتی نیز چیزی به چشم نمی خورد، روابط عمومی از بخش 
های ستادی سازمان حفاظت محیط زیست است و زیر نظر مستقیم ریاست 
سازمان فعالیت دارد، متاسفانه در وب سایت سازمان حفاظت محیط زیست 
شرح وظایفی برای روابط عمومی تعریف نشده و تنها در معرفی سازمان و 
شرح وظایف معاونت آموزش و پژوهش اشاره ای در سطح »تعامل با رسانه 
های گروهی و همکاری آموزش و روابط عمومی برای رسیدن به اهداف 

سازمانی«،به موضوع مهم روابط عمومی و رسانه پرداخته شده است.
  مهم ترین چیزی که امروز محیط زیست بحران زده ایران، بدان نیاز دارد، 
جلب مشارکت افکار عمومی و انجام کارهای اجرایی برای برون رفت از این 
بحران هاست. کاری که با اطلاع رسانی به موقع و شفاف می توان قبل از بروز 
بحران، از آن پیشگیری کرد و در صورت بروز بحران، با پشتوانه افکارعمومی 

آگاه و مردمان آماده و توانمند، آن را به سامان رسانید .
آیا با وجود محدودیت های رسمی سازمانی می توان از عموم مردم    
خواست در حفاظت محیط زیست مشارکت داشته باشند؟ در جایی که 
سازمان حفاظت محیط زیست، به روابط عمومی، که وظیفه ارتباط درون 
سازمانی و برون سازمانی دارد، اجازه دسترسی به اطّلاعات، گزارش ها، 
مستندات اعم از محتوای کارشناسی و تخصّصی سازمان و انتشار آنها به 
صورت کارشناسی شده، نمی دهد، چگونه می توان به تحقق این وظیفه 
همگانی امیدوار بود. سازمان حفاظت محیط زیست چگونه می تواند به 
تنهایی و و ضمن ناشناخته ماندن، به وظایف نظارتی و حاکمیتی خود عمل 
کند؟ وظایفی که با سلامت روح و جسم انسانها سروکار دارد. نتیجه این 
سیاست های محدود کننده، ناشناخته ماندن سازمان در بین اقشار مختلف 
مردم است. مردمی که حتی با شرح وظایف قانونی و سازمانی آن ناآشنا و 
بیگانه اند و فقط در شرایط بحرانی مانند آلودگی هوا، خشک شدن تالاب ها 

و از بین رفتن تنوّع زیستی از آن سراغ می گیرند .
 این قابل قبول نیست که در روز جهانی تالاب ها، در سطوح استان هایی 
که خود تالاب بین المللی دارند، در محتوای وب سایت های سازمان محیط 
زیست هیچ اشاره ای به این موضوع نداشته باشد. روابط عمومی ها گرچه 
می توانند کانال های رسمی و سخنگوی سازمان ها باشند، ولی در دنیای 
کنونی، روابط عمومی های بسته و دولتی با چارچوب های خشک، راه به 
جایی ندارند. در زمان حاضر، روابط عمومی ها با اتاق های شیشه ای و درگاه 
های اینترنتی باز، با تبادل اطلاعات دوسویه و حتی چند سویه معنی می 

یابند .
  رسیدن به توسعه ی پایدار محیط زیستی و انسانی، داشتن جامعه ای با 
محیط زیست و انسانی سالم که از محورهای توسعه پایداراست، مردمانی 
مشارکت جو، دور از دسترس نیست؛ به شرطی که در سطح مدیریت کلان 
جامعه و مردمانی که می خواهند با کمک هم، جامعه ای پیشرو و توسعه 
یافته اسلامی برای ارائه الگو درجهان باشند، صادقانه رفتارکنیم وبه اصول 
بنیادینی که ساختارهای درست و نظام مند جامعه را شکل می دهند، در هر 

شرایطی پایبند باشیم .
  شاید این کوتاهی، در ساختار بوروکراسی واداری ریشه داشته باشد، ولی 
اطلاع رسانی و روابط عمومی، فراتر از بوروکراسی است. در دنیای رسانه ای 
شده امروز، انحصار اطّلاعات معنی ندارد و اگر بخواهیم در جامعه ای بسته، 
ادامه حیات بدهیم، محکوم به شکست هستیم و بحران های اجتماعی و 

اقتصادی، نارضایتی و فقر بر جامعه حاکم می شود.
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